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وحید گلستان
رئیس گروه توسعه 

رسانه‌های دیداری و 
شنیداری

1
عنوان فیلم: مهدکودک حیوانات )قهرمان کوچک(

کارگردان: کاوه کنعانی
تکنیک: پویانمایی )انیمیشن( دوبعدی

مدت‌زمان فیلم: 9 دقیقه
گروه مخاطب: دانش‌آموزان دوره‌های اول و دوم ابتدایی
زمان پیشنهادی اجرای فعالیت یادگیری: 45 دقیقه
فرایند اجرای فعالیت آموزشی: قبل و پس از نمایش

خلاصة داســتان: در جنگل مهدکودکی وجود دارد که مختص حیوانات است و هر بار ماجرای 
جدیدی در آن رخ می‌دهد.

فرایند اجرا: قبل از نمایش
ابتدا روی تکه‌های کاغذ یا مقوا نقش‌هایی را بنویسید که در فیلم قهرمان کوچک وجود دارند و بین 
تعــدادی از دانش‌آموزان کلاس توزیع کنید )برای اینکه دانش‌آموزان گله نکنند می‌توانید از هر نقش 
چند بار بنویسید تا به همه برسد(. از دانش‌آموزان بپرسید: چه شغلی به آن‌ها افتاده است؟ از این شغل 

خوششان می‌آید یا نه؟ چرا؟
ادامة فرایند اجرا: بعد از نمایش

پس از نمایش فیلم سؤال‌های زیر را برای گفت‌وگو مطرح کنید:
● دریافت شما از این فیلم چیست؟

● هر کدام از حیوانات در بازی چه نقشی داشتند؟ چرا برخی از نقش خود خوش‌حال بودند و برخی 
ناراحت؟

● جوجو وقتی بابای مدرسه شد، چه کارهایی انجام می‌داد؟ آیا باز هم ناراحت بود؟ او چه کمکی به 
حیوانات دیگر کرد؟

● فکر می‌کنید چرا اسم این پویانمایی )انیمیشن( را قهرمان کوچک گذاشته‌اند؟
● حالا چشمان خود را ببندید و تصور کنید فردی که مدرسه، کوچه یا خیابان را تمیز می‌کند، چند 

روز بیمار شود و نتواند این کار را انجام دهد. مدرسه، کوچه و خیابان چگونه خواهد شد؟
● مشاغل دیگری را نام ببرید که در زندگی ما تأثیر زیادی دارند؟ ارزش این نوع شغل‌ها برای شما 

چقدر است؟ )نانوا، رفتگر، کارگر و ...(
● آیا ارزش مشاغل و شاغلان برای شما به میزان درآمد آن‌ها بستگی دارد؟ چرا بله؟ چرا خیر؟

● آیا ارزش مشاغل و شاغلان برای شما به میزان تحصیلات آن‌ها بستگی دارد؟ چرا بله؟ چرا خیر؟
فعالیت  تکمیلی

دانش‌آموزان پایه‌های اول و دوم یک جمله برای تشکر از افرادی بنویسند که چنین مشاغلی دارند. 
دانش‌آموزان پایه‌های سوم و چهارم متنی برای تشکر از افرادی بنویسند که چنین مشاغلی دارند.

 

عرفان سامان‌فر: استان فارس

مهدي ايماني: استان آذربايجان شرقي

سعید قاسمی: استان آذربایجان شرقی

2
عنوان فیلم: نقال کوچک

کارگردان:  مهدی کیانی انبوهی
تکنیک: پویانمایی

مدت‌زمان فیلم: 9 دقیقه و 44 ثانیه
گروه مخاطب: دانش‌آموزان دوره‌های اول و دوم ابتدایی

زمان پیشنهادی اجرای فعالیت یادگیری: 45 تا 70 دقیقه
فرایند اجرای فعالیت آموزشی: پس از نمایش

خلاصة داستان: مادری که از دست خیال‌بافی‌های فرزندش به تنگ آمده است، او را برای شاگردی 
نزد نانوا و بعد آهنگر و آشپز می‌فرستد. اما هر بار خیال‌بافی پسرک باعث خراب‌کاری می‌شود. تا روزی که 

مادر متوجه توانمندی متفاوت فرزندش می‌شود و ...

شرح اجرا برای دانش‌آموزان دوره اول ابتدایی
پس از نمایش فیلم سؤال‌های زیر را مطرح کنید تا دانش‌آموزان دربارة آن‌ها گفت‌وگو کنند:

● چرا مردم جلوی خانة کوچولوی خیال‌باف جمع شده بودند؟
● چرا هرجایی که مادرش او را سرکار می‌برد، او را بیرون می‌کردند؟

● آیا معنای نقال و نقالی را می‌دانید؟ کوچولوی خیال‌باف چگونه نقال و قصه‌گو شد؟
● چرا اسم این فیلم را »نقال کوچک« گذاشته‌اند؟

داستانی را که نقال کوچک تعریف کرد بنویسید و برای آن یک نقاشی بکشید. آنچه از فیلم یاد گرفتید 
زیر نقاشی بنویسید.

شرح اجرا برای دانش آموزان دورة دوم ابتدایی
روی یک برگه به سؤال‌های زیر دربارة خودتان پاسخ دهید:

● شما چه استعدادها و توانمندی‌هایی دارید؟
● شما به چه شغلی علاقه‌مند هستید؟ آیا به اندازة کافی دربارة آن شغل فکر کرده‌اید و از فایده‌ها و 

مشکلات آن اطلاع دارید؟
● به نظرتان توانایی و تلاش شما برای رسیدن به آن شغل کافی است؟

● برای رسیدن به هدفتان چه‌کار باید بکنید؟
فعالیت انتخابی برای دوره‌های اول و دوم ابتدایی:

● یک کتاب داستان بخوانید و هفتة آینده آن را برای هم‌کلاسی‌های خود تعریف کنید.
● دربارة نقالی در گذشته و حال اطلاعات جمع‌آوری کنید و به کلاس گزارش دهید.

مـعرفی   فـیـلم

https://www.roshdmag.ir/u/2f8
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 قابل توجه نویسندگان و مترجمان: 
و  اهداف  با  می فرستید،  مجله  در  درج  برای  كه  مقاله هايی   
رويكردهای آموزشی تربیتی فرهنگی اين مجله مرتبط باشند و 
نبايد قبلًا در جای ديگری چاپ شده باشند.  مقاله های ترجمه 
شده با متن اصلی همخوانی داشته باشد و متن اصلی نیز همراه 
آن باشد. چنان چه مقاله را خلاصه می كنید، اين موضوع را قید 
بفرمايید.  مقاله يك خط در میان، در يك روی كاغذ و با خط 
خوانا نوشته يا تايپ شود. مقاله ها می توانند با نرم افزار word و بر 
روی CD و يا از طريق رايانامه مجله ارسال شوند.  نثر مقاله روان 
و از نظر دستور زبان فارسی درست باشد و در انتخاب واژه های 
علمی و فنی دقت لازم مبذول شود.  محل قراردادن جدول ها، 
شكل ها و عكس ها در متن مشخص شود.  مقاله دارای چكیده 
باشد و در آن هدف ها و پیام نوشتار در چند سطر تنظیم شود . 
 كلمات حاوی مفاهیم نمايه )كلید واژه ها( از متن استخراج و 
روی صفحه ای جداگانه نوشته شوند.  مقاله  دارای تیتر اصلی، 
تیترهای فرعی در متن و سوتیتر باشد.  معرفی نامة كوتاهی از 
نويسنده يا مترجم همراه يك قطعه عكس، عناوين و آثار وی 
پیوست شود.   مجله در رد، قبول، ويرايش و تلخیص مقاله های 
رسیده مختار است.  مقالات دريافتی بازگردانده نمی شود.  
آرای مندرج در مقاله ضرورتاً مبین رأی و نظر  مسئولان مجله 

نیست.

 مدیرمسئول: محمدابراهیم محمدی
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فریبرز بیات

توســعة روزافزون و شــتابناک فناوری های نوين ارتباطی و 
اطلاعاتی در کنار عواملی چون تبديل جامعة صنعتی به جامعة 
اطلاعاتی، تغییر در نیازهای نسل جديد جامعه و اهمیت نقش 
منابع انســانی، تغییر پارادايم ها، و گســترش نسل های جديد 
فناوری های نوظهور، همه تأثیر شگرفی در امر آموزش و پژوهش 
داشــته اند. همین امر نظام های آموزشی و پژوهشی را ناگزير به 
انجام اصلاحات و تغییرات در نظام آموزشــی گذشــته، تلاش 
برای اتخاذ سیاســت ها و راهبردهای همسو با تحولات فناورانه، 
و بهره گیــری از فناوری ها، روش هــا و پلتفرم های نوين در امر 

آموزش و يادگیری می کند.
در جامعــة دانش بنیان و فضای ديجیتــال، خلاقیت با تفکر 
رايانشی معنا پیدا کرده است که رويکردی نو برای حل مسائل 
پیچیدة جهان امروز به روش گام به گام به شــمار می رود. تفکر 
رايانشــی و نوآوری از پیش نیازهای زندگی جديد و بازار کنونی 

کسب و کار محسوب می شود.
 در فضای ديجیتال ، آموزش که در الگوی کلاسیک بر سه گانة 
معلم، دانش آموز و کتاب اســتوار بوده است، در هم می شکند و 
همة عناصر معطوف به يادگیری، از جمله تولید و مصرف محتوا، 
در فضايی از تعامل و تبادل و به اشــتراک گذاری دانش و تجربه 
شکل می گیرد و گســترش می يابد. در اين چارچوب، آموزش 
ديجیتال که ترکیبی از آموزش برخط، يادگیری الکترونیکی و 
يادگیری ترکیبی است، علاوه بر تحول در روش آموزش، اهداف، 
ساختار و محتوای دانش و به طور مشخص تولید منابع آموزشی، 
ســازمان و مديريت آموزش و محیط و فضای آموزشــی را هم 

دگرگون می کند.
تصور بســیط و اولیه اين بود که آمــوزش برخط فقط تغییر 
بستر آموزش از فضای فیزيکی به فضای مجازی است. در حالی 

کــه آموزش برخط اهداف، محتوا، روش های تدريس، ارزيابی و 
نــوع ارتباط معلم با دانش آموز و دانش آمــوز با معلم،  مديريت 
و برنامه ريزی آموزشــی و جهت ســرمايه گذاری آموزشی را به 
نحو بنیادی تغییر می دهد. بنابراين ما با يک »ترانسفورمیشن« 

و»دگرگونی اساسی« در آموزش مواجه هستیم.
تحول و جهش آموزش از چرخش فناوری در عصر جديد ريشه 
می گیرد. فناوری در عصر اطلاعات نه ابزاری منفعل و در خدمت 
انسان که خود بازيگر و فعال میدان شده است. فناوری های نوين 
بسیار فراتر از وسیله، به يک فرهنگ و محیطی تبديل شده اند 
که الگوها، عادت ها، رفتارها و افکار ما را شکل می دهند. بستری 
هســتند که آموزش و پژوهش، کار و تجارت، تفريح و فراغت، 
و حتی دوســتی، عشق، ازدواج و تشکیل خانواده در آن جريان 

پیدا می کند.
از چنین منظری گســترش نســل های جديــد فناوری های 
نوظهور تأثیر شــگرفی در امر آموزش و پژوهش دارد و به شکل 
بنیادی همة اجزای نظام های آموزشــی را دگرگون می کند. از 
اهــداف، برنامه ها، محتوا و منابع گرفته تــا روش های آموزش 
و ارزيابی، مديريت، ســازمان، محیط و فضــای آموزش، و نوع 
مناســبات و تعاملات فراگیرندگان و کارگزاران، همه و همه در 
چنین سپهری متحول و دگرگون می شوند. به نوعی که می توان 
ادعا کرد: فناوری که خود مخلوق آموزش بوده، در عصر جديد 
خالق آموزش شــده است. فناوری که ابزاری منفعل در دستان 
کارگزاران آموزش بوده، به بازيگر فعال میدان آموزش و پژوهش 

تبديل شده است.
با وجود اين، نظام های متمرکز آموزشی و برخی سیاست گذاران 
و کارگزاران آموزش در مقابل چنین تحولی مقاومت می کنند و 
به فناوری های نوين چندان روی خوش نشان نمی دهند. آموزش 

جهش از آموزش
معمول به معکوس

جهش از آموزش
معمول به معکوس

تحول و جهش آموزشی 

از چرخش فناوری 

در عصر جدید ریشه 
می گیرد

جهش از آموزشجهش از آموزشجهش از آموزشجهش از آموزش

و بهره گیــری از فناوری ها، روش هــا و پلتفرم های نوين در امر 

در جامعــة دانش بنیان و فضای ديجیتــال، خلاقیت با تفکر 
رايانشی معنا پیدا کرده است که رويکردی نو برای حل مسائل 
پیچیدة جهان امروز به روش گام به گام به شــمار می رود. تفکر 
رايانشــی و نوآوری از پیش نیازهای زندگی جديد و بازار کنونی 

کسب و کار محسوب می شود.
 در فضای ديجیتال ، آموزش که در الگوی کلاسیک بر سه گانة 
معلم، دانش آموز و کتاب اســتوار بوده است، در هم می شکند و 
همة عناصر معطوف به يادگیری، از جمله تولید و مصرف محتوا، 
در فضايی از تعامل و تبادل و به اشــتراک گذاری دانش و تجربه 
شکل می گیرد و گســترش می يابد. در اين چارچوب، آموزش 

کــه آموزش برخط اهداف، محتوا، روش های تدريس، ارزيابی و 

می گیرد. فناوری در عصر اطلاعات نه ابزاری منفعل و در خدمت 
انسان که خود بازيگر و فعال میدان شده است. فناوری های نوين 
بسیار فراتر از وسیله، به يک فرهنگ و محیطی تبديل شده اند 
که الگوها، عادت ها، رفتارها و افکار ما را شکل می دهند. بستری 
هســتند که آموزش و پژوهش، کار و تجارت، تفريح و فراغت، 
و حتی دوســتی، عشق، ازدواج و تشکیل خانواده در آن جريان 

از چنین منظری گســترش نســل های جديــد فناوری های 
نوظهور تأثیر شــگرفی در امر آموزش و پژوهش دارد و به شکل 
بنیادی همة اجزای نظام های آموزشــی را دگرگون می کند. از 
اهــداف، برنامه ها، محتوا و منابع گرفته تــا روش های آموزش 
و ارزيابی، مديريت، ســازمان، محیط و فضــای آموزش، و نوع 
مناســبات و تعاملات فراگیرندگان و کارگزاران، همه و همه در 
چنین سپهری متحول و دگرگون می شوند. به نوعی که می توان 
ادعا کرد: فناوری که خود مخلوق آموزش بوده، در عصر جديد 
خالق آموزش شــده است. فناوری که ابزاری منفعل در دستان 
کارگزاران آموزش بوده، به بازيگر فعال میدان آموزش و پژوهش 

تبديل شده است.
با وجود اين، نظام های متمرکز آموزشی و برخی سیاست گذاران 
و کارگزاران آموزش در مقابل چنین تحولی مقاومت می کنند و 
به فناوری های نوين چندان روی خوش نشان نمی دهند. آموزش 

توســعة روزافزون و شــتابناک فناوری های نوين ارتباطی و 
اطلاعاتی در کنار عواملی چون تبديل جامعة صنعتی به جامعة 
اطلاعاتی، تغییر در نیازهای نسل جديد جامعه و اهمیت نقش 
منابع انســانی، تغییر پارادايم ها، و گســترش نسل های جديد 
فناوری های نوظهور، همه تأثیر شگرفی در امر آموزش و پژوهش 
داشــته اند. همین امر نظام های آموزشی و پژوهشی را ناگزير به 
انجام اصلاحات و تغییرات در نظام آموزشــی گذشــته، تلاش 
برای اتخاذ سیاســت ها و راهبردهای همسو با تحولات فناورانه، 

کــه آموزش برخط اهداف، محتوا، روش های تدريس، ارزيابی و 
نــوع ارتباط معلم با دانش آموز و دانش آمــوز با معلم،  مديريت 
و برنامه ريزی آموزشــی و جهت ســرمايه گذاری آموزشی را به 
نحو بنیادی تغییر می دهد. بنابراين ما با يک »ترانسفورمیشن« 

و»دگرگونی اساسی« در آموزش مواجه هستیم.

کــه آموزش برخط اهداف، محتوا، روش های تدريس، ارزيابی و 
نــوع ارتباط معلم با دانش آموز و دانش آمــوز با معلم،  مديريت 
و برنامه ريزی آموزشــی و جهت ســرمايه گذاری آموزشی را به 
نحو بنیادی تغییر می دهد. بنابراين ما با يک »ترانسفورمیشن« 

و»دگرگونی اساسی« در آموزش مواجه هستیم.
تحول و جهش آموزش از چرخش فناوری در عصر جديد ريشه 

کــه آموزش برخط اهداف، محتوا، روش های تدريس، ارزيابی و 
نــوع ارتباط معلم با دانش آموز و دانش آمــوز با معلم،  مديريت 
و برنامه ريزی آموزشــی و جهت ســرمايه گذاری آموزشی را به 
نحو بنیادی تغییر می دهد. بنابراين ما با يک »ترانسفورمیشن« 

و»دگرگونی اساسی« در آموزش مواجه هستیم.
تحول و جهش آموزش از چرخش فناوری در عصر جديد ريشه 
می گیرد. فناوری در عصر اطلاعات نه ابزاری منفعل و در خدمت 
انسان که خود بازيگر و فعال میدان شده است. فناوری های نوين 
بسیار فراتر از وسیله، به يک فرهنگ و محیطی تبديل شده اند 

جهش از آموزش
معمول به معکوس

جهش از آموزشجهش از آموزشجهش از آموزشجهش از آموزش
معمول به معکوسمعمول به معکوسمعمول به معکوسمعمول به معکوس

ادعا کرد: فناوری که خود مخلوق آموزش بوده، در عصر جديد 
خالق آموزش شــده است. فناوری که ابزاری منفعل در دستان 
کارگزاران آموزش بوده، به بازيگر فعال میدان آموزش و پژوهش 

با وجود اين، نظام های متمرکز آموزشی و برخی سیاست گذاران 
و کارگزاران آموزش در مقابل چنین تحولی مقاومت می کنند و 
به فناوری های نوين چندان روی خوش نشان نمی دهند. آموزش 

تحول و جهش آموزشی 

سرمقـــــــــــــــــــــاله
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برخط را حاشیه ای می دانند و حداکثر به عنوان مکمل و محیط 
ثانوی آموزش و پژوهش می پذيرند. چنین مقاومتی از يک ســو 
ريشــه در تسلط پارادايم عصر صنعت بر نظام آموزشی دارد که 
بر آموزش متمرکز و منابع و محتوای يکسان برای تربیت نیروی 
چرخ های صنعت و بروکراســی تأکید می کند. از سوی ديگر به 
سرمايه گذاری های وسیع اين نظام ها در توسعة فیزيکی مدارس 
و مراکز آموزش حضوری متن محور، فقدان زيرساخت های لازم 
برای ورود به عصر ديجیتال و نداشتن دانش و مهارت های لازم 

برای آموزش مجازی برمی گردد.
اما با وجود چنین مقاومت هايی، ســرعت و شــتاب توســعة 
فناوری هــای نويــن در حوزة آمــوزش و پژوهــش و نقش و 
کارکردهای مفید و گره گشــايی آن از مشــکلات درهم تنیده 
و پیچیدة نظام های آموزشــی چنان اســت که آنها را به انجام 
اصلاحات و تغییرات، تلاش برای اتخاذ سیاست ها و راهبردهای 
همســو با تحولات فناورانه، و بهره گیری از فناوری ها، روش ها و 

پلتفرم های نوين در امر آموزش و يادگیری وادار می کند.
از چنیــن منظری، تغییر پارادايم آموزشــی، به معنی گذر از 
مدرسه و يادگیری معمول به معکوس است که شامل  طراحی 
فرايندهای آموزشی و يادگیری در فضای رايانش ابری، تقويت 
رويکردهای تلفیقی و ترکیبی، بین رشــته ای و میان رشــته ای، 
حرکت در جهت برنامه های آموزشی منعطف، تولید و تدوين منابع 
باز آموزشــی، به کارگیری ربات ها به عنوان دستیاران آموزشی، 
ايجاد منابع آموزشی دسترس پذير و قابل بازيابی در شکل های 
ديجیتال، مشارکت پذيری يادگیرندگان و ياددهندگان از طريق 
فناوری هوش مصنوعی، گذر از منابع متن محور به سمت الگوها، 

ايده ها 
و ارتبـــاطات نويــن 

توسعه دهندة دانش، به کارگیری 
ظرفیت های واقعیت افزوده و پلتفرم ها 

و نرم افزارهای در مديريت يادگیری فناورانه، 
گسترش يادگیری جمعی، يکپارچگی برنامه های 

آموزشــی، بهبود ســطح دانش و مهارت کاربران، 
شخصی ســازی آموزش و افزايش ارتباط مدرســان و 

کاربران با يکديگر می شود و  بايد به طور جدی در دستور 
کار سیاست گذاران و برنامه ريزان نظام آموزشی کشور قرار 

گیرد.
امّا از ســوی ديگر آموزش مجازی در همان حال که يک 

»راه حل« برای مسائل و مشکلات آموزشی و همراهی با عصر 
اطلاعات است، خود به يک »مسئلة« آموزش هم تبديل شده 
و به مســائل و مشــکلاتی دامن زده است. از آن جمله است 
هضم شدن آموزش در فناوری و پیروی از آن به جای راهبری 
فناوری توســط آموزش. به تعبیر ديگــر، تکنیک مخلوق 
آموزش به خالق آموزش تبديل می شود و فناوری که توسط 

انسان ساخته شده است، برای انسان تکلیف مشخص می کند. 
»انسان مقهور ماشین و فناوری« می شود که حاصل آن می تواند 

»انسان زدايی از آموزش« باشد.
علاوه بــر اين، از بین رفتن اجتماع آمــوزش و يادگیری، حذف آموزش 

ضمنی و تبادل گرم پیام و اطلاعات، اسیر تکنیک شدن تعاملات، و اشباع کاذب 
و غرق شدن در اطلاعات پراکنده بدون درک و دريافت معنا، از جمله مسائل و 

مشکلات جديدی هستند که توسعة آموزش مجازی و برخط می تواند 
به دنبال داشــته باشد. اما اين سرشت پیچیده، »ژانوسی« )دارای 
دو چهــرة رو به پیش و رو به پس( و متعارض دنیای نوين اســت 

که مزيت ها را با مخاطرات و راه حل ها را با مشــکلات جديد همراه 
می کند؛ به نحوی که جای راه حل ها و مشکلات می تواند عوض شود 
و راه حل ها می توانند آغاز مســائل جديدی باشند. به اين ترتیب 

زندگی سراسر حل مسئله خواهد بود.
چنیــن درک و دريافت پیچیده ای از دنیــای نوين و عصر 
اطلاعات مسیر توســعة نظام های آموزشی را هموار می کند. 
نظام های آموزشی با درک عمیق اين چهرة دوگانه و پیچیدة 
عصر جديد، بايد هم از فناوری های نوين و نوظهور برای تحول 
نظام موجود اســتقبال کنند و هم به نقد عواقب و مخاطرات 

آن بپردازند.

ش بنیان و 
در جامعة دان

فضای دیجیتال، خلاقیت 

با تفکر رایانشی معنا 

پیدا کرده است

برخط را حاشیه ای می دانند و حداکثر به عنوان مکمل و محیط 

ايده ها 
و ارتبـــاطات نويــن 

توسعه دهندة دانش، به کارگیری 
ظرفیت های واقعیت افزوده و پلتفرم ها 

و نرم افزارهای در مديريت يادگیری فناورانه، 
گسترش يادگیری جمعی، يکپارچگی برنامه های 

»راه حل« برای مسائل و مشکلات آموزشی و همراهی با عصر 
اطلاعات است، خود به يک »مسئلة« آموزش هم تبديل شده 
و به مســائل و مشــکلاتی دامن زده است. از آن جمله است 
هضم شدن آموزش در فناوری و پیروی از آن به جای راهبری 

برخط را حاشیه ای می دانند و حداکثر به عنوان مکمل و محیط 
ثانوی آموزش و پژوهش می پذيرند. چنین مقاومتی از يک ســو 
ريشــه در تسلط پارادايم عصر صنعت بر نظام آموزشی دارد که 
بر آموزش متمرکز و منابع و محتوای يکسان برای تربیت نیروی 
چرخ های صنعت و بروکراســی تأکید می کند. از سوی ديگر به 
سرمايه گذاری های وسیع اين نظام ها در توسعة فیزيکی مدارس 
و مراکز آموزش حضوری متن محور، فقدان زيرساخت های لازم 
برای ورود به عصر ديجیتال و نداشتن دانش و مهارت های لازم 

برای آموزش مجازی برمی گردد.
اما با وجود چنین مقاومت هايی، ســرعت و شــتاب توســعة 
فناوری هــای نويــن در حوزة آمــوزش و پژوهــش و نقش و 
کارکردهای مفید و گره گشــايی آن از مشــکلات درهم تنیده 
و پیچیدة نظام های آموزشــی چنان اســت که آنها را به انجام 
اصلاحات و تغییرات، تلاش برای اتخاذ سیاست ها و راهبردهای 
همســو با تحولات فناورانه، و بهره گیری از فناوری ها، روش ها و 

پلتفرم های نوين در امر آموزش و يادگیری وادار می کند.
از چنیــن منظری، تغییر پارادايم آموزشــی، به معنی گذر از 
مدرسه و يادگیری معمول به معکوس است که شامل  طراحی 
فرايندهای آموزشی و يادگیری در فضای رايانش ابری، تقويت 
رويکردهای تلفیقی و ترکیبی، بین رشــته ای و میان رشــته ای، 
حرکت در جهت برنامه های آموزشی منعطف، تولید و تدوين منابع 
باز آموزشــی، به کارگیری ربات ها به عنوان دستیاران آموزشی، 
ايجاد منابع آموزشی دسترس پذير و قابل بازيابی در شکل های 
ديجیتال، مشارکت پذيری يادگیرندگان و ياددهندگان از طريق 
فناوری هوش مصنوعی، گذر از منابع متن محور به سمت الگوها، 

»انسان مقهور ماشین و فناوری« می شود که حاصل آن می تواند 
»انسان زدايی از آموزش« باشد.

علاوه بــر اين، از بین رفتن اجتماع آمــوزش و يادگیری، حذف آموزش 
ضمنی و تبادل گرم پیام و اطلاعات، اسیر تکنیک شدن تعاملات، و اشباع کاذب 
و غرق شدن در اطلاعات پراکنده بدون درک و دريافت معنا، از جمله مسائل و 

مشکلات جديدی هستند که توسعة آموزش مجازی و برخط می تواند 
به دنبال داشــته باشد. اما اين سرشت پیچیده، »ژانوسی« )دارای 
دو چهــرة رو به پیش و رو به پس( و متعارض دنیای نوين اســت 

که مزيت ها را با مخاطرات و راه حل ها را با مشــکلات جديد همراه 
می کند؛ به نحوی که جای راه حل ها و مشکلات می تواند عوض شود 
و راه حل ها می توانند آغاز مســائل جديدی باشند. به اين ترتیب 

زندگی سراسر حل مسئله خواهد بود.
چنیــن درک و دريافت پیچیده ای از دنیــای نوين و عصر 
اطلاعات مسیر توســعة نظام های آموزشی را هموار می کند. 
نظام های آموزشی با درک عمیق اين چهرة دوگانه و پیچیدة 
عصر جديد، بايد هم از فناوری های نوين و نوظهور برای تحول 
نظام موجود اســتقبال کنند و هم به نقد عواقب و مخاطرات 

ش بنیان و 
در جامعة دان

فضای دیجیتال، خلاقیت 

علاوه بــر اين، از بین رفتن اجتماع آمــوزش و يادگیری، حذف آموزش 
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دانش  اجتماعی بومی

اشاره
بین  اجتماعي  انديشــه های  خاستگاه 
عالمان مسلمان چیســت؟ قرآن، متون 
و منابــع اصیل ديني و نیــز جريان ها و 
فرهنگي  و  فكري  نحله های 
اســلامي در 
ين  ا

زمینه چه 
داشته اند؟  نقشــي 
طرز تلقی متفكران و عالمان مســلمان 
نسبت به جامعه چگونه بوده است و با چه 
روشي به تحلیل و تفسیر جامعه و مسائل 
اجتماعــي می پرداخته اند؟ تشــابهات و 
تمايــزات آن ها با يكديگــر از اين منظر 
چه بوده است و چگونه می توان از طريق 

بازانديشي و بازنگري در پرتو مقتضیات 
زمان و مكان، از انديشــه های اجتماعي 
عالمان مســلمان در دنیاي معاصر بهره 

برد؟
اين مجموعه ســؤالات را در نشســتي 
صمیمــي با حجت الاســلام دكتر سید 
محمد ثقفي، دانشــیار دانشــگاه آزاد 
اســلامي واحد تهــران مركز و اســتاد 
انديشه های  و  دين  جامعه شناســی 
در  عالمان مســلمان  اجتماعي 
دانشگاه های تهران، در میان 
گذاشــتیم كه طي چند 
بخش از نظرتان خواهد 
گذشــت. اكنون در 
اولیــن بخــش از 
مجموعه  ايـــن 

گفــت وگـــوهـا 
خاستگـاه، مبـاني و 
بسـتـرهاي انـديشـة

بیـــن  اجتمـــاعي   
عالــمان مسـلمان گذشته 
و معاصر مورد بحث و بررسي 
قرار گرفته است كه حاصل آن را 

در ادامه با هم می خوانیم.

é خاستگاه اندیشه های اجتماعي 
در اســلام و بین علما و متفكران 
اسلامي چیســت و بر چه مباني و 

زمینه هایی استوار شده است؟
يکی از خصوصیات دين تمدن ســازی 
اســت. ديــن در بعد مــادی، معنوی و 
فرهنگی تمدن ســاز است. در بعد مادی 
مسجد، کتابخانه و بیمارستان می سازد، 
معماری می آورد، شهر اسلامی می سازد، 

فرم لباس را تغییر می دهد و شــما اين 
نشانه های تمدنی را در اسلام و مسیحیت 

به وفور مشاهده می کنید.
در بعد فرهنگی آداب ورسوم، نحوة کنش 
و واکنش اجتماعی، مــراودات و تعالیم 
جديد را با خود می آورد و بنابراين يکی از 
خصلت های اصلی مذهب فرهنگ سازی و 
تمدن سازی است. به خصوص اگر مذهبی 
عقلانی باشد، علم را ترويج کند و با حسن 
ظن و خوش بینانه به موضوع های علمی 
بنگرد، صبغة تمدن ســازی آن مؤثرتر و 

ماندگارتر است.
بعضــی از مذاهب مانند بودايی و هندو 
به دنیا و زيســتن در آن نگاه بدبینانه و 
رياضتــی دارند و ترک دنیا را ســفارش 
می کنند. به همین ســبب هم در مسیر 
ساختن تمدن که پايايی و پويايی دارد، 

حرکت نمی کنند. درست است که آن ها 
هم معبد دارند، ولی عملًا بیشتر به گريز 
از اجتمــاع و ترک دنیــا گرايش دارند. 
اين مذاهب معمولًا هم قومی و قبیله ای 
هستند و در جغرافیای محدود و خاصی 
ظهور و رشــد می کننــد. اما مذهبی که 
تمدن ســاز اســت، به دلیل نزديکی به 
فطرت انسان ها حالت جهانی می يابد و در 
زمان خود و بعدها در گسترة جغرافیايی و 

اجتماعی وسیعی گسترش پیدا می کند.
البتــه مذهب يهود وابســته به پیامبر 
اولوالعزم، يعنی حضرت موســی )ع( و 
دارای مکتب، فقه و کتاب اســت، اما از 
نظر مخاطب محدود به قوم يهود است؛ 

برخلاف اسلام که فراگیر است.
در مکتب اســلام پیامبــر اعظم )ص( 
به زندگــی نظر خوش بینانــه دارد و به 
همین دلیل برای آن بها قائل شده، برای 

عالمان مسلمان چیســت؟ قرآن، متون 
و منابــع اصیل ديني و نیــز جريان ها و 
فرهنگي  و  فكري  نحله های 
اســلامي در 
ين  ا

زمینه چه 
داشته اند؟  نقشــي 
طرز تلقی متفكران و عالمان مســلمان 
نسبت به جامعه چگونه بوده است و با چه 
روشي به تحلیل و تفسیر جامعه و مسائل 
اجتماعــي می پرداخته اند؟ تشــابهات و 

عالمان مســلمان در دنیاي معاصر بهره 
برد؟

اين مجموعه ســؤالات را در نشســتي 
صمیمــي با حجت الاســلام دكتر 

محمد ثقفي، دانشــیار دانشــگاه آزاد 
اســلامي واحد تهــران مركز و اســتاد 
انديشه های  و  دين  جامعه شناســی 
در  عالمان مســلمان  اجتماعي 
دانشگاه های تهران، در میان 
گذاشــتیم كه طي چند 

عالــمان مسـلمان گذشته 
و معاصر مورد بحث و بررسي 
قرار گرفته است كه حاصل آن را 

در ادامه با هم می خوانیم.

خاستگاه اندیشه های اجتماعي  é
در اســلام و بین علما و متفكران 
اسلامي چیســت و بر چه مباني و 

زمینه هایی استوار شده است؟
يکی از خصوصیات دين تمدن ســازی 
اســت. ديــن در بعد مــادی، معنوی و 
فرهنگی تمدن ســاز است. در بعد مادی 

در اسلام
ی 

ما
جت

ه ا
ش

دی
ان

تفكر اجتماعي عالمان مسلمان در گفت وگو با:
حجت الاسلام دكتر سیدمحمد ثقفي
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مشکلاتش چاره‌جويي کرده و برای تحقق 
آن حکومت تشکیل داده است. همچنین 
اوّلیات زندگی اجتماعی را در حکومت و 
مدینة خودش آورده است. از سوی دیگر 
علم را توسعه داده است. وقتی علم توسعه 
یافت، بعد توســعة علمی زمان به زمان، 
قرن به قرن و نسل به نسل زیادتر می‌شود. 
پیامبر اسلام‌)ص( نخســت چارچوبی را 
مشــخص کرده اســت. بعد از آن هرچه 
این چارچوب بنا به ضرورت‌ها و نیازهای 
زمانه توسط آیندگانی که ظرفیت قومی و 
تمدنی آنان بیشتر بوده توسعه یافته، آن 
جامعه هم توانسته است از این چارچوب 

و آئین سفارش شده بهتر استفاده کند.
فرض کنیــد، در آن زمان گودالی حفر 
و محلی برای بهداشت و نظافت به‌عنوان 
حمام ساخته شــده است. حالا عده‌ای از 
آن زمان و شــاید تا به 
حال از همان چارچوب 
و فرم گودال اســتفاده 
می‌کنند، اما در خیلی 
این  دیگــر  جاهــای 
چارچوب بنا به امکانات 
جدیــد و ضرورت‌ها و 
نیازهای زمــان تغییر 
کرده است. پس وجود 
صفت‌هــا و ظرفیت‌های هر قــوم در نوع 
گسترش یک تمدن مؤثر بوده است. علاوه 
بر اینکه مذهب توانسته است زمینه و بستر 
ایجاد یک تمدن را فراهم کند، این تمدن 
در هر جغرافیا و یا بین هر قومی شکل و 

شیوة خاص خود را پیدا کرده است.
در همیــن مثال، توصیــه به پاکیزگی 
در قول »النظافــه من‌الایمان« تنها یک 
سفارش و آغاز اســت. این ظرفیت‌های 
قومی و صفت‌های تمدنی اقوام است که 
آن را توسعه می‌بخشد و یا در محدوده‌ای 
کوچــک محصور می‌کند. حالا اگر قوم و 
نژادی متمدن باشد، این اصل را می‌گیرد 
و گســترش می‌دهد و اگر قومی از بعد 
تمدنی محدودیت داشته باشد، به همان 
انــدازة امــکان و ظرفیت خــود از این 
توصیه اســتفاده می‌کند. اگر قومی تنها 
بر خصلت‌ها و ویژگی‌هــای قومی خود 

اصرار داشته باشد، نشانه‌های تمدنی هم 
اثــر ‌چندانی بر تفکر و نــگاه او نخواهند 
داشت. شما عرب بدوی را در نظر بگیرید. 
اسلام تمدن آورده است، اما این تمدن را 
ایرانیان توسعه و گسترش داده‌اند. یعنی 
ایرانی مسلمان باعث نشو نما و رشد این 

تمدن شده است.
در کتــاب »خدمات متقابــل ایران و 
اسلام« هم شــهید مطهری بدین معنا 
اشــاره دارد. اصلًا شهید مطهری اوّلیات 
این کتــاب را از ابن خلدون و ادوارد 
براون گرفته ‌اســت. عنــوان این کتاب 
را ادوارد بــراون در کتاب »تاریخ ادبیات 
فارسی« خود آورده و نبوغ شهید مطهری 
باعث شده است که این عنوان به‌صورت 

یک کتاب کامل و قابل استناد در بیاید.
 به لحاظ نژادشناسی، ایرانیان پيش از 
اسلام توسعة علمی داشتند و مدیریتشان 
هم قوی بــود. دارای فرهنگ و »حکمت 
جــاودان« و »جاودان خرد« بودند. آداب 
سیاست‌مداری و دیوان و رسائل داشتند. 
البته بعدها که دولت ساســانی به عللي 
از بین رفت و اســام با ایدئولوژی خاص 
خــودش آمد، این نشــانه‌های تمدنی را 

بدان منتقل کردند و به کار گرفتند.

که  گفــت  می‌تــوان  پــس   é
به  اجتماعی  اندیشة  نهادینه‌شدن 
جامعة محل اســتقرار آن و سطح 
تمدنی و پیشــرفت آن جامعه هم 
بستگی دارد. شرایط تمدنی و زمینة 
قبلی آن می‌تواند در تعبیر، تفسیر و 
یا توسعة بینش و اندیشة اجتماعی 

دینی مؤثر باشد.
بله همین‌طور اســت! نمونه‌های عینی 
هم همین را می‌گویند. شــما در همین 
تاریخ معاصر هم این امر را می‌بینید. در 
ایران و افغانســتان، در هر دو کشور، در 
ســال‌های ۱۳57 و ۱۳58 انقلاب شد. 
یعنی در سال ۱۳57 ما انقلاب کردیم و 
در 27 دسامبر 1979 میلادی - دی‌ ماه 
1358 شوروی افغانستان را اشغال کرد، 
اما بعداً مردم افغانستان اشغال‌گران را از 
کشورشان بیرون کردند. اما دقت کنید و 

بعضی از مذاهب مانند بودایی 
و هندو به دنیا و زیستن در آن 
نگاه بدبینانه و ریاضتی دارند و 
ترک دنیا را سفارش می‌کنند. به 
همین سبب هم در مسیر ساختن 
تمدن که پایایی و پویایی دارد، 
حرکت نمی‌کنند. در مکتب اسلام 
پیامبر اعظم‌)ص( به زندگی نظر 
خوش‌بینانه دارد و به همین دلیل 
برای آن بها قائل شده، برای 
مشکلاتش چاره‌جويي کرده و برای 
تحقق آن حکومت تشکیل داده 
است

بعد دیگر اندیشه‌های اجتماعي در 
نهج‌البلاغه نظام، طبقات اجتماعی 
و رابطة حاکم با طبقات ملت است 
که طبقات اجتماعی شامل تجار، 
فرهنگیان، ارتش، نویسندگان و ... 
را دربرمی‌گیرد. بدين ترتيب طبقات 
اجتماعی را مطرح می‌کند، اصطلاحات 
را شرح می‌دهد و به نظر عامه و خواص 
در این خصوص می‌پردازد. عمدة این 
تفکرات و اندیشه‌های اجتماعي در 
عهدنامة مالک اشتر وجود دارند و 
در اصل ریشه‌ها و اصول اندیشه‌های 
اجتماعی علمای اسلامی محسوب 
می‌شوند
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ببينید که الان وضعیت دو کشور چقدر متفاوت است! تا همین 
امروز در افغانستان جنگ داخلی ادامه دارد و هنوز نتوانسته‌اند 
آن طور که شایسته است اوضاع را سامان ببخشند. اما در ایران 
و به دلایل نفوذ مرجعيت ديني، خصلت‌هاي ملي و تجربه‌های 
گوناگونی که داشــته‌ایم، دولت استحکام یافته و ایران به ثبات 

رسیده است.
اما اگر ایران را با ژاپن مقایســه کنیم وضعیت به گونة دیگری 
می‌شود. ما در ایران از دورة امیرکبیر اصلاحاتی را شروع کردیم 
و ژاپن نیز هم‌زمان اصلاحات میجی را شروع کرد. حالا اگر همین 
موضوع را بررســی کنیم که چرا ژاپن این‌گونه توسعه پیدا کرده 

است و ما نتوانسته‌ایم، به خصلت‌های قومی خواهیم رسید.

گرچه ما در مدیریت و ادارة کارها صفت‌های بارزی داریم، 
امــا عمده‌ترین عیب ما این اســت که فرافکنــی می‌کنیم و 
همیشــه ریشــة مشــکلات را، هم در بعد خارجی و هم در 
بعد داخلی، به دیگران نســبت می‌دهیم. متأســفانه ما عیب 
خودمان را نمی‌پذیریم. اصلًا شــما یک ایرانی پیدا کنید که 
در عالم سیاســت، اقتصاد، فرهنگ و یا هر زمینة دیگری در 

عالم واقعی بیاید و بگوید این عیب من است!
مثلًا، همیشــه این رقیب بوده که اشــتباه کرده اســت و 
هیچ‌کس حاضر نیســت اشــتباهات مســلم خود را بپذیرد. 
ما همیشــه دلایــل عقب‌ماندگی خود را به گــردن دیگران 
می‌اندازیــم و همیــن موضــوع یکــی از مهم‌تریــن دلایل 
عقب‌ماندگی ماســت! این پنهان‌کردن عیب‌ها باعث می‌شود 
عیب‌ها دور از نگاه و نظارت همگانی بمانند و درمان نشــوند 
و به همین دلیل عاملی برای تداوم عقب‌ماندگی ما شــده‌اند.

اما متقابلًا می‌بینیم در ژاپن فردی که اشــتباه کرده استعفا 
می‌دهد و در برخی موارد که نتایج اجتماعی آن باعث آسیب 
به مردم شــده است، دست به خودکشی می‌زند. یا در همین 
دورة معاصر مصر را در نظر بیاورید! وقتی که در مصر گروهی 
پیروز می‌شوند، به حاکم »مرگ بر« نمی‌گویند. نهایت شعار 

آن‌ها »ارحل« به معنای »برو« است. 

یا مسئلة ماندن و رفتن نیز یکی از شاخصه‌های این دو فرهنگ 
است. در هردو مورد اخیر تغييرات در مصر، هر دو رئیس‌جمهور 
ماندند. مبارک محاکمه شــد و مرسی نیز فرار نکرد. قصدم از 
بیان همة این مصادیق، اشاره به خصلت‌ها و ویژگی‌های قومی 
در فرهنگ‌های مختلف است که نهایتاً تصویری از یک فرهنگ، 

را در جغرافیای خاص خود به نمایش می‌گذارند.
 بالاخــره ایــن موضوع که نــژاد و تمدنی یک مســئله را 
می‌پروراند و نــژاد دیگری این ظرفیت را ندارد، قابل مطالعه 
اســت. در این میان مسلمانان و به‌ویژه ایرانیان در پروراندن 
عقلانیت در عالم اســامی شــاخص هســتند و در توســعة 
نشــانه‌های تمدنی سابقة خوب و درخشانی دارند که فارابی 
از این جمله اســت. او علوم یونانی را گرفته و پرورانده است 
و لذا از قرن ســوم )دورة معتزلــه( تا قرن پنجم و اوایل قرن 
ششــم )اواخر دورة فاطمیان و آل بویه(، عصر طلایی تمدن 

اسلامی و آکنده از تحقیق، علم‌آموزی و عقلانیت است.

é علاوه بر خصلت عقلاني و اجتماعي دين اسلام و 
نــگاه مثبت آن به دنيا، چه عوامل و جريانات ديگري 
در گسترش و توسعة انديشة اجتماعي بين متفكران 

اسلامي مؤثر بوده است؟
 جهان اســام از قرن دوم تاکنون به لحــاظ فکری به دو 
نحله یا جریان فکری تقســیم شده است: یک گفتمان عمدتاً 
زاهدانه و اخباری اســت. جریان فکری »اشاعره« که عمدتاً 
حاکمیت فرهنگی اهل سنت در دست این گروه بوده است و 
هنوز هم ادامه دارد، از آن جمله اســت. در شاخة شیعی هم 
تفکر اخباریگری مصداق چنین تفکری اســت که در مقطع 
خاصــی و اما نه به‌صورت گســترده در بخش‌هایی از جوامع 
شیعی رواج داشته است. گفتمان مقابل اشاعره و اخباریگری 
در جهان اسلام، گفتمان »معتزله« است که در واقع عقلانیت 
را محــور قرار می‌دهد. این تفکر عقلانیت را در همة قلمروها 
در جهان اســام مورد تأکید قــرار می‌دهد؛ چه عقلانیت در 
اصول، چه عقلانیت در منابع فقهی، چه عقلانیت در فرهنگ، 

و چه عقلانیت در اجتماع.
تبلور این جریان یکی معتزله و بعد تشــیع است. تشیع در 
همان متون اولیة دوران اســامی به دنبــال طرح عقلانیت 
الهــی و عقلانیــت اجتماعی بوده اســت. در زمینة توجه به 
مســائل اجتماعی در متــن نهج‌البلاغــة امیرالمؤمنین)ع(، 
اشتر مطرح می‌شــود. می‌توانیم بگوییم اگر  عهدنامة مالک‌
قرآن کریم مسائل اجتماعی را مطرح کرده است، ولی تفسیر 
آن زیربناهای اولیــة قرآنی عمدتاً به‌ وســیلة امیرالمؤمنین 
علیه‌السلام در نهج‌البلاغه صورت می‌گرفته است. اگر امروزه 
شــاخه‌های نهج‌البلاغه را جدول‌بندی، کلاسه و فصل‌بندی 
کنیم، تربیــت و اخلاق در نهج‌البلاغه برای خودش ســمت 
خاصــی دارد و شــامل بســیاری از نامه‌هــا و خطبه‌هــای 

جهان اسلام از قرن دوم تاکنون به لحاظ فکری به 
دو نحله یا جریان فکری تقسیم شده است: یک 

گفتمان عمدتاً زاهدانه و اخباری است. جریان فکری 
»اشاعره« که عمدتاً حاکمیت فرهنگی اهل سنت در 
دست این گروه بوده است و هنوز هم ادامه دارد، از 

آن جمله است. در شاخة شیعی هم تفکر اخباریگری 
مصداق چنین تفکری است که در مقطع خاصی و 
اما نه به‌صورت گسترده در بخش‌هایی از جوامع 

شیعی رواج داشته است. گفتمان مقابل اشاعره و 
اخباریگری در جهان اسلام، گفتمان »معتزله« است 

که در واقع عقلانیت را محور قرار می‌دهد
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امیرالمؤمنین می‌شــود. این‌ها ابعاد اخلاقی و تربیتی دارند. 
این دســتورالعمل‌ها الان هم در برنامه‌ریزی مراکز آموزشی، 

دانشگاه‌ها و مراکز تربیتی کاربرد دارند.
و بعــد دیگر اندیشــه‌های اجتماعــي در نهج‌البلاغه نظام، 
طبقــات اجتماعــی و رابطة حاکم با طبقات ملت اســت که 
طبقات اجتماعی شامل تجار، فرهنگیان، ارتش، نویسندگان 
و ... را دربرمی‌گیــرد. بديــن ترتيــب طبقــات اجتماعی را 
مطــرح می‌کند، اصطلاحات را شــرح می‌دهد و به نظر عامه 
و خــواص در این خصوص می‌پردازد. عمــدة این تفکرات و 
اندیشــه‌های اجتماعي در عهدنامة مالک اشــتر وجود دارند 
و در اصــل ریشــه‌ها و اصول اندیشــه‌های اجتماعی علمای 
اسلامی محسوب می‌شوند. ما از منظر اندیشه‌های اجتماعي 
همچنين اندرزنامه‌های سیاســی را در نهج‌البلاغه داریم که 
باز هم شــامل بخشی از عهدنامة مالک اشتر می‌شود و دکتر 

سیدجواد طباطبایی آن‌ها را دنبال کرده است.
منتها در عالم اسلامی و بين اکثریت اهل سنت آن چنان که 
باید به این موضوع‌ها و اندیشه‌های اجتماعي اسلامي پرداخته 
نشــده است. در دو یا سه دولت اسلامی که شیعه بوده‌اند، این 
ابعاد بیشتر مورد توجه قرار گرفته‌ و ظهور و بروز داشته‌اند. از 
جمله بين فاطمیان مصر، آل بویه و صفویه در ایران و الان در 
دورة انقلاب اسلامی، این آموزه‌های دینی بیشتر و بهتر مورد 
توجه و ملاک عمل قرار گرفته‌انــد. در این دوره‌ها این منابع 
فرهنگی مورد عنایت قرار گرفته‌اند و در بازگشــت به میراث 

موجود اهتمام جدی‌تری وجود داشته است.

é در دوران معاصر چه مســائل و جريانات فكري، 
فرهنگي و اجتماعي در توسعة اندیشه‌های اجتماعي 

بين عالمان مسلمان نقش داشته است؟
بــه نظر من هــر پدیدة اجتماعــی در جامعه بــا توجه به 
انگیزه‌های اجتماعی آن قابل تفسیر است. اصولًا اندیشه‌های 
اجتماعی عالمان مســلمان هم در یک مقطع تاریخی خاص 
مطرح می‌شــوند. در حالی که مثلًا ما در دورة مشــروطه و 
یا دورة قاجار این نوع نگاه را بین متفکران مســلمان ایرانی 
نداریم! به نظر من ریشة این موضوع به یک نهضت اجتماعی 
برمی‌گردد که در ایران و عمدتاً  به ســبب وجود متفکران و 
یا رهبران دینی )اعم از روحانی و یا دانشــگاهی( در جامعة 
مــا در طول یک قرن اخیــر مطرح بــوده و آن همان تفکر 

»بازگشت به خویشتن خویش« است.
در حقیقــت در دورة معاصــر تاریــخ سیاســی‌ـ فرهنگی 
مســلمانان، گفتمانی به‌عنوان بازگشت به خویشتن خویش 
مطرح شده اســت. دکتر شریعتی این عنوان را تیتر کتاب 
خود قــرار داد. مرحوم امام راحل)ره( از نظر سیاســی به 
ســراغ این مفهوم رفت و شــهید مطهری و شهید بهشتی 
احیــای ارزش‌های فراموش‌شــده را در ایــن خصوص مورد 

توجه قــرار داده بودند. جریــان فکری کــه از آن با عنوان 
»نواندیشــی دینی« نام می‌برند، در ابعاد گوناگون سیاســی، 
اجتماعی، فرهنگی و حتی قرآنی از زمان سیدجمال‌الدین 

اسدآبادی آغاز شده است.
حالا این جریان اجتماعی به‌عنوان یک واقعیت ملموس که 
اهل نظر و قلم را به خود متوجه ســاخته، عالمان روشن‌فکر 
و دیگر روشــن‌فکران اجتماعــی را با هم همــگام می‌کند. 
شــما کتاب »شناخت اسلام« شــهید بهشتی، یا کتاب‌های 
درســی دینی را ببینید که در دورة پهلوی در همین سازمان 
پژوهــش و برنامه‌ریزی آموزشــی وزارت آموزش‌وپرورش با 
همکاری شــهید باهنر و مرحوم برقعی نوشته شده‌اند. این 
نوع از نوشــته‌ها نوعی بازگشــت به اســام نو و زنده است. 
ایــن کتاب‌های دینی دبیرســتان‌ها در آن زمــان جایگزین 
کتاب‌های قدیمی شــدند که بیشــتر در آن‌ها کلی‌گرایی و 
جمود ملاحظه می‌شــد. خــب! این جریان فکــری در دهة 
۱۳50 و در حوزه‌های فکری انديشــمندان مسلمانان ايراني 
)چه در حوزه و چه در دانشگاه( به‌عنوان یک جریان بازگشت 
به خویشــتن خویش مطرح می‌شــود. اگر سؤال شود: کدام 

خویش؟ خواهیم گفت: »خویشتن اسلامی.«

در این بازگشت، گذشته به‌صورت زنده مطرح می‌شود و آن گذشتة 
زنده در آن مرحلة تاریخی، جهت می‌دهد، تأثیر می‌گذارد و به‌صورت 
پویا و مؤثر نقش دارد. در واقع خودش را در سخنرانی‌ها، آثار قلمی، 

فیلم‌ها و همة تحرکات اجتماعی و ابزار فرهنگی نشان می‌دهد.
به دنبال جریان فکری بازگشــت به خویش یک پدیدة سیاسی 
تحقق میی‌ابد و آن حکومت یا نهضت اســامی اســت. قطعاً این 
نهضت و حکومت اســامی به دنبال تحقق آن ایدة بازگشــت به 
خویشتن، در عرصة اندیشــه و افکار بروز می‌کند. در پرتو چنين 
انديشه و نهضت فكري و اجتماعي است که هنر بومی، هنر متعهد، 
علم متعهد، بازشناسی ذخیره‌های فرهنگی، احیای تمدن اسلامی، 
بازبینی محافل علمی دانشگاهی و تربیت استادان فرهنگی خود را 

نشان می‌دهد.

به نظر من هر پدیدة اجتماعی در جامعه با توجه به 
انگیزه‌های اجتماعی آن قابل تفسیر است. اصولًا 

اندیشه‌های اجتماعی عالمان مسلمان هم در یک مقطع 
تاریخی خاص مطرح می‌شوند. در حالی که مثلًا ما در 

دورة مشروطه و یا دورة قاجار این نوع نگاه را بین 
متفکران مسلمان ایرانی نداریم! به نظر من ریشة این 

موضوع به یک نهضت اجتماعی برمی‌گردد که در ایران 
و عمدتاً به سبب وجود متفکران و یا رهبران دینی )اعم 

از روحانی و یا دانشگاهی( در جامعة ما در طول یک قرن 
اخیر مطرح بوده و آن همان تفکر »بازگشت به خویشتن 

خویش« است
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»ديــن« به عنوان امری اجتماعی از عناصر هســته ای فرهنگ 
جامعه است. بسیاری از مسائل جامعه با دين گره خورده اند. اين 
موضوع به ويژه در مورد دين اسلام و مذهب تشیع که سويه های 
اجتماعی، سیاسی و عدالت طلبانة آن برجسته اند، بیشتر به چشم 
می خورد. با وجود اين به نظر می رسد طی چند دهة اخیر آنچه از 
آن به عنوان آموزه های اجتماعی و دکترين تشیع نام برده می شود، 
کمتر مورد توجه قرار گرفته اســت. تشیع که رکن آن امامت و 
عدالت است، بیشــتر رنگ تصوف و عرفان فردی به خود گرفته 
است. عدالت و کاستن از رنج اجتماعی، تعريفی حقوقی، کلامی و 
فردگرايانه پیدا کرده است و »هويت گرايی« جای »عدالت طلبی« 

را گرفته است.
دکتــر سارا شریعتی، استاد جامعه شناســی دانشگاه تهران، 
اين موضوع را در گفتاری مورد بررســی قرار داده اســت. با هم 

می خوانیم. 
مقدمتــاً بگويم، ما بخواهیم يا نخواهیم، هــر زمان در ايران به 
ســراغ امر اجتماعی برويم، با پديدة دين برخورد می کنیم. دين 
نه تنها هســتة سخت جامعة فرهنگی ما را می سازد، بلکه بعد از 
اسلامی نقش تعیین کننده ای در سیاست گذاری اجتماعی  انقلاب 
پیدا کرده اســت. در نتیجه هر پديدة اجتماعی به نحوی با دين 
برخورد می کند. بنابراين طبیعی است که ما حوزه دين را به عنوان 
يک پژوهــش اجتماعی بدانیم و در کاوش دينی ســعی کنیم، 
دريچه ای را برای فهم جامعة ايرانی با توجه به ضرورت پرداختن 

به اين موضوع باز کنیم. 
جامعه شناســی بنام، برایان ترنر که در کتاب »ماکس وبر و 
اسلام« می گويد: در عین حال که مطالعات اجتماعی دين ضرورت 
دارد، لیکــن کمیاب ترين و کم ترين کارهــا، ناياب ترين کارها و 
غیرتخصصی ترين آن ها در حوزة مطالعات اجتماعی اسلام انجام 
شــده است. در حالی که می دانید امروز اسلام صرفاً به عنوان يک 
دين موردنظر نیســت. بلکه بسیاری از مسائل اجتماعی در اروپا 
و آمريکا نیز با  عنوان آنچه »اســلامیزم« شناخته می شود، پیوند 
خورده است. در نتیجه امروز مطالعات اجتماعی اسلام پیش از هر 

زمان ديگری ضرورت دارد.
ما به ارزيابی ترنر اين موضوع را اضافه می کنیم که در مطالعات 
اجتماعی اسلام، تشیع بخش بسیار کمی را به خود اختصاص داده 
است. تصوير هرمنوتیکی از تشیع وجود دارد که آن را يک مذهب 
باطنی معرفی می کند که با تصوف و عرفان در آمیخته است. به 
همین دلیل نیز آن چهرة سیاسی و اجتماعی که پس از انقلاب 
اســلامی ايران از تشــیع به نمايش درآمده، هنوز پژوهش های 

مفصل و درخوری را به خود اختصاص نداده است.
در حوزة تشــیع نیز در حــوزة مطالعاتی آن، کتاب شناســی 
جامعه شناسی تشیع نشان می دهد که کمترين سهم تحقیقات 
به مســائل اجتماعی و اقتصادی اختصاص دارد. بیشترين سهم 
تحقیقات در مطالعات اجتماعی تشیع سیاست، روحانیت و تاريخ 
تعلق دارد، در حالی که در حوزة مســائل اقتصادی از نگاه تشیع 

دانش   اجتماعی بومی

بیش از 10 کتاب يا اثر در اختیار نداريم.
اين دو نکته ما را به ســمت جامعه شناســی تشیع و مشخصاً 
چیزی را که در اين سمینار دکترين اجتماعی تشیع و آموزه های 
اجتماعی آن نامیده ايم، رهنمون می شــوند. قبل از ارائة مطالب، 

توضیحی پیرامون دکترين تشیع خواهم داد.
اگر مقايســه ای با مسیحیت داشته باشیم، خواهیم ديد که در 
قرن 19، در واکنش به انقلاب صنعتی ـ صنعتی شدن جامعه ـ و 
ظهور مسئلة کارگری ـ و مارکسیسم، دکترين اجتماعی مسیحیت 
تدوين شد و به دنبال آن، جرياناتی مثل »کاتولوسیسم اجتماعی« 
شکل گرفتند. وراکسیون کاتولیک و کشیش های کارگر بین دو 

جنگ به  وجود آمدند.
اين ها در پی پاسخ به مسئلة اجتماعی بودند که در قرن بیستم 
زمینه ساز تولد علم جامعه شناسی شدند. در نسبت مسیحیت با 
امر اجتماعــی، امروز می بینیم که با انتخاب يک پاپ آرژانتینی، 
اخباری از کلیسا کاتولیک به گوش می رسد که در رابطه با مسائل 

محرومیت زدايی است و گاهاً  طنین الهیات رهايی بخش دارد.
در مقايســه با اســلام بايد گفــت: در حالی که مســیحیت و 
کاتولوسیسم به جامعه  نزديک تر می شود و از قدرت سیاسی فاصله 
می گیرد، اما جهان اسلام خواســته يا ناخواسته در قرن بیستم 
همچنان درگیر مسئلة اســتعمار خارجی است. درگیر به دست 
آوردن استقلال سیاسی است. از طرف ديگر در جبهة داخلی نیز 
بايد با استبدادهای داخلی بجنگد و درگیر مسائلی چون خلافت 

در آغاز قرن و بعدها مسئلة فلسطین است.
در چنین وضعیتــی و در خلائی که القای خلافت ايجاد کرده 
اســت، به خاطر حاکمیت پارادايم چپ، مسائل عدالت اجتماعی 
مطرح شده و آثاری را به خود اختصاص داده است، اما همچنان 
موقعیت مســلط در اختیار قدرت سیاسی است. در نتیجه اسلام 

قرن بیستم اسلامی سیاسی شناخته می شود.
در ايــران هم می بینیــم، در حالی که قبل از انقلاب اســلامی 
روشــن فکران  دينی به مســائلی مانند کار، مالکیت، شوراها و 
جهت گیری طبقاتی در اســلام می پرداختند و بینش اجتماعی 
جدی داشــتند، اما بعد از انقلاب اسلامی نگرش افول پیدا کرده 
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اســت و مباحث بین روشــن‌فکران ما 
بیشتر نظری، معرفت‌شناختی، روان‌شناختی، 

هرمنوتیک و بحث‌های کلامی و نظری می‌‌شوند.
لذا بینش اجتماعی که تا قبل از انقلاب‌اسلامی شاید نه 
خیلی پررنگ اما وجود داشت، بعد از انقلاب‌اسلامی کاهش پیدا 

می‌کند.
به همیــن دلیل زمانی‌که اولین مباحــث اقتصادی و اعتراض 
اجتماعی و پرونده‌های مطالبات و خواســت جامعه برای بهبود 
شرایط اقتصادی آغاز می‌شود، جامعة نخبگان فکری و علمی ما 

غافلگیر و شگفت‌زده می‌شود.
این خواست و فراخوان جامعه و اعتراضات بود که ما را متوجه 
کرد که باید به مسائل اجتماعی توجه داشته باشیم. باید نسبت به 
مسائل اقتصادی نظرپردازی کنیم و همچنان‌که درگیر و سرگرم 
مباحث نظری و انتزاعی هســتیم، بدانیم که یک مسئلة فوریتی 
)اورژانسی( اجتماعی وجود دارد که جامعة علمی ما باید نسبت به 

آن واکنش نشان دهد. 
وقتی نوبت به طرح مســائل اجتماعی از سوی محققان جامعه 
می‌رســد، برخی با تعجب بیــان می‌کنند کــه عدالت‌خواهی 

چپ‌گرایی است! 
این مطلب مرا بهی‌اد داستان الدرکامارا انداخت. او از کشیشان 
و اسقفان آمریکای لاتین است. می‌گوید: هربار که به فقیری کمک 
می‌کنم، می‌گویند تو یک قدیس هستی. اما وقتی می‌گویم چرا 

فقر به وجود می‌آید، می‌گویند. تو کمونیستی. 
تعجب می‌کنــم چرا وقتی ما موضوع »عدالــت اجتماعی« را 
به‌عنــوان مفهوم مرکــزی انتخاب می‌کنیم، ایــن موضوع را به 
چپ‌گرایی ما نســبت می‌دهند و به حساســیت ما در مورد رنج 
اجتماعی مردم نســبت نمی‌دهند. جامعة ما در دهة گذشــته 
اعتراضات اجتماعی و پرونده‌هــای داغ اقتصادی را تجربه کرده‌ 
اســت. نمی‌دانم چرا به توجه دادن به مسئلة اجتماعی، پروندة 
عدالت و مســئله‌ نابرابری‌های اجتماعی برچسب چپ‌گرایی زده 
می‌شود. آن‌هم در تشیعی که اساساً‌ دو رکن اصلی آن به عدالت 
و امامت تعریف می‌شــود و امامت ذیل عدالت است. لذا این‌همه 
تعجب برای برجســته کردن مفهوم عدالــت از نظر من خیلی 

پرسش‌برانگیز است. 
خــود این موضــوع یک یافته اســت و نشــان می‌دهد چقدر 
عدالت‌طلبی و عدالت‌خواهی قدیمی شده و به حاشیه رفته است. به 
همین دلیل هربار که جامعه دارد از خلال اعتراضاتش به ما یادآوری 
می‌کند که مســئلة نابرابری، فقر، بی‌کاری و گرانی وجود دارد، ما 

غافلگیر می‌شویم؛ چون سرگرم بحث‌های خودمان هستیم.
در جمع‌بندی سعی می‌کنم روی پنج نکته متمرکز شوم:

1. به‌نظر من، ما گسســتی با میراث خودمان پیدا کرده‌ایم. در 
حالی‌که آموزه‌های اجتماعی در تشیع، تصوف و عرفان‌ ما، آن‌قدر 
قوی است که حتی روی صنعت نیز آمده و ما رسالة صنعت داریم. 
در فتوت‌نامه‌هــا روی اخلاق حرفه‌ای و کار برای خدمت نه برای 

روزی تأکید شــده اســت. می‌بینیم که 
امــروزه چقدر با این آموز‌ه‌ها فاصله داریم و چه 

گسستی در رابطه با آن میراث به‌وجود آمده است. 
2. ما دچار افول بینش اجتماعی شــده‌ایم که در ارتباط با 

نکتة اول است. مشاهده می‌کنیم که چگونه مفهوم عدالت که در 
دوره‌ای به معنی کاستن از رنج اجتماعی بود، امروز کاملاً‌ تعریفی 
دیگر از آن می‌شود. از مفهوم عدالت دارد تعریفی حقوقی و کلامی 
می‌شــود؛ به‌گونه‌ای که ســویه‌های اجتماعی آن دارد از دست 
می‌رود. هرچه ما از آن لحظة بنیادین دورتر می‌شویم، می‌بینیم 
توجه به وضعیت معیشت و کارکردهای خدمات اجتماعی کمتر 

و کمتر می‌شود. 
3. در پرونده‌های اجتماعی دین غیبت دارد. در اعماق جامعه، 
آنجا که فقر هســت، دین غایب است. ما دین علیه نابرابری‌های 
اجتماعی و فقر را کمتر داریم. هر بار که پرونده‌هایی در رابطه با 
تشیع مظلوم، حجاب زنان و سیاست‌های فرهنگی می‌بینیم، یک 
کلام دینی هست. لیکن در برابر رنج اجتماعی دین غایب است یا 
نظریه‌پردازی دینی در این حوزه غایب است. در نتیجه ما غیبت 

دین را در مسائل اجتماعی می‌توانیم نشان بدهیم.
4. »هویت‌گرایی« بر »عدالت‌طلبی« غلبه یافته است. سویه‌های 
هویت‌گرایانه و هویت‌هایی کــه می‌توانند در ناپایداری جامعه و 
شقه‌شقه شدن آن کمک کنند، دارند برجسته می‌شوند. به جای 
آنکه به سمت عدالت‌خواهی برویم که در انسجام و پیوند اجتماعی 
نقش دارد، سویه‌های هویت‌گرایانه دارند فعال و برجسته می‌شوند. 
این‌ها خــود از عوامل ناپایداری و بی‌ثباتی و شــکاف اجتماعی 

هستند.
5. در همة این شــرایط خاص می‌بینیــم که جامعه خودش 
را به مــا یادآوری می‌کند. زمانی کــه بینش اجتماعی کاهش 
پیدا کرده، مســئلة اجتماعی گم شده است و ما درگیر مسائل 
فردی، شــخصی و کلامی خودمان هســتیم، رنج اجتماعی را 
با بی‌عرضگی توضیح می‌دهیم و با ســماجت نداشتن و زرنگ 
نبودن را با روان‌شناسی  فردی توضیح می‌دهیم. یکباره متوجه 
می‌شویم شورشی از اعماق اجتماع صورت می‌گیرد و اعتراضات 
اجتماعی بلند می‌شوند؛ یادآوری می‌کند به ما که چرا به مسئلة 

اجتماعی بی‌توجه بوده‌ایم. 
اینجا متوجه می‌شــویم که در این دهه، نه تنها در ایران بلکه 
در سطح جهان، بســیاری از جامعه‌شناسان اشاره می‌کنند که 
مسئلة‌ اجتماعی دارد باز می‌گردد و مسئلة‌ اجتماعی نوینی دارد 
شکل می‌گیرد. درست مانند لحظه‌هایی است که بنیان‌گذاران 
رشتة جامعه‌شناســی و علوم اجتماعی شــاهد به‌وجود آمدن 
مســئلة اجتماعی بودند. امروز نیز با مســئلة اجتماعی روبه‌رو 
هستیم و مهم‌ترین پرونده‌های جامعه‌شناسی اجتماعی هستند 
و ما باید متوجه آن باشیم. امروز الگوهای فعالیت‌های اجتماعی 
تکثیر شــده‌اند و صرفاً به خیر کار خیریة حسناتی فرو کاسته 

نمی‌شوند، بلکه الگوهای کار اجتماعی در حال تکثیرند.
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دانش نوین اجتماعی

يکی از معماهای مهم علم جامعه شناسی، 
معمای »ســاختار« و »کنشگر« يا همان 
جامعه و فرد است. پاسخ جامعه شناسان 
به اين معما را می توان به ســه دسته زير 

تقسیم کرد:
1. برخی ماننــد دورکیم معتقدند: اين 
ســاختار اســت که رفتار، گفتار و کردار 

افرادش را تعیین می کند.
2. برخی ماننــد وبر معتقدند: اين افراد 
هســتند که باورها، ارزش ها و هنجارهای 

جامعه را تعیین می کنند.
3. برخــی نیز معتقدند که نه ســاختار 
تعیین کنندة کنشــگر است و نه برعکس، 
بلکه اين دو بــر يکديگر تأثیر می گذارند. 
مثلًا قواعــد يک زبان کــه به عنوان يک 
میراث فرهنگی از گذشتگان به ما رسیده 
است، موجب می شود که کنشگران بتوانند 
با يکديگر مفاهمه و ارتبــاط زبانی برقرار 
کنند. از طرف ديگــر، بدون ارتباط زبانی 
کنشگران، زبان قادر به تداوم حیات نیست. 
در اين رويکرد تلفیقی به معمای ساختار 
و کنشگر، دو دســته از جامعه شناسان را 

می توان از يکديگر تفکیک کرد:
1 . 3. برخــی مانند گیدنز، بــا رويکرد 
تلفیقی به معمای ســاختار و کنشــگر، 

تعیین کنندگی را به کنشگر می دهند.
2 . 3. برخــی ماننــد بوردیو، با رويکرد 
تلفیقی به معمای ســاختار و کنشــگر، 

تعیین کنندگی را به ساختار می دهند.
به وضوح قابل درک است که از بین سه 

ديدگاه نظــری در خصوص 
معمای ساختار و کنشگر، رويکرد 
ســوم يا همان رويکرد تلفیقی، 
نظـر درســـت و منطقی تری است. زيرا
پديده هــای اجتماعی با يکديگر نه رابطة 
يک طرفــه و مکانیکــی، بلکــه رابطه ای 

دوطرفه و ديالکتیکی دارند. نويسندة 
ايــن نوشــتار نیــز از دو نظر 

منــدرج در رويکرد تلفیقی، 
نظرية گیدنز را درســت تر 

و دقیق تــر می داند. چرا 
که جامعه، رفتار، گفتار 
و کردار فرد را شــکل 
طرف  از  اما  می دهد، 
ديگــر، همین رفتار، 
گفتــار و کردار افراد 
موجب تعیین يابی و 
جامعه  ساخت يابی 
عبارت  به  می شود. 

ديگر کفة ســنگین 
ترازو تا حدود زيادی 

از آن کنشگـران است. 
اما در اينجا اين ســؤال 

بسیار مهم مطرح می شود 
که کدام کنشگران؟

گیدنز در پاسخ به اين سؤال معتقد است 
که معدودی از کنشگران قادر به اثرگذاری 
يا تغییر ســاختار اجتماعی چه به صورت 
ايجابی و چه ســلبی هســتند. وی از اين 
کنشگران با عنوان »کنشگر ماهر«1 سخن 
می راند. يعنی کنشــگری که قادر اســت 
رفتارهای خود را بــا توجه قواعد و منابع 
موجود در ساختارها، تنظیم و مديريت کند 
و موفق تر از ديگران شود. برای درک مفهوم 

فوق مثالی می زنیم:
يک دانشــجوی کارشناســی را در نظر 
بگیريد که می خواهد در آزمون کارشناسی 
ارشــد پذيرفته شــود. وی برای اين کار، 
نمونه سؤال های ســال های قبل را مورد 
بررسی قرار می دهد، استادان طراح سئوال 
را شناســايی می کند، کتاب ها و مقالات 

آن ها را می خواند و ... چنین دانشجويی 
در همان بار اول موفق به قبولی در آزمون 
می شود، چرا که وی ماهرانه توانسته است 
تمامی منابع و امکانات مربوط به مسئله را 
بشناســد و از آن ها در راستای رسیدن به 

هدف خود استفاده کند.
کنشگر ماهر را از نگاهی ديگر می توان 
به افراد مهم و تأثیرگذار نیز تفسیر کرد. 
اين کنشگران افرادی هستند که به لحاظ 
»مزايای اجتماعی« )ثروت، قدرت و دانش( 
در ســطح بالاتری قرار دارند. به عنوان مثال 
هیچ گاه تأثیرگذاری يک معلم و يک نماينده 
مجلس مثل هم نخواهد بود. چرا که جايگاه 
اجتماعی نمايندة مجلس به جهت قدرت 
سیاسی اش بسیار متفاوت از يک معلم است.

بنابراين کنشــگران ماهر قادر به تغییر 
ســاختارهای اجتماعی هستند، اما لزوماً 
نه به صورتی که آن ها نیت کرده اند، بلکه 
به صورتی که شرايط و مقتضیات زمانی و 
مکانی اجازه می دهد. اين سخن، در واقع 
همــان جملة معروف ماركس اســت که 
می گويد: »انسان ها تاريخ خود را می سازند، 

ولي نه آنچنان كه خود می خواهند.«

پی نوشت 
1. competent Agent

پاسخ به معمای
فرد یا جامعه

جامعه شناسی در جهان پساکرونا )دكتراي جامعه شناسی(رحیم زایر كعبه
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دانش نوین اجتماعی

اشاره
همه گیــری جهانی )پاندومی( کرونا تصوير جهانی را که در آن 
زندگی می کنیم و مناسبات و روابط اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی 
و سیاســی را به کلی دگرگون کرده است. به تعبیر ديگر، دنیايی 
که ما خیال می کرديم آن را می شناســیم فرو ريخته و جهان در 
شــرف نوعی پارادايم شیفت قرار گرفته است. کرونا اکنون بیش 
از هر زمان ديگری اين تصوير را که ما در جهانی به هم پیوسته و 

مخاطره آمیز زندگی می کنیم، ملموس کرده است.
متن پیش رو ســخنرانی مجازی دکتر ساری حنفی، رئیس 
فلسطینی انجمن بین المللی جامعه شناسی در »پنجمین همايش 

ملی پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعة ايران« است.

کلیدواژه ها: جامعه شناســی پساکرونا، پاندومی کرونا، زندگی 
مخاطره آمیز

٭٭٭
همکاران عزيز! از اينکه با شــما هستم بسیار مفتخرم. هرچند 
که »کوويد ـ ۱۹« باعث شــده ارتباط ما به صورت مجازی باشد. 
همچنین با افتخــار برگزاری پنجمین همايــش ملی پژوهش 
اجتماعی و فرهنگــی در جامعة ايران را تبريک می گويم. فضای 
سورئال همه گیری جهانی کوويد ـ ۱۹ خطوط گسل را در اعتماد 
میان انســان  ها، میان کشــورها و نیز میان شهروندان و دولت  ها 
آشــکار ساخته اســت و ما را به طرح پرســش هايی مهم دربارة 

خودمان، روابط اجتماعی  مان و به  طور کلی زندگی وا می  دارد.
اين بحران تنها به ســلامت عمومی و محیط زيست يا اقتصاد 
محدود نمی  شــود. آنچه ما شاهديم، لحظة رويارويی با حقیقت 
بحران مدرنیتة متأخر و نظام ســرمايه داری  اش در مقیاســی 
گســترده و فراگیر اســت. پس از گذر از اين بحران، به سادگی 
قادر به بازگشت به »سیاق معمول زندگی« نخواهیم بود و علوم 
اجتماعی بايد برای تحلیل و پرداختن فعالانه به اين واقعیت  های 

جديد تلاش کند.

جامعه  شناسی در جهان پســاکرونا چه خواهد بود؟ مايلم بر 
سه تکلیف جامعه شناسی تأکید داشته باشم: ايجاد نقاط تمرکز 
چند ســطحی که از اجتماع به بشريت کشیده می شود؛ به کار 
بســتن رويکردی فعال در مبارزه با بیماری های آنتروپوسین1 و 
کپیتالوســین2؛ و در آخر، تنظیم دستور کاری برای شناسايی 

وظیفة اخلاقی.

نقاط تمرکز چند سطحی، از اجتماع تا بشریت
نخســت اينکه ويروس کرونا به وضوح آشکار کرده که جهان 
به راســتی چقدر درهم تنیده اســت و تصوير دهکده جهانی را 
از يک اســتعاره به واقعیت بدل کرده اســت. اما همچنان نیاز 

جامعه شناسی در جهان پساکرونا

جامعه شناسی در جهان پساکرونا
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داريم که هم بســتگی جهانی بیشتر و جهانی  شدن انسانی  تری 
خلق کنیم. موفقیت در چنین امری مستلزم يک مفهوم پردازی 
چند مقیاسه اســت. ژیل دلوز اذعان داشت که چپ )از جمله 
اکثــر عالمان اجتماعی( جهان را از حیث روابطی درک می کند 
که از دورترين نقطه شروع می شــود و به سمت درون حرکت 
می  کند. برای مثال، نابرابری اجتماعی به عنوان يک پديدة بزرگ 
و جهانی اســتثمار درک شده اســت که از خلال امپريالیسم و 
اســتعمار، رد آن را به سمت درون می توان ديد. به همین دلیل 
اغلب عالمان اجتماعی برای پرداختن مناســب به رنج طبقات 
اجتماعی )انتزاعی( آسیب ديده، توجهات را به سوی پرداختن به 

ساختارهای امپريالیسم و استعمار جلب می کنند.
برخی جنبش های سیاست هويتی )يعنی برخی جنبش های 
اســلامی و جنبش  های محافظه کار و جناح راست افراطی( در 
نقطــة مقابل قرار دارنــد و آغاز روابــط را از يک نقطة نزديک 
می بینند که به ســوی دوردســت  ترين  ها حرکت می کند. اين 
جنبش  ها به کار برای اجتماع، و به روابط خانوادگی و محله ای 
اعتقــاد دارند. مثــلًا حامیان ترامپ به ظرفیــت او برای بیان 

نابرابری های اجتماعی علیه اجتماعات فراموش  شدة آمريکايیان 
سفیدپوست روستايی باور دارند. يا سازمان های ايمان  محور در 
لبنان در حال حاضر فعال  ترين سازمان  های غیردولتی در کمک 
به خانواده هايی  هســتند که شغل خود را در دوران قرنطینه از 
دست داده  اند. مبارزة ديگر جنبش  های سیاست هويتی )متمرکز 
بر قومیت، جنسیت، تمايلات جنسی و غیره( ممکن است بسته 
به زمینه به طور قابل توجهی متفاوت باشــد، اما غالباً مجهز به 
دکترين حقوق بشــر جهانی، بر مبارزات اجتماعی استوارند. با 
اين حــال به زعم ریچارد رورتی، هرچنــد اين مبارزة »چپ 
فرهنگــی« در راه عدالت برای طبقات اجتماعی، دســتور کار 
فرهنگی تکثرگرايی را پیش می برد، گاهی ]اين حرکت[ بسیار 

ناچیز است )مانند ايالات متحده(.
من جامعه  شناسی پسا کرونا را آن گونه جامعه  شناسی  می بینم 
که قادر به بازآفرينی شیوة مرسومش در هدايت تمرکز )از بیرون 
به درون، يا از درون به بیرون( اســت و می تواند آن را به ســوی 
خلق روش هايی هدايت کند که از نقاط تمرکز چند مقیاسه  بهره 
می برند: تجديدنظر در اهمیت خانواده؛ اجتماع و اصول اخلاقی 
عشــق؛ مهمان نوازی و مراقبت؛ و ســپس رفتن به سطح بالاتر 

دولت ـ ملت و انسانیت به عنوان يک کل.

تقلا در مبارزه با آنتروپوسین
کوويدـ ۱۹ نه تنها يک بیماری جهانی ســازی، بلکه همچنین 
بیمــاری »آنتروپوســین« )آغاز تأثیر عمده فعالیت انســان بر 
اکوسیستم و ساختار زمین شناسی( است. کیش مصرف گرايی 
انســانی در حال به اتمام رساندن منابعی است که برای سیارة 

نابرابری های اجتماعی علیه اجتماعات فراموش  شدة آمريکايیان 
سفیدپوست روستايی باور دارند. يا سازمان های ايمان  محور در 
لبنان در حال حاضر فعال  ترين سازمان  های غیردولتی در کمک لبنان در حال حاضر فعال  ترين سازمان  های غیردولتی در کمک 
به خانواده هايی  هســتند که شغل خود را در دوران قرنطینه از به خانواده هايی  هســتند که شغل خود را در دوران قرنطینه از 
دست داده  اند. مبارزة ديگر جنبش  های سیاست هويتی )متمرکز دست داده  اند. مبارزة ديگر جنبش  های سیاست هويتی )متمرکز 
بر قومیت، جنسیت، تمايلات جنسی و غیره( ممکن است بسته بر قومیت، جنسیت، تمايلات جنسی و غیره( ممکن است بسته 
به زمینه به طور قابل توجهی متفاوت باشــد، اما غالباً مجهز به به زمینه به طور قابل توجهی متفاوت باشــد، اما غالباً مجهز به 

دولت ـ ملت و انسانیت به عنوان يک کل.

تقلا در مبارزه با آنتروپوسین
کوويدـ ۱۹ نه تنها يک بیماری جهانی ســازی، بلکه همچنین 
بیمــاری »آنتروپوســین« )آغاز تأثیر عمده فعالیت انســان بر 
اکوسیستم و ساختار زمین شناسی( است. کیش مصرف گرايی 
انســانی در حال به اتمام رساندن منابعی است که برای سیارة 
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زمین ما تجديد پذير نیستند و اين ويروس تنها يک واقعه )البته 
بســیار مهمِ( محصول چنین مصرف  گرايی   است. همان طور که 
می دانیم، مبدأ اين ويروس حیوانات غیر اهلی )مانند گربه زبّاد، 
پنگولین و خفاش( بوده و با مصرف اين حیوانات به انســان  ها 
منتقل شــده است. آيا واقعاً اين حیوانات تا اين حد طعم خوبی 
دارند؟ بوردیو اگر بود اين را به مثابه نشــانه ای از تمايز در نظر 
می گرفت و به میزان چشمگیر اشیای غیر ضروری و لوکس اشاره 
می کرد که ما، طبقة متوســط و متوســط رو به پايین، مصرف 
می  کنیم. برای بســیاری از لبنانی ها، تعطیلات مترادف است با 

سفر به خارج از کشور.
ايــن مصرف  گرايــی حريصانــه ناشــی از چیزی اســت که 
جامعه  شناس فرانســوی ـ ریگا اروانیتیس ـ آن را »دستیابی 
افســانه ای به شادی« نامید و ســرانجام به عنوان شتاب  دهندة 
مؤثری برای همگی  گیری  ها، مرگ ها، بلايا و مشکلات سلامتی 
بیشتر به کار می رود. بررسی اين روابط چند مقیاسه بدون پیوند 
مجدد فرد، جامعه و طبیعت ممکن نیست. برای مثال، پرداختن 
به تغییر اقلیم و نظام اقتصادی سیاســی بدون افزايش آگاهی 
عمومی دربارة روابط مردم با زمین و با بشــريت ممکن نیست. 
جیسون مور ايدة »کپیتالوسین« را به عنوان نوعی انگیختگی 
انتقادی در مقابل حساســیت آنتروپوســین پیشنهاد می  کند. 
از نظر مور، ســرمايه  داری طبیعت را به عنوان يک کل سازمان 
می دهد: اين بوم  شناسی جهانی است که انباشت سرمايه، طلب 
قدرت و تولید مشــترک طبیعت را در پیکربندی  های تاريخی 

متوالی به هم پیوند می  زند.
اين رويکرد چند مقیاسه مستلزم پیوند دادن مجدد امر اقتصادی 
به امر اجتماعی و پیوند دادن اين دو به امر سیاسی و امر فرهنگی 
اســت. ما نیاز داريم که مفهوم »حک  شــدگی اجتماعی« کارل 
پولانی را احیا کنیم. پولانی ســه شــکل برای ادغام جامعه در 
اقتصاد معرفی کرد: مبادلــه، بازتوزيع و معاوضه به  مثل. بنابراين، 
علوم اجتماعی ما بايد در مورد اين سه واژه به طور جدی تجديد  
نظر کند، چرا که بازار )مکانی برای مبادله( بايد اخلاقی باشد که 
شامل ايجاد کنترل اجتماعی راسخ در برابر تمام اشکال سوداگری 
است. بدون انجام اقدامات عمده برای ممانعت از تمرکز ثروت در 
دســت چند شرکت معدود در هر بخش، بدون وضع مالیات  های 

سنگین در ســطوح بالای ســرمايه و ثروت، و بدون حرکت به 
سمت اقتصاد با رشد آهسته و پیامدهای قهری آن )شامل نیاز به 
حمل  و نقل عمومی ارزان و با کربن پايین، نگاه به خدمات عمومی 
به عنوان ســرمايه  گذاری و نه به عنوان ديــون، و افزايش امنیت 
بازارهــای کار( امکان تحقق بازتوزيع وجــود ندارد. پرداختن به 
موضوع معاوضه به مثل را به بخش بعدی اين مقاله موکول می  کنم.
آگاهیم که مبارزه برای حفظ محیط  زيســت از انتخاب ما در 
اقتصاد سیاسی و از طبیعت نظام اقتصادی مطلوب، جدايی  ناپذير 
است و اين پیوند ها میان انسان  ها و طبیعت، هرگز به اندازة حالا 
بی واســطه يا عمیق نبوده اســت. ما بحران  حاد رشد سريع را 
داريم که برخی شــخصیت های سیاسی معاصر به  روشنی آن را 
چنین شرح داد: »چیزی با عنوان نهايتی برای رشد نداريم، چرا 
که ظرفیت هوش، تخیل و حیرت انســان هیچ نهايتی ندارد«. 
جیمز گالبرایت و کلاوس دوره اذعان داشــتند که به حتم 
نهايتی برای رشد هست و اقتصاد جديدی را ترسیم کردند که 
عامدانه از حیث رشد کند است و در سازوکارهای کارکردش از 

بنیان های بیوفیزيکی اقتصاد بهره می  گیرد.

سیاست شناسایی تعهد اخلاقی
اکنون بــه موضوع معاوضه به  مثل در حک  شــدگی اجتماعی 
پولانی خواهم پرداخت. پولانی معاوضه  به  مثل را به عنوان تبادل 
متقابــل کالاها يا خدمات به عنوان بخشــی از روابط بلند مدت 
تعريف کرد که در آن معاوضه  به مثل، تعهد اخلاقی و نگرانی به 

ویروس کرونا به وضوح آشکار کرده 
که جهان به راستی چقدر درهم تنیده 
است و تصویر دهکده جهانی را از یک 
استعاره به واقعیت بدل کرده است
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روابط قراردادی افزوده شده‌اند. معاوضه‌‌‌به‌مثل مستلزم سیاست 
شناسایی میان گروه‌ها و/ یا شبکه‌هایی است که پذیرای هویت 
دیگران‌اند و بــا پارادایم تکثرگرایــی و چند‌فرهنگی هم‌خوان 
است. معاوضه‌به‌‌مثل کارا به قدرت یا ضعف تعهدات اخلاقی در 
روابط اجتماعی وابســته است. روابط اجتماعی قوی را می‌توان 
در شبکه‌های هم‌بستگی مارک گرانووتر دید که معتقد است 

گاهی روابط شبکه‌‌ای مستحکم روابط مبتنی بر هدیه است.

دیدگاه آلن کیله در راستای این عقیده و در بسط آن است. او 
مروج فرضیه‌‌ای ضد‌ فایده‌‌‌گرایی اســت که در آن تمایل انسان‌‌ها 
برای قدر‌دیدن در مقام بخشــنده، به معنی آن است که روابط ما 
صرفاً بر پایه منفعت استوار نیست، بلکه همچنین مبتنی بر لذت، 
وظیفة اخلاقی و خود‌انگیختگی اســت. جامعه‌‌شناسی پساکرونا 
تنها در صورتی معنی‌‌دار خواهد بود که همراه آرمان‌شهری باشد 
که حتی اگر کاملًا هم تحقــق نیافت، اقدامات ما را هدایت کند. 
بدون مدینة ‌فاضله هیچ زندگی اخلاقی‌‌ای وجود ندارد. تفاوت بین 
موعظه‌‌های مذهبی و مدینة فاضلة یک جامعه‌‌شــناس این است 
که دومی لزوماً چشــم‌‌انداز ضد مدینة ‌فاضله‌‌ای دیگران را مردود 
نمی‌‌شــمارد و حتی ممکن است به دنبال کار با کسانی باشد که 
به آن ایمان دارند. بنابراین چنین جامعه‌‌شناســی باید قدر تعهد 
اخلاقی پیونددهندة علوم اجتماعی به فلسفة اخلاق و رابطة هدیة 

مارسل موس را بداند و آن را پیش برد.
شــاید این بحران جهانی راهبردهای جدیدی را برای تشــدید 
استثمار، سلب مالکیت و سرمایه‌‌داری نئولیبرال برانگیخته و حیطة 
حرص و خود‌خواهی ما را افزایش داده باشد، اما فرصتی برای کشف 
و فراهم‌‌کردن راه‌های جدید درک و بازخواهی عدالت اجتماعی و 

انسانیتمان نیز به ما عطا کرده باشد.

سخن پایانی
مضمون کنفرانس حاضر »پایداری و ناپایداری در جامعة معاصر 
ایران« است و من به شما بابت توجه به نیروها و عوامل پایداری و 
ناپایداری در جامعه‌‌تان تبریک می‌گویم. نقش انجمن جامعه‌‌شناسی 
حمایت از سنت‌‌های محلی تولید دانش جامعه‌‌شناختی، در عین 
هل‌دادن آن به‌‌ســوی جامعه‌‌شناسی جهانی است. جامعه‌‌شناسی 
جهانی چیســت؟ جامعه‌‌شناسی جهانی بر سه اصل استوار است: 

موقعیت‌مندی، مقایسه و جهان‌‌گرایی متعادل.

اول، اعلام موقعیت‌مندی مؤلفان جامعه‌شناس باید همه چیز 
دربارة زندگینامة آنان و جغرافیای متبوعشــان را در برگیرد که 
ممکن است روی بینش آن‌ها نسبت به جامعه‌شناسی و »سنت 
جامعه‌‌شــناختی« که فرد طی تحصیلاتش در آن جامعه‌‌پذیر 

می‌‌شود، اثر بگذارد.
دوم، منظور از مقایســه در اینجا روش‌‌شناسی مناسبی است 
کــه در دولت‌های مرکزی صورت‌هــای متفاوتی پیدا می‌کند، 
و مشابه همانی اســت که اولریش بک )2002( »ملی‌‌گرایی 
روش‌شناســانه« می‌‌نامد و رابطة ما با پدیــدة اجتماعی را در 

محدودة دولت‌ـ ملت قرار می‌‌دهد.
در آخر، جهان‌‌گرایی متعــادل که نه‌تنها دربارة ترکیب‌کردن 
»جهانی‌ـ فراملی‌ـ عمومی« با »ملی‌ـ محلی‌ـ خاص« است، بلکه 
روی اهمیت چگونگی شــروع این فرایند تمرکز می‌‌کند. اگر از 
امر خاص شــروع کنیم بعید اســت به امر جهانی برسیم و در 
نتیجه، در اینجا من استدلال می‌‌کنم که همواره شروع‌‌کردن از 
برخی از مفاهیم جهانی، قبل از زمینه‌‌مند ساختن آن‌ها اهمیت 

بسیاری دارد.
من علاقه‌‌مندم جهان‌‌شمولی متعادل را بیشتر بسط بدهم، زیرا 
این مفهوم برای جامعه‌‌شناسی جهانی مهم است. من نمی‌‌گویم 
یک جامعه‌‌شناسی جهانی وجود دارد، بلکه یک سلسله مفاهیم 
جهانی وجود دارند. برای جهانی‌‌بودن یک مفهوم، سه شرط لازم 
است: اول اینکه باید پیامد یک شبه‌توافق بین‌‌فرهنگی باشد، نه 
اینکه نتیجة تعمیم‌دادن یا جهانی‌‌ســازی ارزش‌های برخاسته از 
بستر اروپایی‌ـ آمریکایی. دوم اینکه مفهومی غایت‌‌شناسانه نباشد، 
بلکه تجربه‌‌ای تاریخی باشــد که هنجاری‌‌بودن خود را از فرایند 
آموزشی تاریخی جمعی می‌‌گیرد )که ذاتاً پایان‌‌ناپذیر است(. سوم 
جهان‌شمولی آن غیرممکن باشد، مگر به‌عنوان مفهومی خیالی، 

عمومی و منعطف و نه مدلی که باید صادر شود.
دموکراســی مفهومی جهانی است که همة ما باید در جوامع 
خود آن را پی بگیریم. متأسفانه بعضی از کشورهای خاورمیانه 
در دســتان رژیم‌‌های اقتدارگرای متعددی گیر افتاده است. ما 
باید برای داوری دربارة قیام مــردم علیه رژیم‌‌های اقتدارگرای 
خانوادگی، چه پادشاهی باشــند و چه جمهوری، از معیارهای 

واحدی استفاده کنیم. 

پی‌نوشت‌ها
1. آنتروپوســین نام یک دور زمین‌‌شناسی است که برای عصر کنونی پیشنهاد 
شده است و آغاز آن از شــروع تأثیرات چشمگیر فعالیت‌‌های انسان بر زمین و 

اقلیم در نظر گرفته می‌شود.
2. کپیتالوسین اصطلاح ابداعی جیسون مور است که برای اشاره به تأثیر مخرب 
ســرمایه‌داری بر زمین و اقلیم به کار می‌رود و آن را از حیث تاریخی، مناسب‌تر 

از آنتروپوسین می‌داند.
 

شاید اين بحران جهانی راهبردهای جدیدی 
را برای تشدید استثمار، سلب مالکیت و 
سرمایه‌‌داری نئولیبرال برانگیخته و حیطة حرص 
و خود‌خواهی ما را افزایش داده باشد
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برنامه‌درسی و آموزشی علوم اجتماعی

  

تربیت شهروند عقلانی
چکيده

پژوهش حاضر آراي تربیتی پیترز هرست در فلسفة تحلیلی 
را با تأکید بر تربیت شهروند عقلانی بررسي مي‌كند. این تحقیق 
به شــیوة توصیفی - تحلیلی و با راهکار مطالعات کتابخانه‌ای 
انجام گرفته اســت. نتایج حاصل از این پژوهش آن اســت که 
شهروند عقلانی در دیدگاه هرست مفهومی معطوف به دیدگاه 
او در رابطــه با عقل در دورة متأخر )عقل عملی به‌عنوان مکمل 
عقل نظری( اســت. هرست شــهروند عقلانی را شخص متفکر 
و عاملــی می‌داند که با اتکا به قوای تفکــر خود به فعالیت در 
اجتماع می‌پردازد و تلاش می‌کند مسئولیت‌های شهروندی‌اش 

را به‌خوبی انجام دهد.

 کليدواژه‌ها: تعلیم‌وتربیت، پیترز هرســت، فلســفة تحلیلی، 
عقل، تربیت عقلانی، شهروند عقلانی

مقدمه
»در میان آفریده‌های خداوند، انســان به ســبب برخورداری 
از قوة عقل و تفکر بر دیگر موجودات برتری داده شــده ‌اســت. 
به‌طوری که ســایر ابعاد وجودی وی از جمله جنبه‌های عاطفی 
و اجتماعی او در حد وســیعی تحت سیطرة جنبة عقلانی قرار 
دارد« ]مزروقی و صفری، 1386: 116[. »به این ترتیب، تربیت 
را می‌توان مجموعة تدابیر و روش‌هایی دانست که برای به فعلیت 
رســاندن ابعاد گوناگون وجود انســان به‌کار گرفته می‌شوند« 
]رشــیدی و بهشــتی، 1392: 54[. »و تربیت عقلانی عبارت 
اســت از ایجاد شرایط مناسب برای پرورش قوة تفکر انسان در 
درون هســتی« ]ملکی، 1379: 502[. »برخی تربیت عقلانی 
را مجموعة تدابیر و رفتاری می‌دانند که منظم و سازمانی‌افته، 
موجبات رشــد و پرورش عقــل را در دو جنبة نظری و عملی 
آن، در جهت دســتیابی به هدف‌های مطلوب فراهم می‌آورند« 

]بهشتی، 1379: 508[.

» ســقراط که در غــرب به‌عنوان بنیان‌گــذار تربیت عقلانی 
شناخته می‌شود، شیوه‌ای از آموزش را به دانش‌آموزان ارائه کرد 
که براساس آن، دانش‌آموز در زمینة فرضیات، سؤالاتی را مطرح 
مي‌كند تا نســبت به اموری آگاهی یابد. به نظر او، کســانی که 

خوبی را بشناسند، کار خوب انجام خواهند داد. 
افلاطون ساختار تربیت عقلانی را روشن‌تر می‌‌كند. برای مثال، 
به دانش‌آمــوزان توصیه می‌كرد از مقام علمی خود احســاس 
رضایت نکنند. این نبود رضایت، آن‌ها را به‌ســوی خودآزمایی 
دیالکتیکی ســوق می‌داد و با همیاری یــک معلم با تجربه، به 
کسب دانش جدید نائل می‌شــدند« ]الیاس و ضرابی، 1380: 

.]40
 »ارســطو با تأکید بر عقلانیــت در تربیت می‌گوید: طبیعت 
حقیقی انسان همانا خرد اوست و خرد انسان برترین راهنمای 
آدمــی اســت« ]کاردان و همــکاران، 1372؛ نقــل از دهقان 
سیمکانی، 1391: 24[. »پیترز که از فیلسوفان تحلیلی معاصر 
اســت، جایگاهی ویژه برای عقلانیــت در تربیت قائل و معتقد 
اســت، تربیت عقلانی باید در فرد تغییر نگــرش ایجاد کند و 
نگرش او را نســبت به خودش، هســتی، هدف نهایی و ماورای 
طبیعــت تغییر دهد و این تغییر نگــرش به رفتارهای او جهت 
دهــد« ]کار، 1998؛ نقل از نــوروزی و همکاران، 1397: 32[. 
عقل در محافل اندیشــمندان اسلامی از دیرباز منبع استنباط، 
قوة ادراک و عامل و ممیز مطرح شــده و ماهیت تعلیم‌وتربیت 
انســان همان عقلانیت اوســت؛ به‌طوری که اگر عقلانیت از او 
سلب شــود، انســانیت او فرو می‌ریزد و نقش تربیتی او محال 

می‌شود ]وحدانی‌فر، 1393: 148[.
خوشــخویی و امینی )1394( در مقالة خــود با عنوان 
»ضرورت تربیت عقلانی از دیدگاه اسلام« به این نتیجه رسیدند 
که وجود انســانی دارای جنبه‌های جسمانی، اجتماعی، روانی، 
اخلاقی و عقلانی، و تعامل و ارتباط فعال آن‌ها با یکدیگر است، 

  بررسی آراي تربیتی پیترز هرست  بررسی آراي تربیتی پیترز هرست

سمیه پاپی
دانشجوی دکترای فلسفة تعلیم‌وتربیت، 

گروه علوم تربیتی، دانشگاه شهید چمران 
اهواز و مربی پرورشی

ابتسام کوتی
کارشناس ارشد فلسفة تعلیم‌وتربیت، 

گروه علوم تربیتی، دانشگاه شهید چمران 
اهواز
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اما نقش جنبة عقلانی در اثرگذاری و غنی سازی ديگر جنبه ها 
برجســته و متمايز به نظر می رسد. به طور کلی، عقلانیت يکی 
از تمايزات برجســتة انسان نســبت به ديگر موجودات است؛ 
به گونه ای که ارزيابی جايگاه انســان در قرآن، به میزان تکامل 

عقلی او بستگی دارد.
 ملکــی )1379( مقالــه ای را با عنوان »تربیــت عقلانی در 
نهج البلاغه و دلالت های آموزشی آن« به نگارش درآورده است 
کــه در آن به اهمیت و نقش تفکــر در تربیت عقلانی پرداخته 
اســت و پرورش آن را از نکات مهم و اساسی در تربیت عقلانی 
می داند. بر همین اســاس، پیوند تفکر بــا روان، نقش تفکر در 

تشريع امور اجتماعی، و تفکر در خود را بررسی کرده است. 
با توجه به اينکه هرست از بنیان گذاران فلسفة تحلیلی است، 
ضرورت دارد آراي تربیتی ايشــان در زمینة تربیت شــهروند 
عقلانی به عنوان مســئله اي پژوهشی مطرح شــود و از طريق 

پژوهش به اين سؤالات پاسخ داده شود:
1. فلاسفة تحلیلی در رابطه با تعلیم وتربیت چه آرايی دارند؟

2. هرست در عرصة تعلیم وتربیت چه ديدگاهی دارد؟
3. آرای هرست در زمینة تربیت شهروند عقلانی کدم اند؟

فلسفة تحلیلی و تعلیم وتربیت
»هرســت1  از بنیان گذاران »مکتب لندن« به حساب می آيد 
که مکتب فلسفة تحلیلی تعلیم وتربیت در بريتانیاست. فلاسفة 
تحلیلی بر اين عقیده اند که نظام آموزشی در پی آن بوده است 
که ذهن انســان در همة ابعادش رشــد کند و از اهداف ديگر 
آن، همانا درک تجربه به شیوه های مختلف است. يعنی نه تنها 
فراگیری واقعیات را دربرگرفته اســت، بلکه همچنین فراگیری 
طرح هــای پیچیدة ذهنی، هنر، کســب فنــون و مهارت های 
گوناگون، به منظور تعقل و قضاوت را شــامل می شود. بنابراين، 
برنامه های درســی و فهرست مطالب درسی بايد طوری ساخته 
شــوند که دانش آموختگان را تا حد امکان با جنبه هايی مرتبط 
کنند که بــا يکديگر ارتباط درونی دارنــد« ]میرزا محمدی و 
صحبت لو، 1388: 146[. از نظر فلاسفة تحلیلی مثل هرست، 
آموزش وپــرورش مجموعه فعالیت هايی اســت که فی نفســه 
ارزشــمندند. از نظر طرفداران اين مکتــب، کیفیت آموزش به 

چگونگی آموخته ها بستگی دارد. 
حرفه گرايی و تربیت حرفه ای که با ايجاد شاخه های مختلف فنی، 
ذهن دانش آموزان را به اين ســو جلب می کند و فقط به پرورش 
يک بعد از تربیت می پردازد، با ديدگاه هرست همسو نیست. البته 
فلاســفة تحلیلی مکتب لندن با اين موضوع مخالف نیستند که 
مهارت آموزی به طور کلی از صحنة زندگی حذف شــود! آنان با 
تخصص گرايی مخالفت می کنند، چرا که در تخصص گرايی فقط 
يک بعد تربیتی پرورش مي يابد و از ابعاد ديگر تعلیم وتربیت غفلت 
می شود. فلاســفة مکتب تحلیلی لندن به دنبال تربیت افرادی 
هســتند که در همة ابعاد وجودی تربیت يابند. به اعتقاد هرست 

)1389(، هر فعالیت تربیتی که به طور عمدي در پی دستیابی به 
پاسخ های فارغ از تفکر باشد، از قلمرو تربیت خارج است.

انسان از نگاه هرست
هرست معتقد اســت، انسان موجودی اســت صاحب عقل، 
انديشه و استعدادهای گوناگون، که استعدادهای او در سه حوزه 

قرار می گیرند:
١. شناختی: با اســتعدادهايی مانند ادراک، تشکیل مفهوم، 
داوری دربــارة حقیقت و ارزشــمندی، انتخاب، عقل، حافظه و 

تخیل سروکار دارد.
٢. عاطفی: با تجربه هايی از احساسات، هیجان، دوست داشتن 

و تمايل ارتباط دارد.
3. انگیزشی: با کنش، خلق وخو، و اراده ارتباط دارد.

 اما برای تحلیل حوزة متمايز از اين استعدادها می توان گفت: 
»بی ترديد استعدادهای عاطفی و انگیزشی به  مقتضای ماهیت 
خود به ضرورت به وسیلة باورها، مفاهیم و دانش شکل  گرفته اند و 
خود حاصل استعدادهای شناختی اند« ]هرست و وايت، 1381[.

تعلیم و تربیت لیبرال
»هرست معتقد است، از زمان يونانیان، انسان ها به طور مکرر 
دربارة انواع دانشــی تفکر کرده اند که به آن ها دست يافته اند و 
خواســتار نوعی تعلیم وتربیت بوده اند که تعريف و توجیه آن بر 
حســب ماهیت و اهمیت خود دانش باشد، نه بر حسب نیاز و 
تمايلات متربیان، نیاز جامعه و حرص سیاستمداران« ]هرست، 

1975: 32؛ نقل از میرزامحمدی و صحبت لو، 1388: 139[.
»در يونان باســتان، افلاطون و ارســطو معتقد بودند، کسب 
حقیقــت و بصیرت به خیر کلی و نیز پــرورش نیروی عقل در 
جهت ديــدن پیوند میان حقايق گوناگــون جهان )وحدت در 
کثرت( بدون اغراض مادی و شهرت طلبی، هدف اصلی آموزش 

است« ]مفرد،1993: 139؛ نقل از زيباکلام، 1381: 163[.
در همیــن زمینــه، هرســت ويژگی هايی را بــرای محتوای 

تعلیم وتربیت آزاد در نظر می گیرد:
1. محتــوای تعلیم وتربیت فراتر از فعالیت های روزمرة ذهن و 
بدن است؛ در واقع نیازمند تلاشــی بیشتر در متربیان است و 

بخشی از زندگی سعادتمندانه به حساب می آيد.
2. محتوای تعلیم وتربیت آزاد به دلیل سودمندی آن مطالعه 
نمی شــود. هرچند ممکن اســت فايده هاي علمی داشته باشد، 

هرست انسان را موجودی فکور می داند 
که مسئول اعمال خودش است و باید 
راجع به تک تک اعمال و اندیشه های 
خود در زندگی به طور مستقل تصمیم 
بگیرد و بیندیشد 
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1. استقلال نظر در انتخاب و تصمیم گیری
 اولین ويژگی فرد تربیت يافتة حقیقی از نظر پیترز، استقلال 
نظر در انتخــاب و تصمیم گیری، يا به عبارتــی خودگردانی يا 
خودمختاری اســت. يعنی فرد بتواند خودش قوانین زندگی اش 
را انتخاب کند و در تصمیم گیری ها و انتخاب های فردی، صرفاً 
تحت تأثیر عوامل بیرونی، همچون ستايش يا سرزنش ديگران، 
تشويق و تنبیه والدين يا معلمان يا فشارهای اجتماعی و عرفی 
قرار نگیرد و همواره خودِ فرد آخرين مرجع تصمیم گیری باشد 

]حیدری و نصر بختیاری، 1388: 98[.

2. اندیشه  ورزی یا تأمل عقلانی
»فلاســفة تحلیلی معتقدند، اگر فرد به مدد معیار عقلانیت 
به بازنگــری در انتخاب ها و قضاوت های خود نپردازد، در ورطة 
خودمحــوری افراطی و جمــود فکری گرفتار می شــود. فرد 
تربیت يافته همواره با تکیه بر قوة عقلانی اش به ارزيابی قوانین 
حاکم بر زندگی خود می پردازد و با در نظر گرفتن برخی قواعد 
کلی، آن هــا را در معرض تأمل و انتقاد قرار مي دهد و به تدريج 
برخــی از آن ها را به صــورت اصول رفتاری خود در می آورد« 

]پیترز، 1973؛ نقل از حیدری و نصر بختیاری، 1388: 99[.

3. استواری شخصیت یا قدرت اراده
 ممکن است فردی به استقلال نظر در انتخاب و تصمیم گیری 
رســیده باشد و قادر به اســتفادة صحیح از قدرت عقل خويش 
هم باشــد، اما در عمل دچار ضعف اراده باشــد. يعنی به دلیل 
نداشــتن ايســتادگی در برابر خواهش ها يا تمنیــات درونی يا 
عکس العمل های بیرونی افراد ديگر، استواری شخصیت خويش 
را از دست بدهد. بنابراين، اگر فردی چنان باشد که همواره نظر 
وی تحت تأثیر ديدگاه های ديگران قرار گیرد، می توان گفت در 

دوران کودکی باقی  مانده و تربیت نیافته  است.
»بنابرايــن می توان گفت، تربیت يافتگی از منظر فیلســوفان 
تحلیلــی، تنها اســتقلال  نظر در انتخــاب و تصمیم گیری، آن 
هــم با ملاک عقلانیت نیســت، زيرا در اين صــورت تربیت به 
فرايندی صرفاً ذهنی و فکری تبديل می شــود، بلکه نمود بارز 
تربیت يافتگــی آنجايی تجلی می يابد که شــخص در عمل و با 
جديت به آن قضاوت ها پايبنــد بماند« ]ديردن،1975؛ نقل از 

حیدری و نصر بختیاری، 1388: 100[.

تعلیم و تربیت عقلانی
هرســت معتقد اســت، انسان موجودی اســت صاحب عقل. 
بنابراين وظیفة آموزش وپرورش را اعتلای عقلانیت می داند. او به 
عقل به عنوان ابزار قضاوت عینی اعتقاد دارد و اين قضاوت عینی 
همان حوزه ای اســت که تعلیم وتربیت با پرورش آن از انســان 
موجوداتی مستقل و فکور می سازد که پیرو سیاست های حاکم 
روز، تبلیغات و مصرف زدگی نباشند و بتوانند در تمام حوزه های 

ولی آنچه محتــوای چنین تعلیم و تربیتي را ممتاز می گرداند، 
پیگیری آن  به دلیل ارزش درونی  اش است. پس اين موضوعات 

به دلیل ارزش درونی آن ها دنبال می شوند نه ارزش بیرونی.
3. در تعلیم وتربیت آزاد ســعی بر آن نیست که انسان در يک 
موضــوع تخصص پیدا کند و ذهنش محدود شــود، بلکه ذهن 
او درگیر موضوعات متفاوتی می شــود که همگی ارزش يکسان 

دارند و برای زندگی سعادتمندانه مفیدند.
4. »محتوای تعلیم وتربیت آزاد و مطالعة آن به خودی خود ارزش 
درونــی دارد و متربیان نیز آن را به دلیل ارزش درونی اش دنبال 
می کنند، نه برای خودنمايی يا گذران زندگی« ]هرست،2010: 

510؛ نقل از حیدری و همکاران، 1392: 9-10[.
هرســت )2010( عقیــده دارد، تعلیم وتربیــت لیبــرال، نه 
تعلیم وتربیــت حرفه ای، نه تعلیم وتربیت کاملًا عملی و نه حتی 
نوعــی تعلیم وتربیت تخصصی به هر معنای آن اســت. از نگاه 
هرست، تعلیم وتربیت لیبرال ارزشمندترين شکل تعلیم وتربیت 
است، اما تا وقتی که اين مفهوم صرفاً در شکل منفی آن به کار 
بــرود، دربارة ارزش آن ســخن چندانی گفته نمی شــود. تنها 
هنگامی که محتوای روشــن مثبتی از آن ارائه شود می توان از 
آن به شــکل جدی در برنامه ريزی آموزشــی بهره برد. به باور 
هرست، اين عنوان مناسب گونه ای از تعلیم وتربیت است که در 
آن کسب دانش به خاطر خود دانش اهمیت دارد و جست وجوی 
دانش فی نفســه موجب دست يافتن به خیر واقعی می شود. بر 
اين اســاس، ذهن با کاربرد درست استدلال، به ماهیت واقعی 
چیزهــا پی می برد و به درک واقعیــت نهايی و تغییرناپذير آن 
قادر است. در اين ديدگاه، هیچ نگرشی از تعلیم وتربیت معین بر 
حسب دانش و مهارت های مفید و کاربردی يا بر حسب فضايل 
و کیفیــات اخلاقی ذهن که مطلوب به نظر می آيد وجود ندارد 

]بهلولی و همکاران، 86-1395:87[.

شاخص های تربیت در فلاسفة تحلیلی
 دیردن2 و پیترز ســه شــاخص فرد 
تربیت يافته از منظر فلســفة تحلیلی را به 

اين شرح معرفی می کنند:

 ذهن 
با کاربرد درست استدلال، به 
ماهیت واقعی چیزها پی می برد 
و به درک واقعیت نهایی و 
تغییرناپذیر آن قادر است
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زندگی مانند هنر، ادبیات و مسائل روزمره، 
با نیروی عقل و به طور مســتقل تصمیم 
بگیرند. هرســت در تمــام فعالیت های 
نهادهای آموزشی، نه تنها در حوزة دين و 
اخلاق، بلکه در چینش اهداف غايی برای 
درس هايی مانند فیزيک، شیمی، فلسفه و 
غیره، لذت و شکوفايی عقلی را مهم ترين 

اصل برمی شمارد.
هرست انسان را موجودی فکور می داند 
که مســئول اعمال خودش است و بايد 
راجع بــه تک تک اعمال و انديشــه های 
خود در زندگی به طور مســتقل تصمیم 
بگیرد و بینديشــد. وی به نحوی روشن، 
از اســتقلال عقلانی که از سطح دبستان 
شروع می شود، دفاع کرده است. در واقع، 
اســتقلال عقلی و انديشــه ورزی بدون 
پايه های مستحکم و حاصل  شده از دانش 
به دست نمی آيد. از نظر هرست، مدرسه 
بايد دارای قدرتی آشکار باشد؛ به نوعی که 
هم در محتــوا و هم در روش عملکرد، از 
نظر عقلانی قابل دفاع باشــد. نکته ای که 
هرســت بر آن تأکید دارد، اين است که 
در يک برنامة درســی امکان استفاده از 
روش های متنوع و جديد وجود داشــته 
باشد. برای مثال، بحث گروهی، استفاده از 
ابزارهايی برای تدريس، نشان دادن فیلم و 
بازديدهای علمی يا تدريس به کمک گچ 
و تخته و سخنرانی، همه می توانند همراه 
با برنامة درسی موضوعی يا تلفیقی، به طور 
مساوی مورد استفاده قرار گیرند ]هرست 

و پیترز، 1389[.
از ديــد هرســت، بدون تصــور وجود 
اجتماع، تربیت اجتماعی و اخلاقی هیچ 
ضرورتی نمی يابد. ما اگر دروغ می گويیم، 
يعنی دست به کاری غیراخلاقی می زنیم 
و اگر به کســی دروغ می گويیم، يعنی به 
يکــی از افراد اجتمــاع دروغ می گويیم. 

پس پیش فرض اصلی دســتور دروغ مگو 
اجتماع اســت. هرست تربیت اجتماعی 
و اخلاقــی را زير يک چتــر می برد و هر 
دو حوزه را به وســیلة اســتدلال و عقل 
به هم پیوند می زند. او معتقد اســت، در 
تعلیم وتربیت اخلاقــی، اصول و قوانیني 
وجود دارد که بايد پذيرفته شوند؛ اصولی 
که دلايلــی در آن ها وجود دارد مبنی بر 
اينکه توجیــه عقلانی دارند. آن هايی هم 
که توجیه عقلانی برايشــان وجود ندارد، 
توافق اجتماعــی لازم اســت. در اينجا 
هرســت می گويد، در راســتای استقلال 
عقلــی، تعلیم وتربیت اخلاقــی بايد اين 
اصول متفاوت را زيبا کنــد ]زيباکلام و 
حیدری، 1384[. در اينجا نظام اخلاقی 
بايد تا حد امــکان دربارة عملکردهايش 
اطلاعات داشــته باشد و از قواعد اخلاقی 

منحرف نشود.
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دکتر سیدحسین سراج‌زاده
رئیس انجمن جامعه‌شناسی ایران

پایداری و
 ناپایداری در
 جامعة معاصر

 ایران

»همایش پژوهش اجتماعــی و فرهنگی در 
جامعة ایــران«، یکی از همایش‌‌هــای دوره‌‌ای 
»انجمن جامعه‌‌شناسی ایران« است که از سال 
1389 آغاز شــده و هم‌زمان با برنامه‌‌های هفتة 
پژوهش، در هفتــة آخر آذر یا هفتة اول دی‌ماه 
برگزار می‌‌شده‌ است. این همایش ابتدا دوسالانه 
و اکنون سه‌‎ســالانه شده است. امسال به خاطر 
شرایط شیوع »کووید 19«، پنجمین دورة آن با 
تأخیر و به صورت برخط )آنلاین( برگزار می‌‌شود. 
همایش در هر دوره علاوه بر موضوع اصلی، یک 
بخش ویژه دارد که متناسب با شرایط ایران به 
یکی از مهم‌ترین مسائل جامعه اختصاص میی‌ابد.
هیئت‌مدیرة انجمن جامعه‌شناســی ایران بر 
آن شــد تا موضوع پنجمین همایش پژوهش 
اجتماعی و فرهنگی در جامعة ایران »پایداری 
و ناپایــداری در جامعة معاصر ایران« باشــد. 
همچنین با توجه به اینکه یک ســال است که 
جهان و از جمله ایران درگیر همه‌گیری جهانی 
کووید 19 اســت، موضوع بخش ویژة همایش 
هم به »کوویــد 19 و جامعة ایران« اختصاص 
یافت. اینکه چرا موضوع اصلی پنجمین همایش 
پژوهش اجتماعــی و فرهنگی در جامعة ایران 
»پایداری و ناپایداری در جامعة معاصر ایران« 
اســت، موضوع ســخنرانی دکتر سیدحسین 
ســراج‌زاده، رئیس انجمن جامعه‌شناسی ایران 

است که در ادامه از نظرتان می‌گذرد.

کليدواژه‌ها: پایــداری و ناپایداری، نابرابری، 
قانون‌گریزی، ناکارآمدی

در  ناپایداری  و  پایداری  چرا 
جامعة معاصر ایران؟

در جهان پرمخاطره و در خاورمیانة 
پرآشوب امروز، جامعة ما با مشکلات 
و بحران‌هــای ســهمگینی دســت 
به‌گریبان است که زندگی روزمره را 
برای مردم، به خصوص فرودســتان، 

سخت و طاقت‌فرسا کرده است.
آمــاری و گفت‌وگوهای  شــواهد 
جاری بیــن مــردم، صاحب‌نظران، 
سیاست‌مداران و رسانه‌ها همه حاکی 
از آن است که مشــکلات و مسائل 
اجتماعی گســترده، مزمن و عمیق 
شــده‌اند: تورم، بــی‌کاری، و فقر و 
تهیدستی به مرزهای فاجعه‌آفرینی 
رســیده اســت. انــواع نابرابری‌ها و 
تبعیض‌های اجتماعی از نوع طبقاتی، 
جنسیتی، منطقه‌ای و قومیتی، دینی 
و مســلکی مــردم را آزار می‌دهند 
و شــکاف‌ها و فاصله‌های اجتماعی 
را تشــدید می‌کنند. مشــکلات و 
به  بزرگ زیست‌محیطی  بحران‌های 

مرزهای فاجعه‌باری رسیده‌اند.
اداری،  فســاد  و  ناکارآمــدی 
قانون‌گریزی، بی‌اعتمادی و ناامیدی، 
چشــم‌انداز تیــره و تــاری از حــل 
مشــکلات مزمن ترسیم می‌کند که 
می‌تواند تهدیدی برای پایداری جامعه 
باشد. با وجود این، پویایی )دینامیسم( 

زندگی جمعی بر بستر مشترکات تاریخی و 
فرهنگی این سرزمین و بر اساس دل‌بستگی 
عمیق به ماندگاری و توسعة کشور موجب 
شده است در برابر مشکلات همه‌جانبه و 
عمیق، کوشش‌ها و تکاپوهای نفس‌گیری 
برای پایداری و بقا و پشــت سر گذاشتن 

مشکلات جریان داشته باشد.
این کوشش‌ها و تقلاها موجب شده‌اند 
در طــول یــک ســدة گذشــته جامعه 
شــاهد رویدادهای تاریخی بزرگی باشد 
که با انقلاب مشــروطیت آغاز شــده و 
بــا مدرنیزاســیون اقتدارگــرای پهلوی، 
نهضت ملی‌شــدن صنعت نفت، مبارزات 
انقــاب  بــه  ضداســتبدادی منتهــی 
اسلامی، پایداری ملی و مذهبی در دفاع 
هشت‌ســاله، تحریم و جنــگ اقتصادی، 
پویش‌ها و اعتراضات سیاسی و اجتماعی 
برای حفظ نظام انتخاباتی، مردم‌سالاری 
و حاکمیت قانون ادامــه یافته‌اند. این‌ها 
همه نشــان‌دهندة ظرفیت‌هــای جامعة 
ایــران برای بقــا و پایداری اســت و در 
دورة معاصــر دگرگونی‌‌های همه‌جانبه و 
تحولات شگرفی را هم در مسیر توسعه و 

مدرن‌شدن کشور داشته‌ است.
در عیــن حــال، بــا وجود همــة این 
جنبش‌ها و پویش‌هــا و حتی انقلاب‌ها، 
مســائل اجتماعی بزرگ و حل‌نشــده‌ای 
مثل ضعف حاکمیت قانون، بی‌اعتمادی به 
دولت و نظــام حکمرانی و ناکارآمدی آن 

دانش اجتماعی بومی
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در حل مؤثر مشکلات اجتماعی، يک قرن 
و بیشــتر قدمت دارند و با مسائل تازه ای 
هم همراه شده اند. واقعیت هايی که امروز 
پیش روی ما هستند و در بالا بدان ها اشاره 
شد، حاکی از آن است که در کنار نیروهای 
تهديدکننده و فرســايندة توان پايداری و 
توسعة جامعه، استعدادها و ظرفیت های 
بزرگی برای پايداری و پشت سر گذاشتن 

بحران ها وجود دارد.
انتخاب موضوع »پايداری و ناپايداری در 
جامعة معاصر ايــران« برای اين همايش، 
فرصتی اســت تا اجتماع علمی نســبت 
به موضوع حساس شــود، دستاوردهای 
پژوهشی و تأملات صاحب نظران اجتماعی 
دربارة اين موضوع بسیار با اهمیت و حیاتی 
برای جامعة ايران ارائه شوند، پرسش های 
پژوهشــی تــازه ای شــکل بگیرنــد و با 
کوشش های علمی، نظری و روشن فکرانه 
دربــارة ظرفیت ها و نیروهــای پايداری و 
ناپايداری، بر ذخیــرة دانايی جامعة ايران 
افــزوده شــود و کوشــش ها، پويش ها و 
جنبش های دانايی محور و خردمندانه برای 

برون رفت از مشکلات تقويت شوند.

رسالت و نقش جامعه شناسان
جامعه شناسی به عنوان يک علم مدرن، 
بر مبنــای دو ارزش بنیاديــن در دنیای 
جديد شــکل گرفته و توسعه  يافته است. 
آن دو ارزش عبارت انــد از: خردگرايــی و 

انسان  گرايی. خردگرايی علمی بر شناخت 
روشمند و مبتنی شواهد عینی تأکید دارد و 
انسان  گرايی با تأکید بر برابری همة انسان ها 
بر آن اســت که يک زندگی خوب، آسوده 
و شکوفا برای همة انسان ها و همة جوامع 

فراهم آيد.
بــر اســاس ايــن دو ارزش بنیاديــن، 
بنیان گذاران جامعه شناسی و جامعه شناسان 
معاصر کوشیده اند مسائل و مشکلات جوامع 
خود را به صورت روشمند بشناسند و برای 
برون رفت از آن ها راه حل هايی ارائه کنند. بر 
اساس همین ارزش ها جامعه شناسی های 
تکنیکی، تفهمــی، تاريخــی، انتقادی و 
رهايی بخش شکل گرفته اند، تا هم جهان 
زندگی اجتماعی به صورت روشــمند و با 
شواهد تجربی آزمون پذير شناخته شود و 
هم چشم انداز جامعه ای انسانی تر، اخلاقی تر 
و عادلانه تر ترســیم شــود و در آن جهت 
حرکت کنیم. به اين اعتبار، جامعه شناسی 
دانش کوشش  های خردمندانة علمی برای 
ايجاد يک زندگی اجتماعی شکوفا و عادلانه 

است.
ما امروز بیش از هر زمانی نیازمند خرد و 

بینش جامعه شناختی هستیم تا:
é واقعیت هــای موجــود جامعــه را به 
گونه ای روشــمند و معتبر بشناسیم، نه با 

سوگیری های ايدئولوژيک و وهم آلود.
é چشم اندازهای واقع بینانه ای از برابری، 
رهايی، هم بستگی و يکپارچگی اجتماعی 
ترسیم کنیم، نه چشم اندازهای روياپردازانه، 
ايده آلیســتی و تقويت کنندة شکاف ها و 

گسیختگی های اجتماعی.
é روش هــای واقع بینانــه، کم هزينه و 
پربازدهی برای حل مســائل و حرکت به 
سوی چشــم اندازهای ترسیم شده اتخاذ 
کنیم، نه روش های ناکارآمد و پرهزينه ای 
که سرمايه های اقتصادی و اجتماعی را بر 
باد می دهند و به جای حل يک مشــکل، 

ده ها مشکل ديگر تولید می کنند.
بــا چنین درکــی از نقش 
و رســالت جامعه شناسی 

است که يک تقسیم کار دانش اجتماعی و 
جامعه شناسی شکل می گیرد:

é »جامعه شناسی دانشگاهی« به تولید 
روشمند دانش تکنیکی و نظريه های تفهمی 

و تاريخی برای شناخت جامعه می پردازد.
é »جامعه شناسی انتقادی« وضع موجود 
را نقد می کند و چشم اندازهای رهايی بخش 
و راه های واقع بینانة آزادی و رهايی را ترسیم 

می کند.
سیاســت گذار«  »جامعه شناســی   é
خــرد و بینــش جامعه شــناختی را بــه 
حوزة سیاســت گذاری می بــرد تا دولت و 
دستگاه های مديريتی تصمیمات خردمندانه 

و کارشناسانه ای برای تدبیر امور بگیرند.
é »جامعه شناســی مردم مدار« خرد و 
بینش جامعه شناسانه را به حوزة عمومی 
می برد و در همــکاری با نیروهای جامعة 
مدنی، هم کنشگر تغییر و تحول به سمت 
آزادی و رهايــی و جامعه ای انســانی تر 
و اخلاقی تــر می شــود، و هم مســائل و 
ارزش هــای حوزة عمومی را به دانشــگاه 
می آورد تا موضوع پژوهش، نظريه پردازی 

و شناخت شوند.
با چنین رويکردی به جامعه شناســی، 
انجمن جامعه شناســی ايران انتظار دارد 
اين همايش میدانی برای عرضة پژوهش ها 
و تأملات جامعه شــناختی دربارة مسئلة 
پايداری و ناپايداری جامعه ايران باشــد و 
گام هايی در جهــت تولید و ترويج دانش 
جامعه شــناختی دربارة اين موضوع مهم 
بردارد تا مبنايی برای کنشگری مسئولانة 
همة بخش هــای جامعة ايــران )دولت، 
حوزة عمومی و دانشگاه( در مسیر تقويت 
پايداری، توسعه و شکوفايی جامعة ايران و 

بهبود زندگی مردم باشد.
امید است اين همايش به دانش و بینش 
اجتماعی مــا در خصــوص موضوع های 
مطرح شده بیفزايد، پیوندها و روابط علمی 
و انجمنی  مــان را تقويت  کند، و به اعتلای 
جايگاه جامعه  شناسی و اثربخشی اجتماعی 

آن کمک  کند.

جديد شــکل گرفته و توسعه  يافته است. 
آن دو ارزش عبارت انــد از: خردگرايــی و 

چشم اندازهای واقع بینانه ای از برابری،  é
رهايی، هم بستگی و يکپارچگی اجتماعی 
ترسیم کنیم، نه چشم اندازهای روياپردازانه، 
ايده آلیســتی و تقويت کنندة شکاف ها و 

گسیختگی های اجتماعی.
روش هــای واقع بینانــه، کم هزينه و  é
پربازدهی برای حل مســائل و حرکت به 
سوی چشــم اندازهای ترسیم شده اتخاذ 
کنیم، نه روش های ناکارآمد و پرهزينه ای 
که سرمايه های اقتصادی و اجتماعی را بر 
باد می دهند و به جای حل يک مشــکل، 

ده ها مشکل ديگر تولید می کنند.
بــا چنین درکــی از نقش 
و رســالت جامعه شناسی 

پايداری و ناپايداری جامعه ايران باشــد و 
گام هايی در جهــت تولید و ترويج دانش 
جامعه شــناختی دربارة اين موضوع مهم 
بردارد تا مبنايی برای کنشگری مسئولانة 
همة بخش هــای جامعة ايــران )دولت، 
حوزة عمومی و دانشگاه( در مسیر تقويت 
پايداری، توسعه و شکوفايی جامعة ايران و 

بهبود زندگی مردم باشد.
امید است اين همايش به دانش و بینش 
اجتماعی مــا در خصــوص موضوع های 
مطرح شده بیفزايد، پیوندها و روابط علمی 
و انجمنی  مــان را تقويت  کند، و به اعتلای 
جايگاه جامعه  شناسی و اثربخشی اجتماعی 

آن کمک  کند.
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اشاره
مشارکت فعال شهروندانی در اداره و مدیریت 
اجتماعی لازمة توســعة پایدار و پایداری جامعه 
است. اما چنین مشارکتی به دلیل موانع تاریخی 
مدرنیتــة غیر بومی و وارداتی و نوع مناســبات 
اجتماعــی و اقتصادی ســرمایه‌داری، به نوعی 
بیگانگــی اجتماعی و »آنومی« یا »اغتشــاش 
هنجاری« منتهی شــده اســت که مشــارکت 
اجتماعی را به محاق می‌برد. استاد پرویز پیران، 
از نظریه‌پردازان و جامعه‌شناســان برجســته و 
دغدغه‌منــد ایران، در بحثی بــا عنوان پایداری 
جامعه و مشارکت فعال، به آسیب‌شناسی و موانع 

مشارکت فعال و نیز چند و چون پایداری جامعة 
ایران پرداخته اســت. دکتر پیران لازمة مشارکت فعال 

را توســعة جامعة مدنی می‌داند که مهم‌ترین رکن آن آموزش 
با هدف توانمند‌ســازی و مقتدرشدن شهروندان است. چکیدة 

سخنان دکتر پیران در ادامه از نظرتان می‌گذرد. 
کليدواژه‌ها: آسیب‌شناسی، مشارکت فعال، اغتشاش هنجاری، 

پایداری ومشارکت فعال
بحث »پایداری و مشارکت فعال« در واقع به‌خاطر فعال و پویا 
بودن آن، نشان از یک پارادایم جدید دارد. دو مدل در این بحث 
مطرح است که به دلیل دراز دامنه بودن این‌گونه مباحث و نبود 
فرصت مناســب برای پرداختن به جزئیات، دو نمودار را مطرح  
کرده‌ام که در واقع حاصل بحث پایداری و مشــارکت فعال در 

قالب شهروند مدارس است. 
»حق مشخص به شهر مشخص« که حتی می‌توان گفت حق 
مشــخص به جامعة مشخص تا روستا و غیره را نیز در بربگیرد. 
به تعبیر دیگر، باید بحث هانری لوفور در کتاب »حق مشخص 
به شهر مشخص« را توسعه بدهیم تا کل جامعه را در بر بگیرد. 
قبــل از ورود به مــدل، به چند نکته اشــاره می‌کنم: تحلیل 
محتوای منابع تاریخی مربوط به شــهر و جامعه‌پژوهی، نشان 
می‌دهــد که داده‌ها روی پنج بحث متمرکز هســتند؛ در واقع 

نوعی »گراندد تئوری« )(Grounded Theory است. 
اگــر بخواهم خیلی ســاده بیــان کنم، نظریه‌هــای گراندد 

نظریه‌هایی هستند که بدون قصد اولیة محقق، از گرد هم آمدن 
و انباشته شدن داده‌ها به دست می‌آیند و این حس را به محقق 
القا می‌کنند که برود و آن را بررســی کند. پنج نظریه که آن‌ها 
را با معنای پوزیتیویستی باور ندارم و فقط به‌عنوان اینکه جنبة 
نظری و انتزاعی دارند، تحت عنوان نظریه‌های آغازینی هدایت 

کننده، یا دست‌گرمانه، مطرح کرده‌ام. 
»نظریة راهبرد و سیاســت ســرزمینی جامعة ایــران« تنها 
نظریه‌ای اســت که با وجود ضعف‌ها و کاســتی‌هایی که دارد، 
می‌گوید: جامعة ایران براساس متون جامعة ایرانی چنین است 
و قصد تعمیم به گســترة تاریخ ایران را نیــز ندارد. چون هیچ 
نظریه‌ای، روایتی و نگاهی نمی‌تواند گســترة دراز دامنة جامعة 
ایران را در چارچوبی مفهومی و نظری پوشــش بدهد و چنین 

چیزی غیرممکن است. 
به هر حال در اینجا هفت عامل اصلی و دو عامل فرعی ناامن‌ساز 
در جامعه ایران را رصد کرده‌ایم که برخاسته از سرزمین و برپایة 

دانش تاریخ‌نگاری است. 
من و همکارانم ســعی کردیم از زمیــن به هوا برویم. در واقع 
ابتدا بستر زندگی مادی به‌وجود می‌آی‌د و بعد حیات فرهنگی و 
انسانی روی آن ساخته می‌شود. البته این‌ها همیشه در تقابل و 

اثرگذاری متقابل هستند و دارای رابطة دیالکتیکی‌اند. 
ما در فضای بین‌المللی شاهد تحول از سرمایه‌داری تجاری به 

برنامه‌درسی و آموزشی علوم اجتماعی

آسیب‌شناسی مشارکت فعال اجتماعی
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ســرمايه داری صنعتی و انحصاری که چپ ها به آن امپريالیسم 
می گويند، بعد به طرف »سرمايه داری قمارخانه ای« و کازينويی 
کاپیتالیسم هستیم که من از سال ها قبل از آن با عنوان »عريان 
شدن ســرمايه داری« ياد کرده ام. سرمايه داری قمارخانه ای که 
حاکمیت بازار بورس را مثل قمارخانه و مسائل آن در خود دارد. 
من سال هاست که می گويم و صمیمانه باور دارم: تا زمانی که 
ديالکتیک در ايران انجام نشــود، هیچ نوع علومی که به انسان 
مربوط است، يعنی علوم اجتماعی، اقتصادی، روانی و روان محور، 
علوم فرهنگی، انسان شــناختی، قضايی، معماری، شهرسازی، 
طراحی و برنامه ريزی، به سرمنزل مقصود نمی رسند. در نتیجه 
مفهوم توسعة ملی نیز به گِل می نشیند. اگر از سر بصیرت نگاه 

کنیم، اين به گلِ نشستن را می بینیم. 

نکتة بعدی اين است که ما درگیر مدرنیته ای شده ايم که من 
آن را به »آفتاب کاغذين دروغین« تشــبیه کرده ام، و برای آن 
تمثیــل خوابی را فرض کرده ام به ايــن ترتیب که 400-500 
سال پیش به مغز انســانی پتک می خورد و بی هوش می شود. 
بعد 150 سال پیش به هوش می آيد و خوابی می بیند به زبان 
بیگانه. نمی داند اين زبان چیســت، ولی عجیب است که تمام 
لغت های آن را حفظ است. مثل اينکه آن ها را هزاران بار تکرار 
کرده و عاشقانه فريفتة آن هاست. وقتی می خواهد بیدار شود، 
شــوکی به او وارد می شــود که باعث بريده بريده شدن خواب 
می شــود. اما چون عاشق آن زبان اســت، می خواهد آن را به 
فارسی ترجمه کند و می رود و از فرهنگ لغت استفاده می کند. 
پس مدرنیته يک خواب بريده بريده به زبان بیگانه اســت که 
به کمک فرهنگ لغت ترجمه می شود و 150 سال است به سر 
و کلة هم می زنیم که سنت و مدرن. در حالی که نمی دانیم هر 

کدام از آن ها چیست. البته اين برداشت من قابل نقد است. 
نکتة بعدی اين اســت که مدرنیته را به دست می  آوريم و آن 

را می بريــم تا به کمک شرق شناســی خارجی ها و غیره، برای 
تحريف کل تاريخ ايران از آن  اســتفاده کنیم. بنابراين يکی از 
عناصری که بايد به آن پرداخــت، و جوانان عزيز کار روی آن 
را شــروع کرده اند، اين است که اين تاريخ را بايد شخم بزنیم، 
زيرورو و در آن بازانديشــی کنیم که اين به عهدة روشن فکران، 

جوانان و دانشمندان کشور است. 
گفتیم منابع کامل نیســتند، ولی بــا جمع بندی که کرديم، 
رســیديم به اينکه جامعة ايران در حال حاضر با آنومی شديد 
اجتماعی روبه روســت. می دانید کــه در منابع اصلی، مثل آثار 
دورکیم و ديگران، آنومی را پديده ای گذرا مطرح کرده اند. ولی 

ما معتقديم در ايران با آنومی پايدار شده روبه رو هستیم. 
آنومی از زبان انگلیســی به »فقدان هنجار« و »بی هنجاری« 
ترجمه شــده است که ترجمة مناســبی نیست. به نظر می آيد 
بايد آن را »اغتشــاش هنجارها و ارزش هــا« ترجمه کنیم؛ نه 
فقــدان هنجار، چــون بی هنجاری بی معنی اســت. جامعه در 
لحظات کوتاهی ممکن اســت علائمی از بی هنجاری نشــان 
بدهد، ولی هرگز چنین چیزی در طولانی مدت ممکن نیست. 
ولی اغتشاش هنجارها هست که وقتی رخ می  دهد، سیستم ها 
مختل می شوند؛ تفکر مختل می شود. تعداد زيادی از آدم هايی 
که کارآمد هســتند و تجربه دارند، از سیستم خارج می شوند. 
آن وقت افرادی با منافع شــخصی وارد می شوند و گلوگاه های 

اصلی را می گیرند و مسائلی را پیش می آورند. 
مســائلی پیش می آيند که وقتی با شــرايط ســرمايه داری 
قمارخانــه ای ترکیب می شــوند، به فســاد گســترده، غارت 
و ايلغار مغولــی، چپوی ايلیاتی و بی بند و باری گســترده در 
زمینه های اقتصــادی می انجامند؛ به هجوم به منابع طبیعی و 
هجوم به عرصه هايی که بايد برای نسل های بعدی بمانند. اين 
فرصت طلبی در همة زمینه هاســت. البته قابل تعمیم نیست، 
چون انســان های شــرافتمند به صورت فعال همواره هستند، 
امــا به هر حال غلظت آن بالا می رود. اين ها که گفتیم نشــان 
می دهند که جامعة ايران در شرايط ناپايداری است؛ ناپايداری 
زيســت محیطی، ايمنی، زلزله، سیل و غیره، ناپايداری کالبدی 
در حمــل و نقــل و ارتباطات، ناپايــداری در زمینة فرهنگی، 
اجتماعی، انديشــه ای و رفتاری، و ناپايداری اقتصادی و فقدان 
زمینه هــای مناســب برای زندگــی در دوران جهانی ســازی 

جامعة ایران در شرایط ناپایداری است؛ ناپایداری 
زیست محیطی، ایمنی، زلزله، سیل و غیره، ناپایداری 

کالبدی در حمل و نقل و ارتباطات، ناپایداری در 
زمینة فرهنگی، اجتماعی، اندیشه ای و رفتاری، و 

ناپایداری اقتصادی
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«Globalization  From the bow» يکی از بدترين انواع جهانی 
سازی است. نوعی بردگی جديد است که از علاقه مندی برده ها 
به مصرف شــکل  می گیرد. متأســفانه اولین بردگی است که 
برده ها از آن لذت می برند. اين مســائل ناپايداری مديريتی را 

دامن می زنند. 
يکــی از پايه هــای اصلــی پايــداری مســئلة  ملاحظــات 
زيست محیطی است. اين مسئله جنبه های متفاوتی دارد؛ مثل 
آلودگی هوا و صوتی )که به آن بی توجه هســتیم(، آلودگی آب 
و خاک، وجود حیوانات مضر در تهران مثل موش و سوســک. 
ما هفت نوع موش خطرناک داريم که فقط يکی از آ ن ها ايرانی 
اســت و بقیه با کالاها و با کشــتی ها آمده انــد. يکی ديگر را 

سوسک نام گذاشتیم. 
اين مدرنیته پر از نام گذاری هاســت که به چیزی به نام علوم 
اجتماعی انجامیده است؛ نام گذاری هايی مثل مهاجرت بی رويه 
يا حاشیه نشینی سیا هه ای از اين اصطلاحات نابجا وجود دارد. 
سال هاست می گويند از حاشیه نشینی استفاده نکنید. مردمی 
که حاشیه نشینی را به آن ها اطلاق می کنید، از آن متنفرند.  اگر 
با دختران دم بخت اين اجتماعات که من به آن ها »اجتماعات 
خودساخته« می گويم، صحبت کنند، خواهند ديد که اين انگ 

حاشیه نشینی چگونه چون پُتکی بر فرق سر آن هاست. 
يکــی ديگــر از محورهای بحــث »فقرزدايــی« و »عدالت 
اجتماعی« و محور ديگر توســعة همگون اجتماعی، سیاسی، 
اقتصادی، فرهنگی، انسانی و ســرماية اجتماعی است؛ به ويژه 

سرماية اجتماعی عام نه سرماية اجتماعی خاص. 
يکی از ويژگی های جوامع آنومیک اين اســت که ســرماية 
اجتماعی خاص را کــه خون محور، تبار محــور، و محله محور 
اســت، عمده می کند و موجب  زير پا گذاشــتن افراد می شود 
تا بتواند افــراد مورد  نظر  خود را ســرکار بیاورد؛ به خصوص 
در شرايطی که اشتغال مسئله می شود. در اين صورت جوانان 
صاحب دانش و باتجربه بی کار می شوند و يک عده ای به خاطر 
ارتباطاتشان محل های شــغلی را می گیرند. در چنین وضعی 
سرماية اجتماعی عام و سرماية روشن فکری، مادی، فیزيکی و 

فکری بايد بیايد و توسعة همگون  فضايی ايجاد کند. 
در جامعــة مدنی ما ســه موضوع اساســی داريــم که يکی 
از آن ها»آمــوزش« اســت. پارادايم آموزش قرن بیســت ويکم

 lll» (long live learning)» است: 
چنین گفت پیامبر راست گوی/ ز گهواره تا گور دانش بجوی  
معنای ســواد را اگر چک کنیم، متوجه می شــويم سواد به 
معنای قرن بیست و يکم ده ها مورد را شامل می شود. بعد مسئلة 
توانمندی است که توسط سازمان ملل ابداع شد و بعد هم آن 
را نقد کردند. چون همة انســان ها توانمند به دنیا می آ يند و هر 
کدام توانمندی  خود را دارند، بايد بگويیم کشــف توانمندی و 
توسعة آن. بعد هم مسئلة »مقتدر شدن« و نه »مقتدر سازی« 

(inpovement) مطرح می شود که داستان خود را دارد. 
ما بايد چارچوب های مفهومی و چارچوب های روايتی و تاريخ 
ايران را شــخم بزنیم. ما بريده از همه جا، در جايی ايستاده  ايم 

که نمی دانیم کجاست. 
چنانچه رواج شــبه علم و فساد را هم اگر به آن اضافه کنیم، 
می شود سرنوشت علوم انســانی در ايران. البته نبايد انسان ها 
و اســتادان شــريف، نازنین و ارزشــمندی را که داريم، نديده 
بگیريــم. بپذيريد که آنومــی در يکجا متوقف نمی شــود. به 
عرصه های دانشــگاهی، رونويسی، مقاله ســازی و گدايی برای 
امتیاز دانشگاهی و زد و بندهای پژوهشی که خودتان می دانید 

هم سرايت می کند. 
به هر حال وارد بحث مشــارکت فعال می شويم که انعکاس 
آن در چنــد قرن اخیر شــهروندی اســت که مفهــوم آن به 
دوران ســومری ها برمی گردد، اما غربی هــا نمی خواهند قبول 
کنند که پلیس و شــهروندی در جامعة ســومر کشــف شده 
است. چون ارســطو اين دو گانه را درســت کرده است که 
غرب دموکراسی خواه و شــرق ظلم خواه است. اگر بپذيرند که 
شــهروندی در شرق شروع شده است، ســه هزار سال نظرية 
سیاسی غرب فرو می ريزد. آن ها نمی پذيرند و مقاومت می کنند، 
اما ویل دورانت و چند تن ديگر از کسانی هستند که خصوصاً 
دورانت، به اشــاره پذيرفته اند. امروز دارند بحث شــکل گیری 
يک ايدئولوژی اســتعاری را با زيرورو کردن تاريخ غرب مطرح 

می کنند که مربوط به بزرگ کردن بی قاعدة يونان است. 
يکی ديگر از محورها ادارة خردمندان، شايستگان و دخیلان 
اســت که به آن »حکمرانی خوب« می گويند؛ علمی که با آن 

دخیلان بايد جامعه را اداره کنند.
در اينجا ممکن است کسی بگويد: وقتی صحبت از مشارکت 
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فعال می‌کنید، یعنی تودة‌ مردم بیایند و مقتدر بشوند. اصلًا در 
آن نردبان مشارکتی که در دهة 60  مطرح شد، دو پلة آخر آن 

فقط قدرت مردمی و شهروندی است. 
اصولًا مشارکت بدون انتقال قدرت غیرممکن است. به همین 
دلیل، من در یکی از نظریه‌های آغازین که از انباشــته شــدن 
داده‌هــا پیدا کردم، دریافتم که فقدان مشــارکت در ایران، به 
معنی فنی و تخصصی است. منظور از مشارکت، مشارکت‌هایی 
نیســت که در عروسی‌ها و عزاها می‌بینیم و بعضی شارلاتان‌ها 
از آن نان می‌خورند. بحث مشــارکت در ایران سازمان شکن و 
خودمحورانه اســت. یعنی رقابت مرگباری اســت بر سر اینکه 
بگویند من بودم که مراســم انجام شــد و دیگران مزاحم من 

بودند. 
با بررسی‌هایی که همراه دانشجویان کارشناسی ارشد بخش 
شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی روی 330 مراسم انجام دادیم، 
این موضوع به شــدت تکرار می‌شود و مشهود است که منیت 
مطرح اســت. در بخش مهمی از کارهایی که در گذشته انجام 
شده‌اند، مشــارکت را »فرمانبری« تلقی کرده‌اند. یک روحانی 
می‌خواهد کار خیری انجام بدهد، مســجدی بسازد یا هیئتی 
درست کند، تصمیم می‌گیرد و بقیه فقط فرمان می‌برند. بقیه 
هیــچ نقد و نظری نمی‌دهند. در واقــع کاری روتین و غریزی 

شــده را هر سال تکرار می‌کنند. این‌ها همکاری‌های جامعه‌ای 
است. جامعه بدون این‌ها نمی‌تواند به بقا ادامه بدهد. 

ولی مشــارکت وقتی است که فرد بتواند با قدرت ابراز وجود 
کند و 15 شــرط دارد. ورود و خروج فرد باید آزاد باشــد و با 
تحریم همراه نشــود. در یک روستا، وقتی مردم می‌بینند فلان 
شــخص می‌تواند 10 تومان کمک کند؛ امــا نُه تومان نُه ریال 
کمک می‌کند، این یک ریال پُتکی می‌شــود بر سر نسل اندر 

نسل و خاندان آن  فرد. 
این‌ها مســائلی هســتند که باید نشســت و بررســی کرد و 
دیالکتیک عام و خاص را هم رعایت کنیم. ان‌شاء‌الله نسل جدید 
بیاید، اگر ما کاری کرده بودیم، بر دوش ما بایستد و اگر خراب 

کرده بودیم، آن را ویران کند و افق‌های جدیدی را بگشاید.

تنظیم: محمود اردوخانی
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برنامۀ درسی و آموزشی علوم اجتماعیبرنامۀ درسی و آموزشی علوم اجتماعی

مشارکت کم
آموزش زیاد، 

مشارکت اجتماعی
در

جامعة آموزش دیده

اشاره
تحولات اجتماعی و فرهنگی طی چند دهة گذشــته مطالبة 
جامعه و شــهروندان را برای مشــارکت اجتماعــی در تعیین 
سرنوشــت خود افزايش داده اســت. توسعة آموزش و آگاهی و 
افزايش ظرفیت و مهارت های نسل های آموزش ديده، به تشديد 

تقاضای مشارکت اجتماعی بیش از پیش دامن زده است.
ساختارهای سیاسی و اجتماعی متناسب با اين بستر و زمینة 
اجتماعی نه تنها متحول نشــده اند، بلکه در نوعی پس افتادگی 
و تصلب نســبت به مقتضیات زمان و مکان گرفتار شده اند. در 
بخش اول اين گفتار که در شــمارة گذشته از نظرتان گذشت، 

تحول و تغییر تقاضای مشارکت در اقدام های اجتماعی و بحران 
مشارکت در جامعة آموزش ديده بررسی شد. در قسمت آخر اين 
گفتار ترجیحات جامعه برای مشــارکت، شاخص های مشارکت 
و راه کارهای مقابله با انســداد و مخاطرات عدم مشارکت مورد 

تجزيه و تحلیل قرار گرفته است.
٭٭٭٭

براســاس کاری که »مؤسسة اســتانفورد« دربارة آيندة ايران 
انجام داده اســت، ما بــا وضعیت ناپايداری نفــت، آب، منابع 
طبیعی و اينترنت در آينده نیز روبه رو خواهیم بود. در حالی که 
آگاهی های مردم در حال افزايش اســت. مــردم خود را با دنیا 

دکتر مقصود فراستخواه
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مقايســه می کننــد و می بینند که با آن ها همگرا نیســتند. ما 
در جامعــة بی قرار ناهمگنــی که تغییــرات در آن به پايداری 
نرسیده اند، قرار داريم. محتوای جامعه عوض شده، اما شکل آن 

ثابت مانده است. 
فوکویاما در سمیناری که در منطقه داشت می گويد: جامعه ای 
که مرتب آموزش می بیند، ولی ساختارهای آن روستايی هستند، 
در آن تناقض وجــود دارد. درواقع جامعه از نظر حجم کمی و 
تعداد افزايش پیدا کرده اســت و می خواهد از روابط احساسی 
شــده و از نظم های طبیعی به نظم های قراردادی دســت پیدا 
کند. می خواهد از زندگی ســنتی که برايش »نوستالژی« شده 
است، گذر کند. اما بايد بتواند درست گذر کند، از ظرفیت های 
قبلی خوب اســتفاده کند، نقد کند و تحــول را صورت بدهد. 
اســتفادة جامعه از ظرفیت های قبلی خود، يعنی همان که در 
موقع حملة مشکلات با يکديگر آن ها را حل می کرديم و به هم 
کمک می رسانديم. اما الان اين امکان را نداريم. ريش سفیدها را 

از دست داده ايم تا خودگردانی داشته باشیم.
از طــرف ديگر، ســاختارهای مدرن توســعه يافته و پايداری 
کــه جامعه را اداره کنند، وجود ندارنــد. بنابراين جامعه از يک 
وضعیت ســنتی به وضعیتی پرتاب شده اســت که نمی تواند 

توسعه پیدا کند.
از آنجا که طبق مطالعات جهانی، يکی از ويژگی های مردم ايران 
میل به موفقیت است و اين میل يکی از بالاترين ها در دنیاست 
يا حداقل از متوسط جهانی بالاتر است، مردم می خواهند زندگی 
کنند و زندگی در اين سرزمین جاری است. مردمی داريم که با 
تمام مشکلات شادی می کنند و می خواهند موفق بشوند. با تمام 
تب وتاب هــا  و تنش های جامعه، مردم می خواهند پیش بروند و 
از طريق مشارکت اجتماعی، مطالبة سازمان يافته داشته باشند.

امــا وقتی نمی تواننــد، اين شــور و تحــرک برمی گردد به 
حوضچه های آرامش تا اين مطالبات انديشیده و پالايش شوند و 
به بسته های سیاستی و اقشار سازمان يافته تبديل و از آن طريق 

وارد سیستم های سیاستی و حکومتی شوند.
بنابرايــن، اندام هــای حســی و حرکتی جامعــه به صورت 
ســازمان يافته و مؤثر و بدون خشونت، آن خواسته ها و نیازهای 
بسیار تند و تیز جامعه را در حوضچه های مدنی و سازمان  های 
غیردولتی محلی، صنفی، حرفه ای، تخصصی و پژوهشی، تقطیر 
و قطره قطره صاف می کند و راه را برای رشد جامعه در مواجهه 
با مخاطرات و محافظت از آيندة ســرزمین هموار می سازد. بايد 
بدانیم به لحاظ تئوری و تجربه هــای دنیا، راه وجود دارد. الان 
نیز کشــورهای توسعه يافته آن را تجربه کرده اند و از برکات آن 

بهره مند شده اند.
جامعة ما هم از آنجا که در تب و تاب اســت، می تواند به يک 
وضعیت دارای ثبات و پايداری پويا، و در حال رشد برسد. گاهی 
با قطع اينترنتش منقبض می شود، گاهی مشکلات و نابرابری ها 
از يک گوشه و حاشیة شهر بیرون می زنند، و دست ها و اغراض 

هم در آن وارد می شــوند. و موضوع را پیچیده می کنند. اما اين 
مسائل بايد در حوضچه های آرامش بررسی شوند.

é ترجیحات ملت ها چیست؟
»شــاخص های جهانــی« )Global References( بررســی 
می کنند که ملت ها چــه چیزهايی را ترجیح می دهند. يکی از 
شاخص  های آن »شکیبايی« است. شکیبايی در ايران 38 است 
که با توجه به متوسط جهانی مردم ما را عجول نشان می دهد. 
»گالوپ« جهانی هم در سال 2019 اين موضوع را بررسی کرده 
اســت که مردم در 24 ســاعت چه میزان هیجان و احساسات 
منفی، و چه میزان احساسات مثبت را تجربه می کنند. براساس 
اين گزارش، مشاهده می کنید که ما در بین کشورهايی نیستیم 

که احساسات خوشايندي دارند.
ايرانی هــا ملت متوســطی هســتند، مثل تمــام ملت های 
متوسط الحال آبرومند دنیا که می توانند زندگی کنند. لذا جای 
آن ها در آن رده نیســت که اين قدر دارای احساس ناخوشايند 
باشــند. پس بايد ديد، مردم و به طــور کلی جامعه ها در چنین 
وضعیتی و با اين مقدار احساســات منفی چگونه می توانند در 

امور مشارکت کنند.

پیمایش اینگلهارت
اینگلهارت که  در پیمايــش ارزش هــای جهانــی هــم، 
جامعه شناسی برجسته است، در ســطح نمايندگی نشان داده 
اســت که کدام جوامــع »ارزش بقا« و کــدام جوامع »ارزش 
شــکوفايی« برايشان مهم است. اين گزارش از يک طرف نشان 
می دهد که مردم می خواهند زندگی معیشتی خود را بگذرانند. 
در چنین جامعه  ای ارزش بقا حاکم است، اما در جامعه ای ديگر 
بقا موضوعیت ندارد، بلکه مردم می خواهند شــکوفايی داشته 
باشــند و خود را عیان و بیان کنند. نقاشــی بکشند، هنرشان 
را نشــان بدهند، مديريت کنند و کشف داشته باشند. از طريق 

مشارکت اجتماعی، مسائل محله و شهر را حل کنند.
اينگلهارت می گويد: اين خــود را بیان کردن و خوداظهاری، 
ابراز وجود و بروز کمالات نهفتة بشــری است. يعنی يک طرف 
وضعیتی اســت که انسان ها می خواهند شــکوفا باشند، و يک 

طرف هم بقامحور است و جامعه می خواهد سرپا بايستد.
اينجاست که می بینیم در جامعة ما بیشتر ارزش های بقا حاکم 
هســتند و اهمیت بیشتری دارند. چنین جامعه ای به هیچ وجه 
توســعه پیدا نمی کند و در آن مشارکت انجام نمی شود. اما بايد 
بدانیم که کشور هم مشکلات زيادی دارد. منظور من اين نیست 
که بگويم هرچه مشکل در دنیا هست، در ايران هم هست. همة 
جوامع مشکلاتی دارند. اما نبايد جامعه ما اين همه مشکل داشته 
باشد. بايد بتواند جلوی آن ها را بگیرد. چون توانايی های زيادی 

دارد. هر چند مشکلات آن هم زياد است.
برای مثال، رئیس وقت زمین شناســی و اکتشــافات معدنی 
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می گويــد: ايران در کمربنــد مخاطرات دنیا قــرار دارد. از 43 
مخاطره، 32 نمونة آن در ايران وجود دارد که براســاس نقشة 
فرونشســت، و تخلخل ســنگ و گرد و غبار، نقشه زمین لرزه و 
زمین لغزش و نقشــة سیل، قابل مشاهده هستند. يعنی محیط 
ســرزمینی ما هم در معرض انواع و اقســام مخاطرات اســت. 
برای مقابله با اين همه  مخاطرات طبیعی و انســانی، لازم است 

مشارکت مردم به طور جدی مطرح شود.
مــردم بايــد بتواننــد بــا مشارکتشــان دربــارة آب، هوا و 
ريزگردهايشــان، تالاب هــا، درياچه ها، شــهرها، خیابان ها، و 
خاکشــان، و تبديل شدن دشت هايشان به بیابان حرف بزنند و 
راه حل پیدا کنند. حساسیت داشته باشند و توان و امکانات خود 
را سازمان بدهند. مردم بايد بتوانند اين مباحث را در بسته های 
دانشــی بررسی کنند و در سیستم مشارکت اجتماعی و اصلاح 

سیاست ها در حکمرانی و مديريت شهر تأثیرگذار باشند.
ببینید، خدای عالم  ترس را آفريده که بترسیم. اگر ترس تعالی 
پیدا کند، می شود »دورانديشی« و اگر سقوط کند و مبتذل شود، 
می شود »جُبن«؛ يعنی ترسويی که نمی خواهد مخاطره کند. اما 
ترس اگر حکیمانه و با فرزانگی باشد، سبب می شود غريزة ترس 
تعالی پیدا کند و بترسیم از آينده. وقتی کسی می خواهد کشوری 
را اداره و مديريت کند، بايد از جنگ و از نابودی يک ملت بترسد. 
من فکر می کنــم ما ترس را هم از دســت داده ايم. به نظر من، 

ترس های تعالی يافته و به بلوغ رسیده لازم هستند.

مشارکت اجتماعی
جامعه بايد از »رانت« و بهره مندی نوکیسه ها جلوگیری کند و 

اين مستلزم به میدان آمدن جامعه است. جامعه بايد با اين 
مســائل خودش را به بلوغ برساند و بتواند سازمان يابی 

داشته باشد، خلاقیت و عقلانیت نشان بدهد و اثرگذار 
باشد. اين لازمه اش مشارکت اجتماعی است. ما به 
اين مشــارکت نیاز داريم. مسئلة امروز من دقیقاً 
اين است که مشــارکت اجتماعی خودش يک 

مســئله است و آسان نیســت. اينکه چرا 
مشارکت اجتماعی در اين جامعه مسئله 

می شود، بحث اصلی من است.

جامعۀ کوچک، حاکمیت بزرگ
در ايــران جامعــه کوچــک و منفعــل 

نگه داشــته شــده و کمتر فعال است. اما يک 
حاکمیت بزرگ فعال اســت و بد هم فعال 

اســت، چون هیچ کاری نمی تواند بکند. 
ما هزينة تمرکز پرهزينة 

ناکارآمــدی را می دهیم، اما از هرج و مرج نیز رنج می بريم. اين 
پارادوکس ماســت. ملت ها اقتدار را قبــول می کنند و نان آن 
را می خورند و می گويند توســعه اقتدارگراست. اما در اينجا، با 
وجود اقتدارگرايی، از توســعه خبری نیست. ما اقتدارگرايی و 
تمامیت خواهی را هم می پذيريم. دولت و حکومت در همه چیز 

دخالت می کند، اما کاری هم نمی تواند بکند.
شکاف بین جامعه و دولت يکی از مشکلات ماست. چون جامعه 
قد نکشیده و به بلوغ نرسیده و مديريت حیطه ها زير نظر دولت 
است. من اين شرايط را نتیجة شکاف بین ملت و دولت می بینم. 
حوزة میانی و جامعة مدنی ما بین دولت و جامعه توســعه پیدا 
نکرده اســت. دولت بزرگ و ناکارآمد و ملت کوچک نگه داشــته 
شــده است. فضايی میان ملت و دولت وجود ندارد و توسعه پیدا 

نمی کند. در نتیجه موجب شکاف میان ملت و دولت می شود.

فرهنگ مشارکت
چگونه می شود که در يک جامعه، فرهنگ مشارکت بسط پیدا 
کند يا منقبض شود؟ بعضی جوامع هستند که فرهنگ مشارکت 
در آن ها منقبض می شــود و در بعضی روز به روز بسط و توسعه 

پیدا می کند.
يکی از کلاسیک ترين تحقیقات را گابریل آلموند و سیدنی 
وربا انجام داده اند. آن ها روی پنج هزار نفر در انگلیس،  آمريکا، 
آلمــان و مکزيک کار کردند. تمرکزشــان بر اين بود که ادراک 
مردم نســبت به حکومت چیست و مشارکت با اين موضوع چه 

ارتباطی دارد.
اينکه از نظر مردم حکومت می خواهد 
با مــردم چه کنــد و آن ها فکر 
بــا حکومت چه  می کننــد 

می خواهند بکنند.
براساس  وربا  و  آلموند 
مطالعة خود ســه نوع 
فرهنــگ و جامعــه را 

تعريف می کنند:
يکی جامعة محدود و 
بسته که شیوخ و اهل 
حل و عقد آن را اداره 

می کنند.
تبعی  ديگــر، جامعة 
يــا  مــردم  آن  در  کــه 
سرپیچی  يا  هســتند  پیرو 
می کنند. يعنی وقتی خسته و دلسرد 
می شوند، ســرپیچی می کنند و زمانی 
ديگر مطیع اند. وضعیتی ســیکلی دارند 

میان اطاعت و نافرمانی.

اين مستلزم به میدان آمدن جامعه است. جامعه بايد با اين 
مســائل خودش را به بلوغ برساند و بتواند سازمان يابی 

داشته باشد، خلاقیت و عقلانیت نشان بدهد و اثرگذار 
باشد. اين لازمه اش مشارکت اجتماعی است. ما به 
اين مشــارکت نیاز داريم. مسئلة امروز من دقیقاً 
اين است که مشــارکت اجتماعی خودش يک 

مســئله است و آسان نیســت. اينکه چرا 
مشارکت اجتماعی در اين جامعه مسئله 

نگه داشــته شــده و کمتر فعال است. اما يک 
حاکمیت بزرگ فعال اســت و بد هم فعال 

اســت، چون هیچ کاری نمی تواند بکند. 
ما هزينة تمرکز پرهزينة 



و ســوم جامعه‌ای اســت کــه محققان می‌گوینــد در آن 
مشــارکت فعال وجود دارد. جامعه‌ای اســت که تقسیم کار 
اجتماعــی و تخصصی شــدن در آن اتفــاق می‌افتد. در آن 
نهادهای شــهری و مدنــی، حرفه‌ها و صنوف توســعه پیدا 
می‌کنند و شــهروندان در آن‌ها ســازمان میی‌ابند و حقوقی 
دارند. میثاق‌های اجتماعی به شــهروندان اجازة مشارکت و 
ابراز وجود، نقد و پرسشگری، و روشنگری می‌دهد. به همین 
دلیــل حوزة عمومی به‌وجود می‌آید. در نتیجه در این جامعه 
مردم با نخبگان بازی می‌کنند و نخبگان باید خودشــان را با 

بازی مردم تطبیق بدهند.
در فرهنگ پیروی و ســرپیچی که حالت دوم است، ساخت 
قدرت مهم است. ساخت قدرت یا براساس زمینه‌های تاریخی 
و اســطوره‌های تاریخی یا باورها و تقدس اســت. در نتیجه 
حکمرانی امری فنی و انتخاباتی نیســت که جواب‌گوی مردم 
باشد. تقدس دارد و مستند به یک سلسله امور پیشین است. 
در چنین جوامعی که تقــدس و زمینه‌های تاریخی، منابع و 
موقعیت جغرافیایی، و ژئوپولوتیک مهم است، قدرت اهمیت 
پیدا می‌کند. در چنین وضعیتی افراد خودشــان را با قدرت 
تنظیم می‌کنند. صاحبان قدرت هم در جهت پیرامون‌پروری 

و حامی‌پروری کار می‌کنند. 

کردارشناســان حیوانی به این نتیجه رسیده‌اند که در برخی 
موجودات، شکست اجتماعی منشأ استرس و باعث می‌شود که 
رفتارهای ضدمشارکتی از خود نشان بدهند. یعنی وقتی جانورانی 
که زندگی گروهی و اجتماعی دارند شکست می‌خورند، از خود 
اســترس نشــان می‌دهند و رفتارهای ضدمشارکتی می‌کنند. 
مشارکت کلًا از زندگی آن‌ها حذف می‌شود و بیشتر در وضعیت 

ستیز و سلطه قرار می‌گیرند.

درماندگی آموخته
مارتین سیلیگمن از مفهومی با عنوان »درماندگی آموخته« 
صحبت می‌کند. چطور می‌شــود ملتی یــاد می‌گیرد که کاری 
نمی‌تواند بکند، سرنوشتش در دست خودش نیست و مشارکت 
نمی‌کنــد؟ در جوامعی که مشــارکت می‌کنند، اگــر ادراکات 
و ذهنیات مردم را بررســی کنید،‌ می‌بینید آن‌ها خودشــان را 
فاعل می‌دانند. می‌گویند ما مشــارکت می‌کنیم و از آن نتیجه 
می‌گیریم. آن‌ها چون خود اثربخشــی دارند، احساس می‌کنند 

می‌توانند مؤثر باشــند. پس در جابه‌جایی‌ها و تغییرات شرکت‌ 
می‌کنند، چون می‌دانند می‌توانند علت قضایا باشــند. اما ملتی 
که احســاس می‌کند نمی‌تواند، دچار درماندگی آموخته شده 

است. 
در آزمایشی، حیواناتی را به دو گروه تقسیم می‌کنند. به گروهی 
از آن‌ها استرس‌های قابل کنترل و مدیریت وارد می‌کنند. آن‌ها 
می‌توانند اســترس‌ها را مدیریت و اداره کنند. در مواجهه با این 

استرس‌ها ورزیده می‌شوند و افسردگی هم نمی‌گیرند.
اما به گروه دوم اســترس‌های غیرقابل پیش‌بینی وارد کردند 
که برعکس گروه اول دچار درماندگی آموخته شــده و شکست 
اجتماعی شدند. در چنین شرایطی، انرژی‌های حیاتی، زندگی 
فــردی و عاطفی، قدرت فکر کردن و امید اجتماعی از دســت 

می‌رود و فرد حالت عصبانیت اجتماعی پیدا می‌کند.
حالا اگر همین مردم بخواهنــد زندگی کنند، وقتی انقیادها 
و شکست‌ها، و تلخ‌کامی‌ها و دشــمن‌کامی‌ها بیشتر می‌شوند، 
آن‌سوی آن تحولات پرهزینه‌ می‌شود. اگر توسعه‌ای اجتماع‌مدار 
نباشد و اگر الگوی امر سیاسی بر امر اجتماعی سیطره پیدا کند، 
امر اجتماعی و مشــارکت اجتماعی بروز نمی‌کند. چون مبتکر 
توسعه تکتوکرات‌ها هستند که پشت ایدئولوگ‌هایی مخفی‌اند، 

در حالی‌که توسعه باید مبتنی بر اجتماع باشد.
به نظرم علت اینکه الگوی دموکراسی ما اشکال دارد این است 
که امر سیاسی بر امر اجتماعی ما سیطره دارد. امر سیاسی امر 
اجتماعی را مضمحل کرده است و حتی بین نخبگان تحول‌خواه 

امر اجتماعی نادیده گرفته شده و مغفول مانده است.
ایرانیان از 24 ســاعت، 12/5 ســاعت به نگهداری شخصی 
می‌پردازند. یعنی دوش می‌گیرند، می‌خوابند، لباس می‌پوشند 
و یــک تا ســه دقیقه فعالیــت داوطلبانه دارند. این شــاخص 
نشــان‌دهندة شکسته شــدن امر اجتماعی است. ما باید توزیع 
نرمال داشته باشــیم و باید به نخبگان معمولی، یعنی معلم‌ها، 

زن‌ها، پزشکان و اهالی محلی روی بیاوریم.
محاسبه‌ای داشتم که نتیجة آن نشان داد، نیم‌ درصد از جامعة 
ایران به‌صورت پاره‌وقت عضو یک انجمن مردم‌نهاد هستند. این 
شاخص در آمریکا با آن الگوهای امپریالیستی، 25 درصد است. 
در فرانســه برای هر 10000 نفر 150 انجمن مردم‌نهاد وجود 
دارد، در حالــی که در ایــران فقط یکی و در آمریکا 60 انجمن 
مردم‌نهاد دیده می‌شــود. تعداد انجمن‌های مردم‌نهاد شاخص 

مشارکت اجتماعی است.

تنظیم: عباس کریمی

مردم باید بتوانند با مشارکتشان دربارة 
آب، هوا و ریزگردها، تالاب‌ها، دریاچه‌ها، 

شهرها، خیابان‌ها، و خاکشان، و تبدیل شدن 
دشت‌هایشان به بیابان حرف بزنند و راه‌حل 

پیدا کنند 
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تغييرات  ساختاري 
خانواده در ايران

دانش اجتماعی بومی

کليدواژه‌ها: تغییرات ســاختاری خانواده، تحولات اجتماعی، 
پیامدهای اجتماعی، ساختار خانواده، ساختار خانواده ایرانی

 از نظر من تحولاتي كه در ساختار خانواده اتفاق افتاده‌اند، در 
درجة اول ناشي از نرخ كاهش رشد جمعيت و نرخ باروري است.

رشــد جمعيت ما از ســال 1335 شروع مي‌شــود و در سال 
1365 به‌خاطر حوادث انقلاب و تشويق جمعيت، به اوج خود 
مي‌رســد و 3/9 مي‌شود. در حالي‌كه اكنون نرخ رشد جمعيت 

شده است. 1
3

1/3 و تقريباً 
بــه همين ترتيب اگر نرخ باروري را مشــاهده كنيد، خواهيد 
ديد كه از دهة 1335 تاكنون به 1/7 كاهش پيدا كرده اســت. 
اين كاهش ميزان جمعيت از نظر جامعه‌شناسان لب مرز است؛

يعني پايين‌تريــن ميزاني كه مي‌توان تصــور كرد. حتي در 
كشورهاي توســعه‌يافته نيز اين رقم خيلي پايين است. گيدنز 
مي‌گويد: »ما پايين‌ترين ميزان رشــد جمعيت را در اروپا داريم 
كه 1/6 اســت. در بعضي از كشــورهاي اروپايــي مثل ايتاليا و 

اسپانيا 1/2 است كه معدل آن مي‌شود 1/6«.
 به هر حال من اين روند را به‌عنوان يك مســئله مي‌شناسم؛ 

به‌خصوص كه روند كاهشي آن ادامه پيدا خواهد كرد.
مســئلة بعدي »سالمندي جمعيت« اســت. همان‌طور كه 
مي‌دانيــد، اگر بيــش از 15 درصد جمعيتي بــالاي 60 و در 
برخي تعريف‌ها بالاي 65 ســال باشد، به آن جمعيت سالمند 
مي‌گوينــد. در كشــور ما با توجه به آماري كه هســت، درصد 
سالمندان در حال افزايش است. در آخرين سرشماري 9/2 درصد 
بوده است كه حدود 7/450/000 نفر مي‌شود. طبق پيش‌بيني‌هاي 
جمعيت‌شناسي، چنانچه رشد جمعيت ما همين مقدار باشد، در 
ســال 1430، يعني حدود سي سال آينده، تعداد سالمندانمان به 
19/92 ميليون، يعني 20درصد مي‌رسد كه طبيعتاً اين هم مشكلي 

دكتر محمدتقي سبزه‌اي

اشاره
طي چهار دهة گذشــته، جامعة ايران تحــولات اجتماعي و 
فرهنگي دامنه‌داري را پشــت سر گذاشــته است كه روند آتي 
آن را شــكل مي‌دهند؛ از آن جمله است تغيير و تحول ساختار 
خانوادة ايراني، كاهش رشد جمعيت، افزايش نرخ شهرنشيني و 

سواد، اشتغال زنان و كوچك شدن بعد خانوار. 
ايــن تغيير و تحولات پيامدهاي مختلف اجتماعي، اقتصادي، 
فرهنگي و حتي سياســي خواهد داشت كه دكتر محمدتقي 
ســبزه‌اي، جامعه‌شــناس و عضو هيئــت علمي دانشــگاه 
بوعلي‌ســيناي همدان، در گفتاری به شرح زير به آن پرداخته 

است. با هم مي‌خوانيم:
قصد دارم به چهار سؤال زير پاسخ بدهم:

1. ساختار خانوادة ايراني در چه ابعادي تحول پيدا كرده است؟
2. اين تحولات را چگونه مي‌توان تبيين كرد؟

3. دلايــل آن‌ها چه بوده اســت و در آينــده جامعة ما با اين 
تحولات به كدام سو مي‌رود؟

4. تحولات مزبور چه پيامدهايي در آينده براي كشور خواهد داشت؟
چون رشــتة من »مسائل اجتماعي ايران« است، جهت‌گيري 
من نســبت به اين تحــولات به مثابه يك مســئله، با توجه به 
بحث‌هاي پايداري و ناپايداري جامعة ايران اســت. خانواده يك 
ركن اساسي جامعه اســت. پارسونز مي‌گويد: »خانواده سلول 
جامعه اســت و تغيير و تحولاتي كه در آن رخ مي‌دهند، بعدها 
مبنــاي تمام تغييرات و تحولات جامعــه در حوزة اقتصادي - 

سياسي؛ اجتماعي و فرهنگي خواهد بود«.
بحث و تأكيد من در زمينة تحولات خانواده بيشــتر روي چهار 
دهة اخير متمركز است. هر چند در بعضي از آمارها تحولات از قبل 
از سال 1335 شروع شــده‌اند، اما تأكيد من بر چهار دهة 1355 
تا 1395 اســت. يادآوري مي‌كنــم، هر جا كه منابع موثقي وجود 

داشته‌اند، از آمارهاي سال 1397 و 1399 نيز استفاده كرده‌ام.

29 |  آموزش علوم اجتماعی | دورة بیست و چهارم |  شمارة 1 |  پاییز1400 |



است و در بحث پيامدها به آن اشاره مي‌كنيم و اين دومين تحولي 
است كه در ساختار خانوادة ايراني اتفاق افتاده است.

تحول سوم كاهش خانوادة گسترده است كه از نظر تخصصي 
همان »بُعد خانوار« اســت. در آمار داريم كه از ســال 1335 تا 
سال 1375 تعداد اعضاي خانواده رو به افزايش بوده كه دلايل 
آن مورد بحث ما نيست، اما عمدتاً به‌خاطر سياست‌هاي تشويق 

جمعيت بعد از پيروزي انقلاب بوده است.
از دهة 1370 تاكنون اين روند روبه‌كاهش است. به اين معني 
كه امروز هر خانواده 1/5 فرزند دارد. همان‌طور كه مي‌دانيد، اگر 
قرار باشــد خانواده تجديد شود، به 2/2 فرزند نياز دارد. اين 1/5 

فرزند حتي از برخي كشورهاي توسعه‌يافته نيز كمتر است.
چهارمين تحول افزايش نسبت طلاق به ازدواج است. از سال 
1355 تا 1397، نســبت طلاق به ازدواج در كشور سه برابر رشد 
كرده است. بعضي از 10/71 به 31/77 رسيده است. اگر به آمارها، 
به‌خصوص از سال 1385 به بعد توجه كنيد، مشاهده خواهيد كرد 
كــه كاهش قابل ملاحظه‌اي در ازدواج و در مقابل افزايش طلاق 
وجود دارد. بعضي در سال 1385، 878/000 ازدواج داشتيم كه 
در ســال 1395 به 704/000 و در ســال 1397 به 549/000 

رسيده و به همين تناسب طلاق افزايش يافته است.
اين افزايش طلاق و كاهش ازدواج، با توجه به تحقيقاتي كه انجام 
دادم و در آن از منابع موثق و از جمله سرشماري‌ها بهره گرفتم، 
به ما مي‌گويد كه طلاق با توسعة شهرنشيني، سواد و طبقه رابطه 
دارد. يعني به‌طور كلي در اســتان‌هايي كه كمتر توسعه‌يافته‌اند، 
نسبت ازدواج به طلاق كمتر است و در استان‌هايي كه توسعه‌يافته 

هستند، نسبت طلاق به ازدواجشان بالاتر است.
براي مثال، در استان سيستان‌وبلوچستان نسبت طلاق به ازدواج 
8 درصــد، ايلام 20 درصد، كهگيلويــه و بويراحمد 24 درصد و 

كردستان 28 درصد است و برعكس، در استان‌هاي توسعه‌يافته‌اي 
مثل تهــران 46 درصد، البرز 46 درصــد، اصفهان 38 درصد، و 
آذربايجان شــرقي 30 درصد است كه طبيعتاً در كل كشور اين 
موضوع صادق است. توجه داشته باشيد، آمار تهران به كشورهاي 
توســعه‌يافته نزديك است. يعني در اروپا از هر دو ازدواج يكي به 
طلاق منجر مي‌شــود، ما نيز در حال نزديك شــدن به اين مرز 

هستيم.
مسئلة ديگر اينكه از دهة 1345 به بعد، براي آقايان و خانم‌ها 
سن ازدواج روبه‌افزايش است. اين موضوع حاكي از تأخير در امر 
ازدواج است. آخرين آمارهاي 1395 و آمارهاي موجود 1399 در 
ثبت احوال نشــان مي‌دهد كه در سال 1399، سن ازدواج براي 
آقايان 29/7 و براي خانم‌ها 24/8 بوده است. اين ميزان بالاترين 
ســن ازدواج است كه بالاتر از اروپاســت و متعلق به كشورهاي 
اسكانديناوي است. يعني ما از اروپا جلو افتاده‌ايم و به اسكانديناوي 

نزديك هستيم.
اين هم اتفاق جالبي اســت كه تغيير در ساختار خانوادة ايراني 

را نشان مي‌دهد.
با توجه به موضوع‌هايي كه مطرح كردم، ســؤال دومي كه بايد 
توضيح بدهم، چيســتي علت اين تغييرات است. به‌صورت كلي 
مي‌توان گفت علت مي‌تواند بالا رفتن سطح توسعه و شهرنشيني، 
افزايش ســواد به‌طور كلي، و نيز ميزان سواد خانم‌ها باشد. براي 
مثال، چرا امروز خانواده‌ها كمتر فرزند مي‌آورند؟ بايد بدانيم كه 
در جامعة ســنتي ارزش مادر به فرزندزايي اســت. اما در جامعة 
شهرنشــيني، اين‌گونه نيست. يا در روســتا و در شيوة توليدات 
كشــاورزي، فرزند دختر و پسر به معني نيروي كار است، اما در 

شهر اين‌گونه نيست فرزندداري در شهر هزينه دارد.
افزايش ســطح تحصيلات هم معني‌دار است. درصد باسوادي 

|   آموزش علوم اجتماعی | دورة بیست و چهارم |  شمارة 1 |  پاییز1400  30



خانم‌هــا از دهة 1355 تــا 1395، از 35 درصد به 84 درصد، و 
همچنين درصد خانم‌هايي كه وارد دانشگاه شده‌اند، از 27 درصد 
به 50 درصد رســيده است. بنابراين افزايش سواد يكي از دلايل 

كاهش فرزندآوري است.
پيري جمعيت را مي‌توان ناشــي از كاهش زاد و ولد و كاهش 
مرگ‌وميرها دانســت كه نتيجة افزايش اميد به زندگي و بهبود 

امكانات بهداشتي و درماني است.
 اينكه چــرا بُعد خانواده كاهش پيدا كرده، مي‌توان گفت يكي 
از دلايل آن »نومكاني« اســت. آمارها نشان مي‌دهند، امروزه 85 
درصد ازدواج‌ها موجب شــده‌اند، زوج‌ها بــراي زندگي در منزل 

جديد اسكان بيابند.
دومين موضوع طلاق اســت. وقتي اين امر اتفاق مي‌افتد، يك 
خانواده به دو خانواده تقسيم مي‌شود. بحث ديگر بالا بودن ميزان 
مرگ‌وميــر مردان اســت كه در وقايعي مثــل جنگ، تصادفات 
جاده‌اي و آتش‌ســوزي‌ها رخ مي‌دهد و بر اين اســاس جامعة ما 
را مي‌توان »جامعة ريســكي« تلقي كرد. جامعة ريسكي به اين 
معني كه ما در حوادث پيش آمده از هر كشور ديگري، به‌خصوص 

اروپايي، بيشتر صدمه مي‌بينيم. 
اين ميزان مرگ‌وميرها باعث مي‌شود خانواده‌ها تجزيه شوند و 

خانواده‌هاي كوچك‌تري را شكل بدهند.
همين موضوع باعث شده‌ اســت كه ما امروز انواع خانواده‌ها را 

داشته باشيم.
آمارهاي در دسترس نشان مي‌دهند كه ما 3/8 درصد »خانوادة 
گســترده«، حدود 60 درصد »خانوادة هســته‌اي« داريم كه از 
اين مقدار تعدادي از خانواده‌ها »تك‌والد« هســتند. 6/9 درصد 
»خانوادة زوجي«، 14/6 درصد »خانوادة تك‌نفره« و 12/1 درصد 
»خانوادة زن سرپرست« داريم. با توجه به وجود انواع خانواده در 

ايران نمي‌توانيم تعريف واحدي براي خانواده داشته باشيم.
در پاسخ به سؤال ســوم، مبني بر اينكه روند تحولات خانواده 
به كجا مي‌رود، بايد بگويم روندها برگشت‌پذير نيستند. به‌صورت 

موردي، رشد جمعيت طبيعتاً كمتر خواهد شد.
همچنين با توجه به دلايل موجود، شهرنشيني بيشتر مي‌شود. 
پيش‌بيني مي‌كنند تا كمتر از دو دهة ديگر، شهرنشــيني از 75 
درصد امــروز به 85 درصد افزايش پيدا كنند. تا ســال 1430، 
جامعة ما به‌طور كلي بيشــتر از 10 درصد روستانشين نخواهد 
داشــت كه طبيعتاً تأثيرگــذار خواهد بــود. همان‌گونه كه در 
كشورهاي توسعه‌يافته تأثير گذاشته است، در كشور ما نيز تأثير 
خود را خواهد گذاشــت. در نهايت جمعيت سالخورده مي‌شود و 

رشد جمعيت منفي خواهد شد.
خانواده در اين فرايند هســته‌اي‌تر خواهد شد. جامعه‌شناسي 
بــراي آن چند دليل بيان مي‌كند: يكي اينكه اگر دقت كنيد، در 
حال حاضر زيرساخت‌ها و ساختارهاي زندگي مجردي در ايران 

هنوز وجود ندارد.
در حال حاضر ما مشكل مسكن داريم و اين موجب شده است 

كه جوانان قبــل از ازدواج در كنار خانواده‌ها بمانند، يا فرزنداني 
كه ازدواج مي‌كنند، به دلايل اقتصادي حداقل در چند سال اول 

ازدواج در كنار خانواده‌هايشان زندگي كنند.
اگر مســكن ارزان كه در كشورهاي توسعه‌يافته وجود دارد، در 
اينجا هم شــكل بگيرد، معماري به سمت واحدهاي كوچك 40 
و 60 متري و ارزان سوق پيدا مي‌كند. و چنانچه سطح بي‌كاري 
كاهش پيدا كند، به هسته‌اي‌تر شدن خانواده‌ها خواهد انجاميد. 
با توجه به روندهاي موجود، در آينده طلاق بيشــتر خواهد شد. 
تاكنون طــاق به‌خاطر تحصيلات زنان بود، امــا اكنون درصد 
اشــتغال خانم‌ها 14/5 درصد اســت كه اگر افزايش پيدا كند، 

تأثيرگذار خواهد بود.
تحول ديگر در آينده اين است كه اگر جمعيت ما سالخورده شود، 
از نظر سياسي محافظه‌كار خواهد شد و جنبش‌هاي اجتماعي و 
انقلابي فروكش خواهند كرد و اگر هم رشــد جمعيت به‌صورت 
منفي ادامه يابد و مهاجر زيستي نيز داشته باشيم، مجبور خواهيم 
شد در دو ســه دهة آينده نيروي جوان وارد كنيم و مهاجرپذير 
شويم؛ همان‌گونه كه براي خيلي از كشورهاي اروپايي اين اتفاق 
افتاده اســت. در اين صورت مشــكل ما اين خواهد بود كه بايد 

نيروي جوان را از كشورهاي كمتر توسعه‌يافته وارد كنيم.
و اگر جمعيت‌ ما ســالمند شود، روي معماري و شهرسازي نيز 
تأثير مي‌گذارد. بايد كودكستان‌ها را به خانه‌هاي سالمندان تبديل 
و فضاي شــهري را براي سالمندان مناســب كنيم. در حالي‌كه 
بيمه‌هاي اجتماعي نيز به‌خاطر هزينه‌هاي ســالمندي افزايش 

خواهد يافت.
افزايش طلاق نيز با فقر زنان رابطه دارد و بيشتر مي‌شود.

به همين ترتيب مجردزيستي نيز پيامدهايي از نظر تأمين نياز 
جنسي جوانان براي جامعه به دنبال خواهد داشت.
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ی از وزرای پیشین آموزش و پرورش، 
چندی پیش يک

با تأکید بر میانگین برخی شــاخص ها، قائل به وجود 

 در آموزش و پــرورش شــد. برخی 
 مــازاد

نیروهــای

حوزه نیز بر اساس همین میانگین ها 
کارشناسان اين 

آموز بــه کلاس درس( 
ی مثــال میانگین دانش 

)برا

ه را ناموجه 
ســرمايه گذاری دولت در احداث مدرســ

می دانند. تأکید بر اين میانگین ها تصوير فريبنده ای از 

وضعیت واقعی امکانات آموزش و پرورش ارائه می دهد 

که می تواند به تشــديد افــت کیفی آموزش عمومی 

منجر شود.

مار آموزش و پرورش در سطح منطقه ای 
با بررســی آ

شــود که وضعیت، به ويژه در محدوده های 
روشن می 

ا، با میانگین ها 
پرجمعیت شــهری و حاشیة شــهره

ســالنامة 
ه دارد. برای مثال، براســاس 

ــیار فاصل
بس

آماری آموزش و پرورش در سال تحصیلی ۱۳۹۷-۹۸، 

ش آموزان در کلاس درس داير در 
میانگین تعداد دان

. اما وقتی ترکیب 
ر بوده اســت

دورة ابتدايی 2۳/۵ نف

ز معیار 
مدارس بر اســاس منطقه/جمعیت دانش آمو

ود، متوجه می شويم بیش از ۶۰ درصد 
رار داده شــ

ق

دورة ابتدايی در کلاس های شــلوغ )با 
ش آموزان 

دان

تراکم بالای 2۶ نفر( درس می خوانند!  يک چهارم اين 

ن دورة 
ش آموزا

ش آموزان )يعنی ۱۵ درصد کل دان
دان

ی بــا تراکم ۳۶ نفر به بالا 
ابتدايــی( هم در کلاس ها

مشغول تحصیل اند.

آمــوز به معلم هم 
همین موضوع در نســبت دانش 

ش آموز به معلم در 
صادق اســت. استاندارد نسبت دان

دورة ابتدايی ۱۴ نفر اســت. براساس سالنامة آماری 

ش، میانگین اين نسبت در سال تحصیلی 
آموزش و پرور

۹۸-۱۳۹۷ بیش از ۳۰ نفر بوده است. حال اگر حدود 

وز در هر 
۱۳ هزار مدرسة ابتدايی را که تعداد دانش آم

ه کنار بگذاريم، 
کلاس کمتر از ۵ نفر است، از محاسب

ش آموز به معلم حدود چهار برابر استاندارد 
نسبت دان

طبیعتاً 
ن دوره به دست می آيد. 

تعريف شــده برای اي

ظار ارتقای کیفیت 
در چنین وضعیتی نمی تــوان انت

آموزشی را داشت.

س دولتی عادی 
اين کمبودها بیشتر مربوط به مدار

است. بايد توجه داشــت که براساس شناسنامة فنی 

شــور بايد 
مدارس، چیزی حدود 2۵ درصد مدارس ک

تخريب و جايگزين شــوند. با توجه به روند افزايشی 

ش آموزان، بی ترديد در ســال های آتی با 
جمعیت دان

روند افزايش مدارس دوشــیفته و سه شیفته مواجه 

خواهیم شد. اين در حالی است که در حال حاضر نیز 

بیش از ۳۵ درصد مدارس ابتدايی به صورت دوشیفته 

فعالیت دارند.

اســتدلال غالب اين اســت که دولت ها در راستای 

خود، دانســته يا ندانســته اين 
ســئولیت زدايی از 

م

ت را ناديده می گیرند تا خانواده های بیشــتری 
وضعی

ناگزير شــوند فرزندانشــان را در مدارس غیردولتی 

ثبت نام کنند. تداوم اين وضعیت به فقیرانه ترشــدن 

س دولتی عادی منجر خواهد شد.
هرچه  بیشتر مدار

دام میانگین

و سیاست گذاری آموزشی

و سیاست گذاری آموزشی

برنامه درسی و آموزشی علوم اجتماعی

دکترای جامعه شناسیرضا امیدی
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دانش نوین اجتماعی

روش تحلیـــل
مســــــــــائل
فرهنگـــــی

رحیم زایر کعبه
دکترای جامعه‌شناسی

اشاره
تحلیل مســائل فرهنگی جامعه برای همــة‌ معلمان، به‌ویژه 
دبیران علوم اجتماعی، ضرورتی تام و تمام دارد. هدف این مقاله 
آموزش روش و مهارت‌های تحلیل مسائل فرهنگی جامعه است. 
در بخش اول این مقاله که در شمارة گذشته از نظرتان گذشت، 
مبانی نظری تحلیل فرهنگی و مشخصاً نظریه‌های مارکسیستی 
فرهنــگ و نظریه‌های ســاخت‌گرایی فرهنگ مورد بررســی 
قرار گرفت. در بخش آخر مقاله نظریه‌های پساســاختارگرایی 
و پســت‌مدرن و نظریة تحول فرهنگی اینگلهارت بررســی و 
در انتها مؤلفه‌های تحلیــل دگرگونی فرهنگی تجزیه و تحلیل 

خواهد شد.
٭٭٭

کليدواژه‌ها: تحلیل مســائل فرهنگــی، مهارت‌های تحلیلی، 
نظریه ساخت‌گرایی، پست‌مدرنیستی فرهنگ

3. نظریه‌های پساســاختگرایی و پست‌مدرنیســتی 
فرهنگ

در ایــن گفتار می‌تــوان به نظریات میشــل فوکو، ژاک 
دریدا، ژان بودریار و فردریک جیمســون اشــاره کرد. 
پساســاخت‌گرایان، برخلاف ســاخت‌گرایان، وجود ساختاری 
درونی و نهفته به‌عنوان مبنــای معنا را نفی می‌کنند. به نظر 
آن‌ها معنا امری واحد، مرکزی، ثابت و تعیین‌شده نیست، بلکه 

چندبعدی، متغیر، تعیین‌نشده و همواره در فرایند ساخته‌شدن 
است. به این ترتیب، هر متنی، چندمعنایی و چندبعدی است 
و خواننــدة متن تنها با تعبیری کــه خود از متن دارد، به‌طور 
موقت به متن وحدت می‌بخشــد. بنابراین، هرگز نمی‌توان به 
هیچ شناختی جز شناخت در چارچوب فرهنگ‌ها و گفتمان‌ها 
دســت یافت. از طرف دیگر، انواعی از فرهنگ‌ها و گفتمان‌ها 
وجود دارند و هیچ یک از آن‌ها را نمی‌توان فرهنگ و گفتمان 

اصیل برشمرد.
نگرش پست‌مدرن نسبت به فرهنگ از دهة 1960 در غرب 
در سایة نظریات ژاک دریدا، ژان بودریار و فردریک جیمسون 
شــکل گرفت که بر نفی تمایز میــان فرهنگ برتر و فرهنگ 
توده‌ای تأکید داشت. پســت‌مدرن‌ها بر آنچه فرهنگ رسمی 
و ارتدکس مدرنیســم خوانده می‌شــد و همان فرهنگ والای 
جهان ســرمایه‌داری مدرن بود، حمله می‌کنند. به نظر آن‌ها 
مدرنیسم، به‌عنوان دستگاه قدرت جدید، فرهنگ مسلطی به 
بار آورده که فرهنگ مرکزی، خودی، کلاسیک و رسمیتی‌افتة 
عصر سرمایه‌داری بورژوایی اســت و تنها به درد ارضاي ذوق 
طبقــة حاکم می‌خورد. از این دیــدگاه، فرآورده‌های فرهنگ 
توده‌ای، دیگر محصول فناوری ســلطه نیستند، بلکه مقاومتی 
در مقابل فرهنگ بورژوازی حاکم و شیوه‌ای جدید در زندگی 
فرهنگی محسوب می‌شوند. بنابراین، در چنین موضعی دیگر 
نمی‌تــوان از تمایز ذاتی میــان فرهنگ والا و فرهنگ توده‌ای 

سخن گفت ]بشیریه، 1379: 83-104[.
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با تأمل در ســه نظریة قبل می‌توان گفت: اولًا هر سه نظریه 
 جزو نظریه‌های فرهنگ توده‌ای مدرن محسوب می‌شوند. ثانیاً، 
هــر یک از نظریــات مذکور بــرای تحلیل مســائل فرهنگی 
بــر عنصري اساســی تأکید دارد. به این معنــی که در نظریة 
مارکسیستی، لازمة تحلیل مســائل فرهنگی، فهم ایدئولوژی 
منافع طبقة حاکم است که آن نیز در روابط تولیدی و زیربنای 
اقتصادی آن طبقه نهفته است. در نظریة ساخت‌گرایانه، لازمة 
تحلیل پدیدارهــا و مظاهر گوناگون فرهنگی، کشــف و فهم 
ســاختار درونی اســت. در نهایت، در نظریة پساساخت‌گرایی 
و پست‌مدرنیســتی، تحلیل مســائل فرهنگــی در چارچوب 
فرهنگ‌ها و گفتمان‌ها میســر اســت، اما مسئله این است که 
انواعــی از فرهنگ‌ها و گفتمان‌ها وجــود دارند که هیچ یک، 
فرهنگ و گفتمان اصیل نیستند و هیچ یک بر دیگری برتری 

ندارند. 
شــاید برای آوردن نظریة پست‌مدرنیستی فرهنگ در قالب 
تحلیل ایســتانگر این نقد وارد شــود که آن نظریه به ساختار 
ثابتی در فرهنگ معتقد نیســت. در پاسخ باید گفت، هر چند 
این نقد درســت اســت، اما در عین حال باید دانست نظریة 
پست‌مدرنیستی بیشتر منتقد فرهنگ مدرن موجود است که 
عناصر ساختاری معین دارد. ثالثاً در نظریه‌های مارکسیستی، 
فرهنگ منزلت چندان مستقلی ندارد و در واقع روبنای اقتصاد 
محسوب می‌شــود، در حالی‌که در نظریه‌های ساخت‌گرایانه، 
فرهنگ از منزلت مســتقلی برخوردار است و ساختاری پایدار 

دارد.

تحليل پویانگر از مسائل فرهنگی
فرهنگ در عین حال که ثبات دارد و پایدار اســت، در همان 
حال از تغییر و تحول نیز برخوردار است، چرا که هر فرهنگی 
در پاســخ به تغییرات محیط داخلــی و خارجی خود واکنش 
نشان مي‌دهد و دگرگون می‌شــود. در بعد داخلی می‌توان به 
حس نوجویی و نوآوری پیامبران و دانشــمندان اشاره کرد که 
برخی تغییرات فرهنگی را موجب می‌شــوند. در بعد خارجی 
نیــز می‌توان به مبادلات فرهنگی با ســایر فرهنگ‌ها اشــاره 
کرد کــه وقتی برخی از عناصر فرهنگــی یک فرهنگ بیگانه 
مورد پذیرش عمومی قرار می‌گیرد، زمینة دگرگونی فرهنگی 
را فراهــم می‌‌كند. به این صورت که بــا ورود عنصر فرهنگی 
جدید، برخی از عناصر ناکارآمد فرهنگ موجود، به‌ویژه نمادها 
و هنجارها، یا تغییر مي‌كنند و یا کنار گذاشــته می‌شــوند. به 
این ترتیب، دگرگونی فرهنگی در جامعه رخ می‌دهد ]سازمان 

پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، 1399: 41 و 40[. 
تحلیل پویانگر در جهت مخالف تحليل ايســتانگر قرار دارد، 
زیرا در این تحليل، شناســايي مســئلة فرهنگی در ارتباط با 
زمان و محيطش انجام می‌گیرد. به عبارت ســاده‌تر، این نوع 
تحليل مثل عمل فیلم‌گرفتن است كه لحظات حركت و فرايند 

تغييرات را نشــان می‌دهد ]زایرکعبه، 1399: 107[. بنابراین، 
تحليــل دگرگونی‌هــای فرهنگی در قالب تغییــر و تحولات 
فرهنگی از طریق تحليل پویانگر انجام می‌‌شود. با این توصیف، 
برای تحلیــل دگرگونی‌های فرهنگی دو شــیوة تحلیل ارائه 
می‌‌شود. نخست استفاده از نظریة تحول فرهنگی اینگلهارت، و 
دوم استفاده از مؤلفه‌های تحلیل دگرگونی فرهنگی. در ادامه 

هر یک از آن‌ها را شرح می‌دهیم:‌

4. نظریة تحول فرهنگی اینگلهارت
اینگلهارت2، استاد علوم سیاسی آمریکایی، در کتاب »تحول 
فرهنگی در جامعة پیشــرفتة صنعتی« معتقد است: برخلاف 
گذشــته که مؤلفة اقتصاد عامل اساســی تحولات اجتماعی 
محسوب می‌شــد، امروزه باید فرهنگ را عامل اساسی قلمداد 
كرد. فرهنگ در طول زمان دچار تحول و دگرگونی می‌شــود. 
یکی از عواملی که باعث تحول فرهنگی می‌شود، تأثیر تحولات 
بین ‌نســلی بر فرهنگ جوامع است. وی چگونگی تأثیر تفاوت 

نسل‌ها بر تحول فرهنگی را روی دو فرض بنا می‌نهد:
۱. کمیابی3: طبق این فرض، اولویت‌های ارزشی فرد بازتاب 
محیط اجتماعی و اقتصادی وی اســت. به این ترتیب که فرد 
بیشــترین ارزش را برای آن چیزهایی قائل می‌شود که عرضة 

آن‌ها به‌نسبت کم است. 
۲. اجتماعی‌شــدن: براســاس این فرض، مناسبات میان 
محیط اجتماعی و اقتصادی و اولویت‌های ارزشــی، رابطه‌اي 
مبتنی بر تطابق بلافاصله نیســت و تأخیر زمانی محسوســي 
در ایــن میــان وجــود دارد. در واقع، ارزش‌هــای فرد تا حد 
زیادی انعکاس شرایطی می‌شود که در طول سال‌های قبل از 
بلوغ اجتماعی و فکری در وی حاکم بوده اســت ]اینگلهارت، 
1371[. نظریــة اینگلهــارت را می‌توان طرح بازسازی‌شــدة 
نظریة مدرنیزاســیون دانســت. زیرا نظریة وی با ادعای اصلی 
نظریه‌پردازان نوســازی موافق اســت که معتقدند بین توسعة 
اقتصادی و دگرگونی‌های فرهنگی و سیاســی ارتباط نزدیک 
وجود دارد. به عبارت دیگر، فرهنگ در پاسخ به دگرگونی‌های 
اقتصــادی و فناورانه تغییر میی‌ابد. البته این رابطه دوســویه 
اســت و دگرگونی‌های فرهنگی نیز بسیاری از جهت‌گیری‌ها 
و فراینــد توســعه را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند ]جمشــیدی و 

فولادیان،1390: 43 و 42[.
برای تحلیل مسائل فرهنگی براساس نظریة تحول فرهنگی 
اینگلهارت می‌توان به تحلیل جمشیدی و فولادیان )1390( 
از نام‌گذاری کودکان ایرانی از ســال 1340 تا ۱۳۸۸ اشــاره 
کرد. آنــان معتقدند: نام‌گذاری کودکان بهترین نمود وضعیت 
فرهنگ عمومی یا ارزش‌ها و باورهای فرهنگی یک خانواده در 
سطح خرد و یک جامعه در سطح کلان است. چنان‌که نام‌های 
ایرانی مدرن در دورة پیش از انقلاب در سایة تبلیغات فرهنگ 
باستان‌گرایی رژیم پهلوی از رونق نسبی برخوردار بوده است، 
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اما با شــروع انقلاب، این گرایش نام‌گذاری کاهش میی‌ابد. با 
پیروزی انقلاب اسلامی، نام‌های اسلامی‌ ـ ایدئولوژیک به اوج 
خود می‌رســند. با پایان جنگ و شروع دورة سازندگی، مجدداً 
نام‌هــای ایرانی مــدرن رو به افزایش می‌گذارند که نشــان از 

روحیة تجمل‌گرایی دارد.  
به ایــن ترتیب، حاکمیــت نام‌های ایرانی مــدرن در طول 
اسلامی و جنگ  ســال‌های مورد بررســی، غیر از دورة انقلاب‌
تحمیلی، بیانگر گســترش موج مدرنیتــه در فرهنگ عمومی 
ایران است. از طرف دیگر، نام‌های اسلامی ـ سنتی در جامعة 
ایرانی رو به کاهش بوده‌اند و این نشان از افول جریان فرهنگ 
ســنتی در مقابــل جریان فرهنگ مــدرن دارد. با وجود این، 
نام‌های ایرانی ـ اســامی مســلط‌ترین گرایش نام‌گذاری در 

عرصة فرهنگی کشور طی دورة زمانی مذکور بوده است.
بنابراین، براســاس نظریة تحول فرهنگی اینگلهارت، چنین 
می‌توان تحلیل كرد کــه روند مدرنیتة حاکم بر جامعة ایران، 
از دهة ۱۳50 موجب تحول نام‌گذاری کودکان شــده. چرا که 
جامعه‌پذیری رایج بر هر دوره از جامعه که بیشــتر ناشــی از 
تلاش دولت‌هاســت، موجب برجســتگی ارزش‌های فرهنگی 
خاص و به‌تبع آن، نام‌های خاصی شــده است. از طرف دیگر، 
کمیابی ارزش‌های فرهنگی خــاص موجب جذب افراد به آن 

ارزش‌ها در قالب نام‌های خاص شده است.

5. مؤلفه‌های تحلیل دگرگونی فرهنگی
چنان‌که اشــاره شــد، پدیده‌های فرهنگی همیشــه ثابت 
نمی‌مانند، بلکه تغییر میی‌ابند. بنابراین، بســیار ضروری است 
که تغییر و تحول پدیده‌های فرهنگی برحســب یک مجموعه 
شاخص ی‌ا مؤلفه‌ بازشناسی شود تا براساس آن‌ها امکان تحلیل 
نحوة تغییر و تحول پدیده‌های فرهنگی فراهم شود. بر همین 
مبنا، شــش مؤلفة بنیادی4 معرفي می‌شوند که در بازشناسی 
و تحلیل دگرگونی‌های فرهنگی بسیار مهم و راهگشا هستند: 
 زمان: دگرگونــی فرهنگی بــه لحاظ زمانــی می‌تواند 
در کوتاه‌مــدت، میان‌مــدت و یا بلندمــدت رخ دهد. معمولًا 
دگرگونی‌های فرهنگیِ کوتاه‌مدت نســبت به بلندمدت عمق 

کمتری دارند.
 شیوه: دگرگونی فرهنگی می‌تواند به شیوه‌اي اصلاحی و 
تدریجی، یا به شــیوة رادیکال و ناگهانی انجام پذیرد. معمولًا 
دگرگونی‌های فرهنگی کوتاه‌مدت به شیوة رادیکال و ناگهانی، 
و دگرگونی‌های فرهنگی بلندمدت به شیوة اصلاحی و تدریجی 

انجام می‌گیرند.
 عمق: اگر دگرگونی فرهنگی در لایة ســطحی فرهنگ 
)هنجارهــا و نمادها( رخ دهــد و در کوتاه‌مدت هر فرد بتواند 
شاهد آن باشد، به آن »تغییر فرهنگی«5 گفته می‌شود. اما اگر 
دگرگونی در لایة عمیــق فرهنگ )باورها و ارزش‌ها( رخ دهد 
و در بلندمدت و طی نســل‌ها باشد، »تحول فرهنگی«6 نامیده 

می‌شود ]سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، 1399: 39[.
 وســعت: دگرگونی می‌تواند در ســطوح ســه‌گانة خرد 
)خرده‌فرهنگ‌هــا(؛ میانی )فرهنگ ملــی( و کلان )فرهنگ 
فراملی( رخ دهد. البته ســطوح دگرگونی نسبی هستند و در 

رابطه با یکدیگر تعریف می‌شوند.
 منبع: فرهنگ در پاسخ به دگرگونی‌های محیط داخلی یا 
خارجی خود تغییر و تحول میی‌ابد. بنابراین، منبع دگرگونی 
فرهنگ می‌توانــد به‌صورت دگرگونــی »درون‌زا«، »برون‌زا« 
یا »ترکیبی« باشــد. دگرگونــی درون‌زا را می‌توان به دو نوع 
تقســیم کرد: »دگرگونی از بالا به پایین« )نظام سیاســی و 
سیاســتمداران( که معمولًا به‌صورت اجباری انجام می‌گیرد، 
در حالی‌کــه »دگرگونــی از پایین به بــالا« )نظام فرهنگی و 

روشن‌فکران( معمولًا به‌صورت اقناعی رخ می‌دهد.
 پیامد: جامعه به دلیل سیستمی بودن از اجزای متعددي 
 تشکیل‌شــده که با یکدیگر در ارتباط هستند. به این ترتیب، 
هرگونــه دگرگونی در یک جزء، موجــب دگرگونی در اجزای 
دیگر مي‌شود و اثرات مثبت یا منفی در آن‌ها به وجود می‌آورد.

اکنون در یــک مثال بــه تحلیل دگرگونی‌هــای فرهنگی 
براساس اين شــش مؤلفه‌ مي‌پردازيم. برای مثال، ورود تلفن 
همراه به جامعة ما موجب برخی دگرگونی‌های فرهنگی شده 
اســت که آن‌ها را براســاس مؤلفه‌های مذکور چنین می‌توان 
تحلیــل كرد: به لحــاظ مؤلفة زمانی، موجــب دگرگونی‌های 
بلندمدت در پهنة زمان و مکان برقراری ارتباط بین افراد شده 
اســت. به لحاظ شــیوه، موجب دگرگونی تدریجی در نحوه و 
شیوة برقراری ارتباط افراد شده است. به لحاظ عمق، به تغییر 
و نه تحول فرهنگی انجامیده اســت. به لحاظ وسعت موجب 
دگرگونی در ســطح کلان کشوری شده است. به لحاظ منبع 
موجــب دگرگونی‌های درون‌زا از نوع دگرگونی از پایین به بالا 
شــده است. در نهایت، به لحاظ پیامد، علاوه بر دگرگونی‌های 
منفی، دگرگونی‌های مثبتی چون ارتباط، ســرگرمی و تقویت 
عاملیت برای جوانان را ســبب شده اســت ]ذکایی و ولیزاده، 

1388؛ مهدی‌زاده و خیلا، 1391[.

سخن پایانی
چنانکه ملاحظه شــد، هدف این نوشــته آمــوزش مهارت 
تحلیل مســائل فرهنگی بــود. برای چگونگــی انجام تحلیل 
مســائل فرهنگی در قالب پدیده‌ها و دگرگونی‌های فرهنگی، 
به برخی مقدمات تحلیل و اســتفاده از مهم‌ترین ابزار تحلیل 
یعنی نظریه‌های فرهنگی اشــاره کردیم. چرا که با اســتفاده 
از نظریه‌هــای فرهنگــی، امکان تحلیل پدیده‌هــا و جریانات 
فرهنگی میسر می‌شود. اما باید به این نکتة مهم توجه داشت 
کــه تحلیلگر نباید ذهن خود را به انبــاری از نظریه‌ها تبدیل 
و آن‌ها را حفظ كنــد، بلکه باید آن‌ها را بفهمد و درونی كند. 
چرا که با فهم نظریه است که می‌توان آن را در تحلیل به کار 
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گرفت. بــه قول کارل ویک7، با فهــم و درونی‌كردن نظریه، 
تحلیلگر یک »تخیل منضبط«8 پیدا می‌کند که براســاس آن 
می‌تواند در چارچوب گفتمان رشتة خود، خلاقانه بیندیشد و 

تحلیل و نظریه‌پردازی کند ]فاضلی، 1395: 26[.
قدرت تحلیلگــری و نظریه‌پردازی نیز زمانــی در تحلیلگر 
تجلی پیدا می‌کند که یک مسئله برای وی به دغدغه‌ای مهم 
یا به درگیری فکری9 تبدیل شــود. بنابراین، در سایة تمرکز و 
دغدغة فکری است که تحلیلگر وجود تخیل و خلاقیت علمی 
و ادراک شــهودی نهفته در خود را کشــف می‌کند و قادر به 
تحلیلی عالمانه می‌شود. در واقع، تحلیل مثل حل یک جدول 
متقاطع است. یعنی با دقت و تمرکز فکری، تعدادی از حروف 
مشــخص می‌شوند و باید با اســتفاده از آن‌ها حروف دیگر را 
پیدا کرد و در محل مناسب قرار داد تا جدول کاملًا حل شود.

پی‌نوشت‌ها

1. Cohabitation

2. Ronald F. Inglehart

3. Scarcity

4. شش مؤلفة مذکور از کتاب جامعه‌شناسی تغییرات اجتماعی دکتر غفاری و 

ابراهیمی‌لویه )1383: 12( اقتباس شده‌اند.

5. Cultural Change
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7. Karl Weick
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9. Intellectual Engagement
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چکیده
عملكرد نیروی انســانی تا حد قابل ملاحظه ای به داشــتن 
سواد رســانه ای بســتگی دارد. اين پژوهش با هدف »تبیین 
چگونگــی بهبود عملكــرد مديران مــدارس آموزش و پرورش 
منطقة خلخال با اســتفاده از شــبکه های اجتماعي مجازي« 
انجام شــده اســت. روش تحقیق از نوع پیمايش بوده اســت 
كه با استفاده از پرســش نامه، داده ها گردآوري شدند. جامعة 
آماري پژوهش همة مديــران مدارس آموزش و پرورش منطقة 
خلخال در سال تحصیلي 1400-1399 بود که بر اساس اعلام 
مديريت آموزش و پرورش منطقة خلخال، در اين سال تحصیلی 
114 مدير مشــغول خدمت بودند. حجم نمونه با اســتفاده از 
»فرمول كوكران« 84 نفر تعیین شد. داده های جمع آوری شده 
با اســتفاده از نرم افزار »SPSS« و »Lisrel« تحلیل شــدند. 
نتايج يافته ها نشــان دادند، ســطح عملكرد مديران مدارس 
منطقة خلخال، متوســط به بالا بوده است. تحلیل استنباطی 
فرضیه ها نشان داد، استفاده از شبكه هاي اجتماعي مجازی در 
بهبود عملكرد مديران مــدارس تأثیر مثبت و معناداري دارد. 
همچنیــن نتايج »تحلیل عاملی تأيیــدی« برازش کلی مدل 

تجربی پژوهش را تأيید کرد.

کلید واژه ها: بهبود عملكرد، شــبکه های اجتماعي مجازي، 
مديران مدارس، نیروی انسانی

مقدمه
در هر نظام اجتماعی، نظام آموزشــی نقــش آموزش نیروی 
انسانی و انتقال دهندة فرهنگ و ارزش های جامعه را ايفا می کند. 
اين نهاد ارزشمند در صورتی به وظايف ذاتی خود به نحو مطلوبی 
عمل خواهد کــرد که متولیان آن در عصر ارتباطات و فناوری، 

مديران توانمندی باشند.
امروزه اهمیت آموزش و پرورش متناســب بــا نیازهاي فرد و 
جامعه، بیش از پیش احســاس می شــود. زيرا دنیايی که نقاط 
گوناگون آن با شــبکه هاي اطلاعاتی به هــم پیوند خورده اند، 

متقاضی نیروي کاري است که بداند چگونه از فناوري به عنوان 
ابزاري براي افزايش بهره وری و خلاقیت استفاده کند. اين نیروها 
بايد در آموزش و پرورش تربیت شــوند. علاوه بر اين، همة افراد 
جامعه نیز براي رفع نیازهاي روزمرة خويش ناگزير هستند که 
مهارت استفاده از فناوری های نوين را فرا گیرند و از مزايای آن 

بهره مند شوند ]نامداري و فقیهی،1384:116[.
تحقیقات تجربي نشان داده اند، مدارس موفق مدارسي هستند 
كه به وســیلة رهبران موفق هدايت شوند. لذا توسعه و بهسازي 
عملکــرد مديران مــدارس ضرورتی  اجتناب ناپذير اســت. در 
خصوص بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد مديران، عوامل مختلفی 
از ســوی محققان طرح شده اند که يکی از اين عوامل، استفاده 
از فناوری اطلاعاتی و ارتباطی اســت. اما برخلاف پژوهش های 
سیســتم های اطلاعاتــی، تعداد کمــی از پژوهش ها نیز نقش 
شبکه های اجتماعی مجازی را در توضیح عملکرد شغلی در نظر 

گرفته اند ]جعفری راد و همکاران،  1397[.
بنا به گفتة پلگرام و لاو )2018(، با وجود گذشت دو دهه از 
به كارگیري فاوا در آموزش و پرورش، قوانین شفاف و جامع ملي 
به کارگیری فاوا در آموزش و پرورش تدوين نشــده اند. در همین 
راستا، كارلسون و گادیو )2016( بیان می کنند كه لازم است 
مديران مدارس، توانايي بالقوة فناوري به عنوان تســهیل کنندة 
يادگیــري مؤثر را درك كنند و در جهت پیشــبرد اين فرايند 

بکوشند ]شهباز و زمانی، 1388[.
امروزه روش های تدريس مبتنی بر رايانه و اينترنت به صورت 
تصاعدی در حال گسترش هستند. در پايان سال 1398، به دنبال 
شــیوع ويروس کرونا در جهان، در کشــور ايران نیز با تعطیلی 
مدارس لزوم اســتفاده از شــبکه های مجازی بــرای يادگیری 
و ياددهی روشــن شــد. به طوری کــه وزارت آموزش و پرورش 
با هدف انســجام و نظم دهی به برنامه های آموزشــی و تربیتی 
در روزهای تعطیلی مدارس، طــی بخش نامه ای به ادارات کل 

برنامه درسی و آموزشی علوم اجتماعی

بهبود عملکرد مدارس
پرویز صبوری کزج                 حسین شیرعلی پور

دکترای جامعه شناسی

کارشناس ارشد مديريت دولتی

شبکه های اجتماعی و
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استان های کشور، از مديران مدارس خواست با ثبت مشخصات 
دانش آموزان و معلمان در شــبکة اجتماعی )شاد(، به برگزاری 

کلاس ها در اين بستر دست بزنند.
در حــال حاضر، اســتفاده از فضای مجازی، به گســترش و 
پوشش نظام آموزشی منجر شده که استقرار مدارس هوشمند از 
پیامدهای مثبت آن بوده است. مدارس مزبور نیازمند برخورداری 
از مديريت يکپارچه و هوشــمند با زيرســاخت های اينترنتی 
هستند. بر اساس آمار »سازمان تنظیم مقررات راديويی ايران«، 
ضريب نفوذ اينترنت در اســتان اردبیل در سال 1397 )80/6( 
درصد بوده اســت. با توجه به فراهم بودن امکانات اينترنتی در 
 ٤G، شهرســتان خلخال و دسترسی کاربران به سیم کارت های
۳G و WIFI  و نتايج مطالعات گذشته مبني بر پیامدهاي مثبت 
و منفي اســتفاده از شــبکه های اجتماعي مجازی در عملكرد 
مديران مدارس، اکنون ســؤال اساســی اين است که: »میزان 
اثربخشی اســتفاده از شــبکه های اجتماعی مجازی در بهبود 

عملکرد مديران مدارس به چه میزان است؟«

ادبیات و مبانی پژوهش
پاترســون، در نظرية معــروف خود، »عملكرد شــغلي« را به 
مجموعه ای از فعالیت های منسجم و هدفمند اطلاق می کند كه 
از فرد شاغل انتظار می رود. او عملكرد كاركنان را تابع چهار عامل 
بهبود كار، همكاري در كار، احســاس مسئولیت در كار و رعايت 
نظم و انضباط در كار می دانــد ]ابراهیمی میمندی،1392: 4[. 
ابعاد چهارگانة عملكرد عبارت اند از: 1. احســاس مؤثر بودن؛ 2. 
احســاس شايستگی داشتن؛ 3. احساس معناداری؛ 4. احساس 
حق انتخاب؛ 5. احساس اعتماد ]آقاوردی و همکاران، 1395[.

بر اســاس مطالعات و پیشینة پژوهش، يکی از عواملی که در 
ارتقای توانمندی مديران در سازمان ها و افزايش بهره وری نقش 
بســزايی دارد، استفاده از شــبکه های اجتماعی مجازی است. 
شــبکه های اجتماعی مجازی پديده های نوظهوری هستند كه 
امكان تشكیل اجتماع های مجازي را فراهم می آورند، به طوری  

که از جمله نیروي پیش رونده در تغییرات اجتماعي و سیاســي 
جوامع محسوب می شوند. شبکه به طور کلي ارتباط متقابل اشیا، 
افراد و سیستم ها يا سازمان ها را میسر می سازد که در چارچوبي 
مشــخص و براي رسیدن به هدفي مشــترک فعالیت مي کنند 

]چلبي،1393: 17[.

یافته های پژوهش
بــا ملاحظه داده های جمع آوری شــده، نحــوة توزيع ويژگی 
جمعیت شناختی پاسخ گويان بدين صورت است که 44 درصد 
را زنــان و 56 درصد را مردان تشــکیل می دادند. همچنین بر 
اساس سطح تحصیلات، 3 درصد فوق ديپلم، 54 درصد لیسانس 
و 43 درصد فوق لیسانس بودند. توزيع درصد نسبی پاسخ گويان 
بر اساس دورة تحصیلی، به نحوي است كه 55 درصد مديران در 
دورة ابتدايی، 33 درصد در دورة متوســطة اول و 12 درصد در 

دورة متوسطة دوم مشغول خدمت بودند.
بر   اســاس يافته های پژوهش و با عنايت به مقادير جدول ۱ و 
با توجه بــه »میانگین فرضی« ، میانگین نمرة عملکرد مديران 
55/67 و میانگین نمرة استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی 
29/88 به دست آمد که نشان می دهد، سطح عملکرد مديران و 

استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی در حد بالاست.

تحلیل فرضیة اول: استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی 
بر احساس مؤثر بودن مديران مدارس مؤثر است.

برای تعیین میزان تأثیر و شــدت اثربخشــی اســتفاده از 
شــبکه های اجتماعی مجازی بر احساس مؤثربودن مديران از 
آزمون رگرسیون استفاده شــد. بر اساس اطلاعات جدول 2، 
میزان هم بســتگی دو متغیر »استفاده از شبکه های اجتماعی 
مجازی« و »احساس مؤثربودن« 0/466 تعیین شد که نشان 
می دهد ارتباط اين دو متغیر 46 درصد است. همچنین مقدار 
بتا نیز نشــان می دهد استفاده از شــبکه های اجتماعی توان 

پیش بینی 46 درصد از تغییرات احساس مؤثربودن را دارد.

جدول١. شاخص های مرکزی و پراکندة مربوط به متغیرهای مستقل و وابسته

حداکثرحداقل انحراف معیار میانگینتعداد مشاهدات نوع متغیر متغیرهای پژوهش

8455/6710/112570وابستهعملکرد مديران

8429/884/681837مستقلاستفاده از شبکه های اجتماعی

جدول٢. مقادیر ضرایب رگرسیون متغیر استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و احساس مؤثر بودن

RمیزانR2 میزان بتامیزان ضريبB مقدار ثابتمیزان

0/4660/2170/4660/2035/696
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تحلیل فرضیه دوم: استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی 
بر احساس شايستگی مديران مدارس مؤثر است.

با ملاحظة اطلاعات جدول ۳ در می يابیم، 63 درصد تغییرات 
احساس شايستگی بر اساس اســتفاده از شبکه های اجتماعی 
مجازی تبیین می شــود. میزان بتا نیز نشان می دهد، استفاده 
از شــبکه های اجتماعی مجازی 63 درصد از تغییرات احساس 

شايستگی را پیش بینی می کند.

تحلیل فرضیه سوم: استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی 
بر احساس معناداربودن عملکرد مديران مدارس مؤثر است.

با عنايت به ضرايب رگرســیون محاسبه شــده در جدول ۴ و 
میــزان R در می يابیم که رابطة بین اســتفاده از شــبکه های 
اجتماعی مجازی و احساس معناداربودن مثبت و معنادار است. 
میزان بتا نیز نشان می دهد، 59 درصد تغییرات احساس معنادار 

بودن به وسیلة استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی پیش بینی 
می شود.

تحلیل فرضیه چهارم: اســتفاده از شــبکه های اجتماعی 
مجازی بر احساس خودتعیینی )حق انتخاب( عملکرد مديران 

مدارس مؤثر است.
بر اســاس اطلاعات جــدول ۵، میزان هم بســتگی دو متغیر 
»اســتفاده از شــبکه های اجتماعــی مجــازی« و»احســاس 
خودتعیینی« 0/634 است. میزان بتا نیز نشان می دهد، متغیر 
اســتفاده از شــبکه های اجتماعی مجازی بیش از 63 درصد از 

تغییرات احساس خودتعیینی را تبیین می کند.

تحلیل فرضیة پنجم: استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی 
بر اعتماد مديران مدارس مؤثر است.

جدول3. مقادیر ضرایب رگرسیون متغیر استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و احساس شایستگی

RمیزانR2 میزان بتامیزان ضريبB مقدار ثابتمیزان

0/6390/4080/6390/3131/458

جدول4. مقادیر ضرایب رگرسیون متغیر استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و احساس معنادار

RمیزانR2 میزان بتامیزان ضريبB مقدار ثابتمیزان

0/5950/4080/5950/3142/113

جدول5. مقادیر ضرایب رگرسیون متغیر استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و احساس خودتعیینی

RمیزانR2 میزان بتامیزان ضريبB مقدار ثابتمیزان

0/6340/4020/6340/3220/520

جدول6. مقادیر ضرایب رگرسیون متغیر استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و اعتماد

RمیزانR2 میزان بتامیزان ضريبB مقدار ثابتمیزان

0/7070/5000/7070/3660/520

بر اساس اطلاعات جدول ۷ و میزان R، رابطة بین »استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی« و »اعتماد«، مثبت و معنادار است. 
میزان بتا نیز نشان می دهد 49 درصد تغییرات اعتماد به وسیلة استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی پیش بینی می شود.

        جدول٧. شاخص های  برازش مدل

GFIAGFIRFIIFICFINFINNFIRMSEAشاخص ها

0/08≥0/09≤0/09≤0/09≤0/09≤0/09≤0/09≤0/09≤معیار
0,910,900,980,990,990,980,990,063مشاهده شده

برازش مدل تحلیلی پژوهش
 ،RMSEA=0/063  بر اساس شکل ۱ که مدل معادلات ساختاری پژوهش را در حالت تخمین استاندارد نشان می دهد و شاخص

مدل از برازش مطلوبی برخوردار است. بقیة معیارهای برازش در جدول ۷ آمده اند که برازش کلی را تأيید می کنند.
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اعتماد

معاصر

خود

معنادار

شايسته

عملکرد

سواد

استفاده

شبکه

chi-square=140.30, df=13, p-value=0.00000, RMSEA=0,063
شکل١. مدل ساختاری پژوهش در حالت تخمین استاندارد

0,37

0,26

0,11

0,33

0,55

0,65

-0,35

0,67

0,82

0,94

0,86

0,79

0,64

1,16

0,59

 بحث و نتیجه گیری 
در عصر فناوری اطلاعات، رفــع نیازهای روزمره با بهره مندی 
از دانش فناوری و ســواد رسانه تأمین می شــود. در سالی که با 
شــیوع ويروس منحوس کرونا فعالیت دانش آموزان و معلمان در 
شبکه های اجتماعی، از جمله اپلیکیشن شــاد، افزايش يافته و 
به عبارت ديگر کلاس داری، تدريس و آموزش را بدون داشــتن 
ســواد رسانه ناممکن ســاخته و از ســوی ديگر، با تدوين سند 
تحول بنیادين آموزش و پرورش که در آن بر افزايش مهارت های 
مبتنی بر فناوری اطلاعات در دانش آموزان تأکید شــده اســت، 
اهمیت شناخت وضعیت موجود استفاده از شبکه های اجتماعی 
مجازی بین مديران به عنوان راهبران آموزشی و تأثیر آن بر بهبود 
عملکرد آن ها بیشتر روشن می شــود. نتايج يافته های پژوهشی 
به دست آمده نشان دادند، استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی 
و عملکرد مديران در هدايــت دانش آموزان و جريان تدريس در 
بستر نرم افزارهای شبکه های اجتماعی دانش آموزان )شاد( و ديگر 
نرم افزارهايی که فرايند آموزش در بســتر آن ها انجام می گیرند، 
بالاست. به نحوی که از ديدگاه پاسخ گويان، استفاده از شبکه های 
اجتماعی مجازی ســبب بهبود احســاس مؤثر بودن، احساس 
شايستگی، احساس معناداربودن، احساس خود تعیینی، احساس 

اعتماد مديران می شود.
همچنین تحلیل برازش مدل ســاختاری پژوهش، اثربخشی 
استفاده از شبكه هاي اجتماعي مجازي را در بهبود عملكرد مديران 
مدارس تأيیــد کرد. يافته های اين پژوهش با يافته های محققان 
پیشین، از جمله کیانی و همکارانش )1398(، محمدي  زيتونی 
)1398( و عباس و جعفر )2019( مطابقت و هم سويی دارد. لذا 

برای عملیاتی شدن يافته های اين پژوهش پیشنهاد می شود:
۱. مديران برای اســتفادة هر چه بیشــتر و بهتر از شبکه های 
اجتماعي مجازي در فرايند ياددهی و يادگیري تشويق شوند و 
براي بالا بردن سطح دانش علمی آن ها در زمینة فوق، دوره های 

آموزشی متناسب برگزار شود.
2. برای تقويت احســاس ارزشمندی و خودکارآمدی مديران 
مدارس، عوامل ســتادی آموزش و پــرورش از مديران خلاق و 
متبحر در استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی حمايت کنند.
۳. در همايشــی، آثار مديرانی که در تدوين و تنظیم محتوای 
الکترونیکی بر اساس باورها و ارزش های بومی و دينی در جهت 

هدايت و رهبری مجموعة خود در بســتر فضای مجازی تلاش 
می کنند، به نمايش گذاشته شود و مورد تجلیل قرار گیرد.

4. به مديران مدارس تفويض اختیار شود، به تدوين برنامه های 
ســالانة مدارس و ســاير برنامه های کلان مدرســه با رويکرد 

بهره گیری از فضای مجازی بپردازند.
5. محیط قابل اعتمادی در شبکه های اجتماعی به وجود آيد 
و مديران تصمیمات خود را به  صورت شفاف و صادقانه در تعامل 

با معلمان و دانش آموزان قرار دهد.
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دانش اجتماعی بومی

اشاره
»انجمن جامعه شناســی ايران« چهارمین مرحله از »همايش 
جامعه شناســان ايرانی و جامعة ايرانی« را به بررسی و نقد آثار، 

افكار و كوشش های اجتماعی احمد اشرف اختصاص داد.
احمد اشرف )زادة ۱۳۱۳( نويســنده و جامعه شناسی ايرانی 
است كه در دانشگاه های پنسیلوانیا، كلمبیا، پرينستون و تهران، 
به تدريس جامعه شناسی و تاريخ اجتماعی ايران پرداخته است. 
تاكنون چند كتاب و نیز مقالات متعددی از او منتشــر شــده 
است؛ از جمله كتاب »موانع تاريخی رشد سرمايه داری در ايران: 
دورة قاجاريه« كه در سال ۱۳۵۹ توسط انتشارات »زمینه« به 
چاپ رسیده است. موضوع های مطرح شده در آثار او عبارت اند از: 
سلســله مراتب اجتماعی در ايران؛ سنت و مدرنیته؛ هويت ملی 
ايرانیان؛ روابط زراعی در ايران؛ و رهبری كاريزماتیك و حكومت 

تئوكراتیك )دين سالار( در ايران پس از انقلاب اسلامی.

اشرف در هیئت ويراستاران نشــرياتی چون مطالعات ايران، 
ژورنال بین المللی سیاســت، فرهنگ و جامعــه، و ايران نامه به 
كار مشغول بوده و از سردبیران ارشد »دانشنامة ايرانیكا« است. 
مقالاتــی چون »هويت ايرانی در طول تاريخ« و »نظام طبقاتی 
در ايران« )به همراه علی بنوعزيزی( از تألیفات او در دانشــنامة 

ايرانیكا است.

در اين نشست دكتر پرویز اجلالی، دكتر هادي خانیكی، 
تقی آزاد ارمكــی و رحیم محمدی به بررســی آثار اين 
جامعه شناس و ارائة نقطه نظرات خود پرداختند كه حاصل آن 

در ادامه از نظرتان می گذرد.
٭٭٭

کلیدواژه ها: موانع رشــد ســرمايه داری، موانع تاريخی رشد، 
موانع رشد سرمايه داری در ايران

در ایراندر ایرانموانع رشد سرمایه داریموانع رشد سرمایه داری
بررسي انتقادي اثر احمد اشرف

مسعود تویسرکانی

خلیــج فـارس

دریاي عمان

دریاي خـزر
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دکتر اجلالی
به نظر من جامعه شــناس ايرانی كســی اســت كه با مسائل 
ايران ســر و كار داشته است و دو مشــخصه دارد: در وهلة اول 
وضع جامعة ايران را در گذشته و اكنون مشاهده می كند. ديگر 
اينکه روش و نظريه برای او ابزارهايی هســتند كه به او كمك 
می كنند، به مشاهدة عمیق جامعه دست يابد. اين ويژگی ها آثار 
احمد اشــرف را از ساير كســانی كه دربارة ايران كار می كنند، 
متفاوت می كنند و اين خصلت به تاريخ جامعه شناسی در ايران 

بازمی گردد.

دوره ای که دکتر صديقی در دانشكدة علوم اجتماعی دانشگاه 
تهران حضور داشــت، بهترين دوره در تاريخ اين دانشکده بود. 
وی به خوبی تاريخ می دانســت و لذا دانشجويانش ديد تاريخی 
داشتند و با منابع تاريخی ايران به زبان های فارسی قديم و عربی 
آشنا بودند. اما امروز دانشجويان نمی توانند كتاب های تاريخی 
به زبان عربی و فارســی قديم را بخوانند. اين در حالی است كه 
بخش عمده ای از فعالیت جامعه شــناختی 
جامعة ايران تاريخ آن است، چرا كه 
جامعة ايران يک شبه متولد نشده 

است.
غلامحســین صديقی نوری، 
زادة ۱2 آذر ۱2۸۴ و درگذشتة 
در   ۱۳۷۱ ارديبهشــت   2۹
تهران، اســتاد دانشگاه تهران 
و وزير پست، تلگراف و تلفن 
)در دولت اول( و وزير كشور 
و نايب نخست وزير )در 
دوم(  دولت 

محمد مصدق بود. صديقی از آورندگان دانش جامعه شناســی 
به ايران و از مؤسسان »مؤسسة مطالعات و تحقیقات اجتماعی« 
)وابسته به دانشگاه تهران( بود. وی همچنین سال ها عضو هیئت 

امنای »بنیاد فرهنگ ايران« بود.
امروزه در دانشكده های علوم اجتماعی بیش از حد به تئوری 
اهمیت داده می شود، در حالی که دانشجويان مايل اند مباحث 
را با بیانی فلســفی پیش ببرند. وضعی پیــش آمده كه وقتی 
دانشــجويی می خواهد تحقیــق كنــد، در گام اول از او دربارة 
چارچوب نظری پرســش می شود. دانشــجوی ايرانی فقط بايد 
ماكس وبر را تکرار کند. در چنین شرايطی ما جامعه شناسانی 
داريم كه با فكر نظريه پردازان بازی می كنند؛ بازی با نظرياتی كه 
در شــرايط تاريخی متفاوتی تولید شده اند. در حالی كه ما بايد 
اين افكار را از صاحب  نظران بگیريم و از آن ها استفاده كنیم، نه 
اينكه به شكل ناشیانه با آن ها بازی كنیم. كارل ماكسیمیلیان 
امیل وبر )۱۹2۰-۱۸۶۴( جامعه شناس، استاد اقتصاد سیاسی، 
تاريــخ دان، حقوق دان و سیاســت مدار آلمانی، به گونه ای ژرف 
نظرية اجتماعی و جامعه شناســی را زير نفوذ و تأثیر خود قرار 

داد.

كار عمدة وبر دربارة خردگرايی و عقلانی شــدن، و به اصطلاح 
افســون زدايی از علوم اجتماعی و انديشه های علمی است كه او 
آن را به ظهور سرمايه داری و مدرنیته مربوط ساخت. وبر معاصر 
جرج زیمل، چهرة برجســته در بنیادنهادن روش شناسی ضد 
اثبات گرايی معاصر بود. كسی كه جامعه شناسی را نه به عنوان 
رشته ای غیرتجربی، بلكه دانشی معرفی می كرد كه بايد كنش 

اجتماعی را از طريق معانی ذهنی دارای ثبات مطالعه كند.
البته منظور من اين نیست كه مباحث تئوريك كنار گذاشته 
شوند، اما اساس جامعه شناسی ايرانی بايد جامعة خودمان باشد. 
ما به جامعه شــناس ايران نیاز داريم. من با اين هم مخالفم كه 
برخی می گويند بايد جامعه شناسی مخصوص خودمان را بسازيم. 
ما بايد جامعة خودمان را مشــاهده كنیم. ريشة جامعه شناسی 
مشــاهده و اساس آن تاريخ اجتماعی است. پاية جامعه شناسی 

»تاريخ اجتماعی« است.
ما در مجموع سه نوع فهم داريم: يكی »فهم عام« كه در جامعة 
سنتی بیشتر از جامعة مدرن است. نوع ديگر »فهم علمی« است 
كه در جامعة مدرن بیش از جامعة سنتی است. نوع سوم »فهم 

ايدئولوژيك« است كه در هر دو جامعه وجود دارد.
فهم علمی مبتنی بر مشــاهده و استدلال اســت و عمدتاً با 
اســتقرا ســروکار دارد. بنابراين شــناخت مبتنی بر مشاهده، 
اســتدلال و در نهايت حجت آوری و سپس تبیین هر پديده در 
همان ســطح حوزه اتفاق می افتد. به همین ترتیب هم احكام 
علمی نسبی هستند و مطلق انگاری وجود ندارد. اما فهم عام، 
شــناختی مخلوط با خیال و باور است. مانند رب النوع های 
يونان باستان كه در آن پديده ها در يك سطح نیستند و 
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احكام به دست آمده در این رویكرد جزمی و قطعی هستند. فهم 
ایدئولوژیك هم نوعی فهم شناختی است كه با منفعت و قدرت 

تعیین می‌شود و فهمی هدفمند به شمار می‌رود.
نقش جامعه‌شناسان این است كه وقتی فهم ایدئولوژیك و عام 
در جامعه وجود دارد، آن‌ها وارد میدان می‌شــوند و فهم علمی 
را شكل می‌دهند. تلاش جامعه‌شناسان می‌تواند نقش مفیدی 
در آگاهی‌بخشی داشته باشد. وقتی »ناسیونالیسم افراطی« در 
آلمان ظهور پیدا می‌كند، جامعه‌شناسان باید به این ظهور و بروز 

واكنش نشان دهند و تبیینی علمی ارائه دهند.
احمد اشرف این دو ویژگی را داشت. او هم جامعه‌شناس ایران 
و هم سازندة باورهای علمی بود. در سه مورد می‌توان در این‌باره 
شاهد آورد: او به تبیین عقب‌ماندگی جامعة ایران از غرب پرداخت 
و مسئلة شناخت ساختار طبقات اجتماعی در ایران را مورد بحث 
قرار داد. در نهایت هم مسئلة هویت ایرانی را به طور جدی مطالعه 
كرد. شــما وقتی آثار اشــرف را می‌خوانید، اسم نظریه‌پردازان را 
كمتر می‌بینید. آثار اشــرف بیشتر به زبان انگلیسی‌اند كه حتی 
خیلی درســت ترجمه نشــده‌اند و در مواردی در تبدیل تاریخ 

میلادی به شمسی خطا دارند.
در دهة ۱۳۴۰ مســئلة ایران چرایی پیشرفت اروپا بود. اشرف 
به این موضوع توجه نشان می‌دهد. در آن شرایط روشن‌فكران 
تحت تأثیر ماركس و درگیر تفاسیر ساده‌انگارانة سیاسی - حزبی 
از ماركس بودند. به همین ترتیب، در كنار آرای ماركسیســتی، 
دیدگاه‌های ناسیونالیســتی شدیداً القا می‌شدند كه در این نگاه 

تمام بدبختی‌های ما ناشی از خارجی‌ها تبیین می‌شدند.
اشــرف کوشــید بفهمد جامعة ایران چرا عقــب افتاد و چرا 
بورژوازی ایران نتوانســت مانند غرب عمــل كند. او به مطالعة 
موانع رشد سرمایه‌داری در ایران پرداخت. اشرف در كتاب خود 
اشاره می‌كند: بازرگانانی كه در اواخر دورة قاجار با بازار جهانی 
ارتباط می‌گیرند، عمدتاً واردکننده می‌شوند. آنان سرمایه‌دارانی 

ملی‌گرا و خواهان استقرار دولتی ملی هستند.
هنگامی كه جامعه نیازمند نگاهی علمی در بررسی كتاب‌های 
قدیمی ایران است، اشرف به عنوان یك جامعه‌شناس این نقش 
را بــازی می‌كنــد و تبیینی علمی ارائه می‌دهد. او می‌کوشــد 
مطالعات خود را با تاریخ، داده، و اســتقرا شــروع كند و به این 
سؤال پاســخ دهد كه: بورژوازی ایرانی چگونه است؟ همچنین 
در مقابــل این باور ایدئولوژیك هم می‌ایســتد كه علت تمامی 

عقب‌ماندگی‌های ما نیروهای خارجی و غیرایرانی بوده‌اند.
اشرف به صراحت می‌گوید هویت ایرانی محصول دوران مدرن 
نیست. این در مقابل باور و تفسیر اروپاییان از هویت ایرانی است. 
اروپاییان ادعا می‌كنند ملیت به رشد بورژوازی مربوط است. اما در 
ایران جادة ابریشم وجود داشته است و در دورة ساسانی شهرهای 
500 هزارنفری داشته‌ایم. در تاریخ ایران همیشه تجارت، بورژوازی 
و دولت داشــته‌ایم. اشرف نشــان می‌دهد از زمان هخامنشیان 

تاكنون اسم ایران در اسناد تاریخی آمده است.

دکتر خانیکی
امروزه مفهوم ملت در فضای سیاسی شناخته می‌شود و ملت 
فقط یک مفهوم تاریخی و جغرافیایی نیست. منظور از سرشت 
سیاسی ملت این است که باید انگشت اشاره را از تاریخ و صرفاً 
سرزمین و عوامل فرهنگی به ســمت تنوعات موجود در زمان 
حال برد. وقتــی از ملت صحبت می‌کنیم، امکان هم‌زیســتی 
تنوعات را که می‌تواند ریشة تاریخی داشته باشد، باید تماماً در 
کنار هم دید. به همین اعتبار آن هویت ایرانی را که احمد اشرف 

از آن حرف می‌زند، نباید در تاریخ و گذشته محبوس کرد.
روایت »ملت‌گرا« مبتنی بر نوعی ناسیونالیسم رمانتیک است 
که به ملت نگاهی ذاتی دارد و منشأ آن را پیش از تاریخ می‌داند. 
این ایده از دوران مشــروطه مطرح شد و در زمان پهلوی شدت 
گرفت که طی آن شــناخت از امروز به دوران باســتان تعمیم 

داده شد.
در گفت‌وگوهایــی که در مورد جامعه‌شناســان ایرانی شــکل 
می‌گیرند، بیشتر می‌خواهیم ببینیم، جامعه‌شناسانی که متأثر از 
نظریه‌پردازان غربی به جامعة ایران نگاه کرده‌اند، چه کسانی بوده‌اند 
و چگونه این کار را انجام داده‌اند. فهم عمیق و جامع جامعه‌شناس 
در گرو پرشماری آثار او نیست. اندیشه‌های احمد اشرف بیشتر در 
قالب مقالات او منعکس شده‌اند و او کتاب‌های زیادی دربارة ایران 
ننوشــته است. نگاه اشــرف از این منظر در‌خور توجه است که به 
ممیزات جامعة ایران و عوامل تفاوت جامعة ایران اشاره دارد. مثلًا به 

نقش شهر در تحولات اجتماعی اشاره دارد.
چنانچه کنشــگران مرزی را به عنوان کنشگرانی بین جامعه 
و حکومت بدانیم، اشــرف را می‌توان کنشگر مرزی دانست. اگر 
اشرف را با جامعه‌شناســی مارکسیستی یا معطوف به نوسازی 
ارزیابــی کنیم، او به نوعی در مرز ایــن دو نوع قرار دارد. احمد 
اشــرف، بــرادر حمید اشرف چهره‌ای شــاخص در مبارزات 
چریکی اســت. فعالان انقلابی چپ در درجة اول احمد اشرف 

را نقد می‌کردند. 
فهم اشــرف از جامعة ایران، مقولة هویت ایرانی اســت. امروز 
یکی از نخســتین مقولاتی که توسط رسانه‌ها مورد چالش قرار 
می‌گیرد، هویت است. چون در حضور رسانه‌ها جامعه دستخوش 
تغییرات پرشــتاب می‌شود و این پرسش که »من کیستم؟« از 
جنبة ایرانی، اسلامی، قومی، جنسیتی و نسلی، مرتب در معرض 
پرســش قرار می‌گیــرد. به نظرم احمد اشــرف صاحب نظریة 

مشخصی دربارة هویت ایرانی است.
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کاستلز معتقد است رسانه‌های جدید سه گونه هویت را شکل 
می‌دهند:

● اول »هویت مشــروعیت‌بخش« که توسط نهادهای رسمی 
آموزش، سیاست، خانواده و رسانه ساخته می‌شود.

● دوم »هویت مقاومت« که در برابر هویت مشروعیت‌بخش 
شکل می‌گیرد و به میزانی که هویت مشروعیت‌بخش متصلب 

باشد، هویت مقاومت خشن‌تر می‌شود.
● سوم »هویت برنامه‌ریزی‌شده« که قابلیت انعطاف دارد.

لذا می‌توان گفت: مسئلة هویت مسئلة جهان ماست و تنها به 
ایران منحصر نیست.

اشرف می‌گوید: »هویت در کشاکش تصور ما از دیگران شکل 
می‌گیرد.« مثلًا ایران در برابر انیران، عجم در برابر عرب، تاجیک 
در برابر ترک و مانند این‌ها. او تأکید می‌کند کجای این هویت 
تاریخی و کجای این هویت جدید است. وی هویت قومی را دارای 
سابقة تاریخی، و هویت ملی را زاییدة عصر جدید می‌داند. اشرف 
مؤلفه‌های دخیل در ســاخت هویت ملی و قومی را پدیده‌های 
اجتماعــی در نظر می‌گیرد. ویژگی او نگاه تاریخی‌اش اســت و 
گاهی در رویکرد او مورخ اجتماعی و جامعه‌شــناس تاریخی به 
یکدیگر به شدت نزدیک می‌شوند. در نگاه او، هیچ جامعه‌ای را 

بدون مؤلفة تاریخی نمی‌توان شناخت.
دومین شــاخص در نگاه اشرف به هویت این است که او هویت 
ملی را امری منجمد و ثابت با پایه‌های مشخص نمی‌داند. اشرف 
بیشتر بر این موضوع تأکید می‌کند که این هویت ملی، پدیداری 
انفسی است که ریشــه در تجارب و تصورات جمعی مردم دارد. 
دیدگاه او به این نزدیک است که ابتدا تصور ملت ساخته می‌شود 
و بعد خود ملت به وجود می‌آید. نهایتاً در نگاه اشرف، هویت ملی 
نحوة رویارویی ما با دیگران اســت که می‌تواند نیرویی سازنده یا 
حتی نیرویی مخرب باشــد. در جایی که هویت به نیرویی برای 
زیست معقول تبدیل می‌شود، سازنده است و جایی که به تعصبات 

سرزمینی وارد می‌شود، نیرویی ویرانگر خواهد بود.
در کتاب اشــرف هویت ایرانی تقسیم‌بندی می‌شود و او هویت 
ایرانی را به ســه روایت نقل می‌کند: در روایت اول که در دوران 
پهلــوی رواج دارد، هویــت »ملت‌گرا« مطرح می‌شــود. روایت 
»ملت‌گرا« مبتنی بر نوعی ناسیونالیسم رمانتیک است که به ملت 
نگاهی ذاتی دارد و منشأ آن را پیش از تاریخ می‌داند. این ایده از 
دوران مشروطه مطرح شد و در زمان پهلوی شدت گرفت که طی 

آن شناخت از امروز به دوران باستان تعمیم داده شد.
احمد اشرف خود بیشتر به روایت »تاریخی‌نگر« تمایل دارد. او 
هویت ملی را زادة دورة جدید می‌داند، اما بین هویت امروز ایران 
و هویت تاریخی ارتباطی قائل است. بارها می‌گوید هویت تاریخی 
ایرانی بازسازی‌شــده و این با هویت ملی ایرانی متفاوت اســت. 
اشرف هویت تاریخی ایرانی را می‌پذیرد و باور دارد این هویت در 
تاریخ به گونه‌های مختلف زنده می‌شود. او در روایت تاریخی‌نگر 
انگارة ذات‌گرایانه دربارة ملــت را رد می‌کند، اما در مقابل تأثیر 

رویدادهای تاریخی را در شکل‌گیری هویت ایرانی یادآور می‌شود. 
هویــت ایرانی را از هویت ملی ایــران تفکیک می‌کند و قائل به 
هویت ایرانی است که پاره‌های آن را، هم در تاریخ باید دید و هم 
در جنبه‌های سیاسی جدیدی که به ساختن ملت منجر می‌شوند.

اشرف هویت ملی را مولود دنیای جدید می‌داند و هویت تاریخی 
و ملی ایرانی را از هم تفکیک می‌کند. دخالت تاریخ را می‌پذیرد، 
اما تاریخ را به عنوان امری ذاتی قبول ندارد. بحث کانونی هویت در 

نگاه اشرف، تفکیک هویت ملی از هویت ایرانی است.

استاد آزاد ارمكی
بنده اشرف را از جامعه‌شناسان نســل دوم حاشیه‌ای می‌دانم 
و چهار نســل برای طبقه‌بندی جامعه‌شناسان ایران می‌شناسم. 
جامعه‌شناســان نســل اول افرادی مثل احسان نراقی، دكتر 
صدیقــی و یحیی مهدوی هســتند كه باید آن‌هــا را جزو 
جامعه‌شناســان مؤســس دانســت و هركــدام جریانــی را در 
جامعه‌شناسی ایران سامان دادند. نراقی می‌خواست سؤال توسعة 
ایران را پیگیری كند. دغدغة او بررسی آثار اجتماعی و اقتصادی 
توسعه بود. یا دكتر صدیقی در آموزش و پژوهش جامعه‌شناسی 

نقش مهمی ایفا کرد و كار فنی آموزشی انجام ‌داد.
نسل دوم دانشــكدة علوم اجتماعی از ســال 1351 به وجود 
می‌آید؛ دانشــكده‌ای كه یک ‌بار تأســیس می‌شود، اما ظرفیت 
فنی لازم را ندارد. احمد اشــرف از جامعه‌شناسان نسل دومی و 
در حاشیه اســت. در زمان فعالیت او در دانشكده، كسی نیست 
كه متعهد به حوزة جامعه‌شناســی باشــد. آن‌ها سعی می‌كنند 
بیش از آنكه به ســنت‌های آموزشی متعهد باشند، به سنت‌های 

روشن‌فكری متعهد باشند.
اشرف سعی می‌كند سؤالاتی را پاسخ دهد كه در جامعه‌شناسی 
كلان وجود دارند و مفهوم مركزی آن‌ها ســرمایه‌داری است كه 
شرق فاقد آن است. او این ایده را از ماكس وبر به عاریت می‌گیرد. 
كتابی كه اشرف می‌نویسد سؤال مهمی در سنت جامعه‌شناسی 
كلان ماكس وبری است. او به دلیل آنكه هم جامعه‌شناس است 
و هم خارج از جامعه‌شناســی، فرصت پرداختن به این سؤال را 
دارد. اما اگر او وارد جامعه‌شناســی می‌شد، حتماً به جریان چپ 
گرایش پیدا می‌كرد و پاســخی رادیكال می‌داد. در همان زمان 
جامعه‌شناســان ماركسیســت ارتدوكس در دانشكده‌های علوم 
اجتماعی پاسخ‌های معینی از نوع فهم ماركسی به وجود یا نبود 
سرمایه‌داری در ایران می‌دادند و در واقع دانشی تولید نمی‌كردند. 
اشــرف به لحاظ در حاشــیه‌بودن موفق شد یك دستگاه نظری 

معرفتی طراحی كند.
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كتاب »موانع تاریخی رشد سرمایه‌داری در ایران: دورة قاجاریه« 
كتابی كلاســیك اســت. این كتاب اصراری نــدارد كه به عنوان 
كتاب درســی با مخاطب عام روبه‌رو شود. به سؤال بنیادین »چرا 
عدم اســتقرار ســرمایه‌داری در ایران؟« پاسخ می‌دهد و به نوعی 
جامعه‌شناسی تاریخی است. این كتاب هم‌شأن با »اخلاق پروتستانی 

و روح سرمایه‌داری« ماكس وبر در جامعه‌شناسی ایران است.
كلاسیك‌ها بحث را با سؤالات بنیادین شروع‌ می‌کنند و طی بحث 
سؤال فربه و نقد می‌شود. در نهایت هم سؤال جواب داده نمی‌شود. 
اگر دقت كنیم، امیل دوركیم به سؤال جواب نمی‌دهد. مهم این 
است سؤال اشرف شفاف نوشته می‌شود و پاسخ آن را می‌دهد. البته 
پژوهشــی كه به سؤال پاسخ می‌دهد، اشكال دارد. امكان ندارد در 

سنت »سنتی‌های جامعه‌شناسی« سؤال اول پاسخ داده شود.
اما كتاب »موانع تاریخی رشــد ســرمایه‌داری در ایران: دورة 
قاجاریه« مشــكل دارد. ایــن کتاب چیزی را كه عدم اســت 
و مســتقر نشــده، می‌خواهد مطالعه كند! یعنی از نظر اشرف، 
سرمایه‌داری در ایران نشده است، اما او می‌خواهد دربارة دلایل 
فقدان ســرمایه‌داری حرف بزند. این دستگاه نظری كه در آن 
مطالعه بر فقدان‌ها بنا شــده اســت، ما را از دیدن برخی وجوه 
جامعه غافل می‌كنــد. مثلًا در ایران نهادی مثــل بازار نادیده 
گرفته می‌شود. نهادی جدی كه در بحران‌ها دیده نمی‌شود، اما 
نقش بازی می‌كند. ادبیات نظری كه از فقدان‌ها سخن می‌گوید، 
بازار را كه نهادی ویژه در ایران است، نمی‌بیند. امروز هم همان 

طبقة بازاری در حال شکل‌دهی به تحولات است. 
این نوع جامعه‌شناسی از الگویی در غرب تبعیت كرده و حالا 
به دنبال آن اســت كه ببیند چه در غرب هســت كه در ایران 
نیســت. همین موضوع كتاب درخشان اشــرف را دچار نقص 
روش‌شناسی می‌كند. این كتاب كتابی تاریخی است و تكلیفش 
را با دامنه و جامعة مورد مطالعة خود مشــخص كرده اســت. 
اشــرف یكی از بهترین اتفاقات جامعه‌شناسی تاریخی ایران را 
رقم زده اســت. هیچ كدام از جامعه‌شناسان تاریخی ایران كار 
اشــرف را پیگیری نكرده‌اند. كار اشرف قابل داوری است. یعنی 
كسی که منابع اشرف را بخواند، به همان نتیجه‌ای خواهد رسید 
كه او رسیده است. او خیلی وام‌دار فهم تاریخی است. اشرف بر 
مبنای سؤال تحقیق خود به سراغ اسناد تاریخی می‌رود و برای 

ورود و خروجش به تاریخ، حدودی قائل است.
اشرف آگاهانه دو بخش تاریخی را ذكر می‌كند: یكی از قاجار 
به این ســو و دیگری از تورانیان به این سو. او وقتی می‌خواهد 
به بازی تولید و كسب و كار بپردازد، از قاجار شروع می‌کند، اما 
وقتی می‌خواهد ماجرای شکل‌گیری هویت ایرانیان را بازگو كند 

به سراغ تورانیان می‌رود.
به لحاظ روشــی، اشرف خیلی سطحی دوگانه‌انگاری می‌كند 
و در دوگانة مقایســة ســنت و تجدد گرفتار می‌شود. هر چند 
این دوگانه‌انگاری را خیلی برجسته نمی‌كند، اما در این مقایسة 
تطبیقی بین جهان غرب و شــرق، بیش از آنكه از شرق بگوید، 

بــه بیان غرب می‌پردازد. او در بیان شــهر هــم گرفتار دوگانة 
شــهرـ روستا می‌شود. اشــرف بدون آنكه خود بخواهد، به دام 
ابن‌خلدون افتاده اســت. ابن‌خلدون می‌گوید: جهان ما جهان 
دوگانة بادیه‌نشــینی و شهرنشینی اســت و تحولات از بادیه به 

سمت شهر می‌آید و شهر را ویران می‌كند.

رحیم محمدی
احمد اشرف پای تاریخ را به جامعه‌شناسی ما باز كرد و فرصت 
تاریخی بحث‌کردن را برای جامعه‌شناســی ایران به وجود آورد. 
تاریــخ در مقابل معاصر فهمیده می‌شــود؛ بنابراین تاریخ یك 
معنای گذشــته دارد و یک معنای ماركسی به معنای دوران و 
عصر. از نظر ماركس، هــر دوران تاریخی ویژگی‌هایی دارد كه 
همة عاملان آن دوران از آن تأثیر می‌پذیرند و تبعیت می‌كنند.
ســؤال من این اســت كه: اشــرف تاریخ اجتماعی را چگونه 
فهمیده است؟ اشرف با دو سنت ایرانی و جدید جامعه‌شناسی 
مواجه بوده است. در ایران چهار درك از تاریخ وجود داشته است 
كه این ادراك در كار اشرف نمود دارد. در درك ایرانی از تاریخ، 
تاریخ مظهر ظهور ارادة الهی اســت و بنابراین انسان و سیاست 
تابع حكمت الهی است و ما اراده‌ای نداریم. دومین رویكرد سنت 
تاریخی ایران تاریخ به عنوان »عرصة ارادة حاكمیت سیاســی« 
است. ســومین نگاه، ســنت وقایع‌نگاری اســت. تحت عنوان 
وقایع‌نگاری جنگ و تذکره‌نویسی است كه اشرف از این نگاه‌ها 
گذر می‌كند. اما در عوض او می‌کوشــد تاریخ اجتماعی بنویسد 
و به انســان اجتماعی توجه كند؛ انســانی كه خانواده تشكیل 
می‌دهد و بازار می‌ســازد. بنابراین نهاد و فرایندهای اجتماعی و 

مناسبات اجتماعی در نگاه اشرف مهم هستند.
اما آیا اشــرف در نگارش تاریخ اجتماعی ایران موفق بوده است؟ 
اشــرف فقط آغازکنندة این راه بوده است، چرا که تاریخ اجتماعی 
كاملی ندارد. نگارش تاریخ اجتماعی دو مرحله دارد: اول باید منابع را 
شناسایی کرد و سپس به داده‌ها دسترسی یافت؛ البته اگر داده‌های 
تاریخی امر اجتماعی گردآوری شده باشند. در مرحلة دوم، تحلیل 
اجتماعی به دست می‌آید. در حقیقت هدف تاریخ‌نویس اجتماعی، 

دستیابی به مناسبات و الگوهای كنش است.
هرچند قرار بود اشــرف از تاریخ سیاســی گذر كند، اما او در 
دوره‌بندی خود از تاریخ ایران، از صفویه، قاجاریه و ... نام می‌برد. 
در حالی که اگر به دنبال تاریخ اجتماعی بود، دوره‌بندی تاریخی 
او هم می‌باید مبتنی بر وقایع اجتماعی بنا می‌شد. وقتی اشرف 
از هویت ایرانی بحث می‌كند، نسبتی ارزشی و عاطفی با موضوع 

پژوهش برقرار می‌كند.
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محــور مرکزی مباحث ایــن کتاب یکــی از مفاهیم بنیادی 
جامعه‌شناسی، یعنی مفهوم »نابرابری«1 است. پرسش آغازین و 
ترجمة دقیق‌تر عنوان کتاب به انگلیسی نیز این است که: »چرا 
جوامعی که در آن‌ها برابری بیشتر است، تقریباً همیشه عملکرد 

بهتری دارند؟«2 
كتاب به زبان اصلی‌ نخستین بار در سال ۲۰۰۹ توسط دو استاد 
دانشگاه‌های انگلستان منتشر شــده و مبتنی است بر پژوهشی 
تحلیلی که این دو محقق، طی بیش از ۳۰ سال بر مبنای آمارها 
و شاخص‌های قابل دستیابی در سطح کشورهای توسعه یافته به 
انجام رســانده‌اند. طبق نتایج این تحقیق، هر چه توزیع درآمد در 
سطح افراد در جامعه ناعادلانه‌تر باشد، می‌توانیم به همان نسبت 
انتظار داشته باشیم که وضعیت سلامت ـ با همة ابعاد جسمانی، 
روانی و اجتماعی آن ـ در آن جامعه وخیم‌تر باشــد و از نظر انواع 
معضلات و مشکلات اجتماعی نیز جامعه در شرایط نامطلوب‌تری 

قرار داشته باشد.
این کتاب را می‌توان اثری در زمرة ادبیات پژوهشی میان‌رشته‌ای 
به شــمار آورد که مباحث علم جامعه‌شناسی را با علوم اقتصاد، 
پزشکی، بهداشت،‌ روان‌شناسی، جمعیت‌شناسی، پزشکی اجتماعی 
و سیاست در کنار یکدیگر نشانده است و یافته‌های منسجمی را در 

دسترس علاقه‌مندان به مجموعة این رشته‌ها قرار می‌دهد. کتاب 
تأثیر منفی و پیامدهای عامل نابرابری درآمدی و شــدت و ضعف 
آن بر کیفیت زندگی افراد در طبقات مختلف اقتصادی - اجتماعی 
را مورد مطالعه قرار داده و نشــان داده اســت که چگونه در یک 
جامعة نابرابر، چه افراد فقیر و چه افراد مرفه، از این وضعیت متضرر 

می‌شوند. 
با مطالعة این اثر درمیی‌ابیم که چگونه عمدة مشکلات اجتماعی 
و مشــکلات ســامت، از قبیل بیماری‌های جســمانی و روانی، 
پرخاشگری و خشونت،‌ سوء مصرف مواد مخدر، ‌چاقی مفرط،‌ تراکم 
زندانیان در زندان‌ها،‌ و نظایر آن با نسبت‌های بالاتری در جوامعی 
مشاهده می‌شوند که میزان نابرابری در آن‌ها بالاتر یا شدیدتر بوده 
است. این کتاب به آشکارسازی تناقض میان موفقیت‌های مادی 
ظاهری در برخی جوامع توســعهی‌افته و ســقوط اجتماعی آن‌ها 
می‌پردازد، و در عین حال،‌ نشان می‌دهد که چگونه می‌توان موازنه 
و تعادل جدیدی را با دورشدن از مصرف‌گرایی خودکامانه به سوی 
جامعه‌ای مشارکت‌جو با انگیزه‌های انسان‌دوستانه یا دیگرخواهانه 

برقرار کرد.
بخش‌هایی از کتاب به توضیح سازوکار روان‌شناختی اجتماعی 
تأثیرگذاری منفی نابرابری درآمدی بر بروز مشــکلات ســامت 

دانش نوین اجتماعی

نویسندگان: ریچارد ویلکینسون 
و کیت پیکت
مترجمان: شیرین احمدنیا و 
ابوالقاسم پوررضا
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین 
کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها )سمت(
محل نشر: تهران
نوبت چاپ: اول، زمستان ۱۳۹۳

جامعه‌شـــناسی 
سلامت، ثروت و عدالت
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جسمانی و روانی افراد اختصاص یافته است. در زمینة ارتباط میان 
پایگاه اجتماعی و اعتمادبه‌نفس در افراد به این یافتة علمی استناد 
شده است که: »اینکه مردم شما را چگونه می‌بینند مهم است.« 
همچنین، بی‌اعتنابودن فرد به پایگاه اجتماعی خود کار دشواری 
است، زیرا شناخت جایگاه،‌ با تعریف فرد از »ارزش خود« و میزان 
ارزشی که به او نسبت داده می‌شود، هم‌بستگی بسیار زیادی نشان 

می‌دهد.
موفق‌بودن یا توانایی فرد در تأمین رفاه و آسایش، غالباً مترادف 
با صعود او از نردبان اجتماعی است. ی‌عنی پایگاه بالاتر معمولًا به 
معنای بهتربودن، موفق‌تربودن‌ و توانمندتربودن فرد اســت. اگر 
کســی نخواهد دچار احساس حقارت شود، موقعیتش در نردبان 
اجتماعی اهمیت دارد و هر چه بالاتر باشــد، آسان‌تر می‌تواند به 

احساس غرور،‌ شأن و اعتمادبه‌نفس دست پیدا کند.
اصحــاب تبلیغات نیز از حساســیت انســان‌ها بــه این گونه 
مقایســه‌های منزلت اجتماعی مطلع‌اند و از طریق دانستن اینکه 
مردم به خریداری چیزهایی تمایل دارند که به دیده‌شدنشان )یا به 
چشم‌آمدن دارایی‌شان( کمک می‌کند، به سود خود می‌افزایند. از 
سوی دیگر، پایین‌بودن افراد در سلسله مراتب اجتماعی و احساس 
حقارت ناشــی از آن، به بروز دشــمنی میان افراد دامن می‌زند و 
همین تبلیغات‌ موجب گسترش خشونت در جامعه می‌شود. چراکه 
مصرف‌گرایی را افزایش می‌دهد و می‌تواند نگرانی افراد از کم‌ارزش 

تلقی‌شدنشان را دستمایة سود بیشتر خود قرار دهد.
روشن اســت که این موضوع به ویژه برای نوجوانان بسیار حاد 
می‌شــود. آن‌ها ناچار از رویارویی مداوم با هم‌کلاسی‌های خود در 
مدرســه هستند و جای تعجب نیست که فشار همالان به نیروی 
شدیدی در زندگی آن‌ها تبدیل می‌شود. آن‌ها در صورتی که مدام 
احساس ناخشــنودی را تجربه کنند، دچار افسردگی می‌شوند و 
در نتیجه به خود آسیب می‌زنند. نیاز فرد به احساس ارزشمندی 
و شایســته‌بودن به این معناســت که برای بازخورد مثبت تمنا 
داشته باشد و غالباً حتی در برابر انتقادهای ضمنی،‌ واکنش توأم با 

عصبانیت نشان دهد.
منزلــت اجتماعــی‌ قوی‌ترین پیام‌های برتری و یا فرودســتی 
افراد را با خود دارد. معمولًا فرض بر این اســت که افراد بر اساس 
توانایی‌هایشــان قادر به تحرک اجتماعــی )بالاتر رفتن از نردبان 
اجتماعی( هستند. هر چند می‌دانیم، در واقع عوامل دیگری چون 
جنسیت، قومیت،‌ رنگ پوســت و غیره نیز در تحرک اجتماعی 

مؤثرند.
در ارتباط با سرمایة‌ اجتماعی که به اعتقاد رابرت پاتنام حاصل 
مشارکت مردم با یکدیگر است،‌ در این کتاب می‌خوانیم: تغییرات 
در نابرابری و اعتماد در طول سال‌ها دوشادوش هم رخ داده‌اند. به 
موازات نابرابری بیشتر، مردم کمتر هوای یکدیگر را دارند، ‌روابط 
متقابل کمتری شکل می‌گیرد،‌ افراد خود را ناگزیر از این می‌بینند 
که در مواجهه با مشکلات به شخص خود تکیه کنند و در نتیجه 
بیشتر به فکر جمع‌آوری مادیات برای خود باشند. در مقابل، سطوح 

بالاتر اعتماد به این معناســت که مردم،‌ بیشــتر احساس امنیت 
می‌کنند،‌ کمتر نگرانی دارند و دیگران را نه رقیب، بلکه دوست و 

همیار خود ببینند.
مطالعات نشــان داده‌اند: مردمی که بیشتر اعتماد می‌کنند، از 
عمر طولانی‌تری برخوردارند. از نشــانه‌های جامعه‌ای که اعتماد 
میان مردمش کاهشی‌افته، رشد فزایندة محله‌های محصور شده،‌ و 
فروش روزافزون سیستم‌های ایمنی منازل است. موقعیت پایین در 
سلسله مراتب منزلت اجتماعی برای اکثر افراد دردناک است. لذا 
اطلاع از اینکه مصرف مواد مخدر غیرقانونی، نظیر کوکایین،‌ ماری 

جوانا و هرویین، در جوامع نابرابرتر رایج‌تر است، تعجبی ندارد.
در میان کشورهایی که در تحلیل‌های این پژوهش مورد مقایسه 
قرار گرفته‌اند، ژاپن و کشورهای اسکاندیناوی برابرترین کشورها و 
ایالات‌متحده، انگلستان و پرتغال جزو نابرابرترین کشورها ارزیابی 

شده‌اند.
وجود رابطه بین نابرابری و ضعف سلامت و مشکلات اجتماعی 
قوی‌تر از آن بوده است که به تصادف نسبت داده شود. نویسندگان 
اظهار داشــته‌اند: گرچه نوع نگرش به نابرابری همیشه در کانون 
اختلاف بین جناح‌های سیاســی چپ و راست بوده است، معدود 
افرادی را می‌توان یافت که جامعه‌ای دوســتانه‌تر، کم‌خشونت‌تر، 
توأم با ســامت روانی و مشارکت بیشتر افراد در زندگی اجتماع 
محلی را مرجح ندانند. کتاب با این جمله به پایان می‌رســد که: 
»وظیفة این کتاب آن اســت که نشان دهد برابری بیشتر، بنیانی 
مادی برای پی‌ریزی روابط اجتماعی بهتری است که باید بر فراز 

آن بنا شود.«
الگوی رابطة شناسایی‌شــده در این کتاب، مبنایی برای تحلیل 
شــرایط زندگی جوامع مختلف به دست می‌دهد که می‌توان بر 
اساس همین شناخت، به گمانی‌زنی در خصوص کیفیت زندگی 

افراد در سایر جوامع پرداخت.
با ملاحظة یافته‌های پژوهشــی این کتــاب، رویکرد نوینی در 
اختیــار خواننده قرار می‌گیرد و هر کــس می‌تواند با راه حل‌ها و 
چاره‌اندیشی‌های واقع‌گرایانه‌ای آشنا شود که به خروج از بن‌بست 
مســائل اجتماعی و اقتصادی که جهان امروز مبتلا به آن است، 
رهنمون می‌شــود. این رویکرد سیاســتی واقع بینانه‌ اســت، نه 
ایده‌آل‌گرایانه و می‌تواند به طور مؤثری کیفیت زندگی واقعی را،‌ نه 

فقط برای تهیدستان، بلکه برای همگان ارتقا بخشد.
پیام اصلی نویسندگان کتاب این است که گسترش برابری، به 
معنای بازتوزیع عادلانه‌تر ثروت،‌ می‌تواند شــکل‌گیری جامعه‌ای 
ســالم‌تر،‌ امن‌تر و سعادتمندتر را نوید دهد و به این ترتیب،‌ علاوه 
بر دانشگاهیان،‌ تمامی مدیران ارشــد،‌ اندیشمندان،‌ مسئولان و 

سیاست‌گذاران جوامع را مخاطب قرار می‌دهد.

پی‌نوشت‌ها
1. Inequality
2. Why More Equal Societies Almost Always Do Better
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به صورت فصلنامه و سه شماره   در سال تحصیلی منتشر می شوند:

 مجله هــای عمومــی و تخصصــی رشــد بــرای معلمــان، دانشــجوـ معلمان، 
و کارشناســان وزارت آموزش وپرورش تهیه و منتشر می شوند. 

 نشــانی: تهران، خیابان ایرانشــهر شــمالی، ســاختمان شــمارة 4 
                آموزش وپرورش، پلاك 266. 

 تلفن و نمابر:  88301478 ـ 021
www.roshdmag.ir  :وبگاه 

وزش ابتــدایی   رشد فناوري آموزشی  رشد مدرسه فردا    رشد آمـ
  رشد معلم   رشد آموزش مشاور مدرسه  رشد مدیریت مدرسه 

مجله هاي تخصصی بزرگ سال

برای دانش آموزان پيش دبستاني و پایة اول دورة آموزش ابتدایی

برای دانش آموزان پایه های دوم و سوم دورة آموزش ابتدایی

برای دانش آموزان پایه های چهارم، پنجم و ششم دورة آموزش ابتدایي

 رشد آموزش قرآن و معارف اسلامي  رشد آموزش پيش دبستانی رشد آموزش تاریخ 
 رشــد آمــوزش تربيت بدنی  رشــد آمــوزش جغرافيا  رشــد آمــوزش ریاضی  
 رشــد آمــوزش زبــان و ادب فارســی  رشــد آمــوزش زبان هــاي خارجــي 
 رشــد آموزش زیست شناسی  رشد آموزش شيمی  رشــد آموزش علوم اجتماعی 
 رشــد آموزش فنی و حرفه ای و کاردانش  رشــد آموزش فيزیك   رشد آموزش هنر 

  رشد آموزش خانواده  رشد برهان متوسطه دوم   رشد علوم زمين 

برای دانش آموزان دورة اول آموزش متوسطه 

برای دانش آموزان دورة اول آموزش متوسطه 

برای دانش آموزان دورة دوم آموزش متوسطه

برای دانش آموزان دورة دوم آموزش متوسطه

مجله های دانش آموزی متوسطه 
به صورت ماهنامه و هشت شماره در سال تحصیلی منتشر می شوند:

مجله هاي عمومي بزرگ سال

 هزینة اشتراك سالانه مجلات عمومی رشد )هشت شماره(: 000/ 1/200 ریال

  نشانی: تهران، صندوق پستي امور مشترکين: 15875-3331
 تلفن امور مشترکين:  490116 88  , 021-88867308 

Email: Eshterak@roshdmag.ir 

نحوة اشتراك مجلات عمومي رشد:
الف( مراجعه به وبگاه مجلات رشد به نشاني www.roshdmag.ir و ثبت نام 

در سایت و سفارش و خرید از طریق درگاه الكترونیكي بانكي.
ب( واریز مبلغ اشتراك به شماره حساب 39662000 بانك تجارت، شعبة 
سه راه آزمایش کد 395 در وجه شرکت افست، و ارسال فیش بانكي به 
همراه برگ تكمیل شدة اشتراك با پست سفارشي یا از طریق دورنگار به 

شمارة 88490233 -021.
IR 180180000000000039662000                          :شمارة شبا

 عنوان مجلات  در خواستی:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نام خانوادگی:. و  نام   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ميزان تحصيلات: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تاریخ تولد:.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تلفن:.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  نشانی کامل پستی:  
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ن: شهرستا . . . . . . . . . . . . . . . . ن: ستا ا
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خيابان: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . کدپستی:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پلاك: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شمارة فيش بانكی:.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پرداختی: مبلغ 

   اگر قبلًا مشترك مجلة رشد بوده اید، شمارة اشتراك خود را بنویسید:

      
                                     امضا:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

سال توليد، پشتيباني ها و مانع زدایي ها

نحوة خرید فایل PDF مجله هاي تخصصي بزرگ سال 
)فصلنامه هاي رشد(:

مراجعه به صفحة فروش و اشتراك در وبگاه مجلات رشد به نشاني 
www.roshdmag.ir و خرید فایل PDF از طریق درگاه بانكي 

براي ورود به 
بخش فروش 
و اشتراك 
تصویر را 
اسكن کنید. http://www.roshdmag.ir/u/2sg    
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وحید گلستان
رئیس گروه توسعه 

رسانه‌های دیداری و 
شنیداری

1
عنوان فیلم: مهدکودک حیوانات )قهرمان کوچک(

کارگردان: کاوه کنعانی
تکنیک: پویانمایی )انیمیشن( دوبعدی

مدت‌زمان فیلم: 9 دقیقه
گروه مخاطب: دانش‌آموزان دوره‌های اول و دوم ابتدایی
زمان پیشنهادی اجرای فعالیت یادگیری: 45 دقیقه
فرایند اجرای فعالیت آموزشی: قبل و پس از نمایش

خلاصة داســتان: در جنگل مهدکودکی وجود دارد که مختص حیوانات است و هر بار ماجرای 
جدیدی در آن رخ می‌دهد.

فرایند اجرا: قبل از نمایش
ابتدا روی تکه‌های کاغذ یا مقوا نقش‌هایی را بنویسید که در فیلم قهرمان کوچک وجود دارند و بین 
تعــدادی از دانش‌آموزان کلاس توزیع کنید )برای اینکه دانش‌آموزان گله نکنند می‌توانید از هر نقش 
چند بار بنویسید تا به همه برسد(. از دانش‌آموزان بپرسید: چه شغلی به آن‌ها افتاده است؟ از این شغل 

خوششان می‌آید یا نه؟ چرا؟
ادامة فرایند اجرا: بعد از نمایش

پس از نمایش فیلم سؤال‌های زیر را برای گفت‌وگو مطرح کنید:
● دریافت شما از این فیلم چیست؟

● هر کدام از حیوانات در بازی چه نقشی داشتند؟ چرا برخی از نقش خود خوش‌حال بودند و برخی 
ناراحت؟

● جوجو وقتی بابای مدرسه شد، چه کارهایی انجام می‌داد؟ آیا باز هم ناراحت بود؟ او چه کمکی به 
حیوانات دیگر کرد؟

● فکر می‌کنید چرا اسم این پویانمایی )انیمیشن( را قهرمان کوچک گذاشته‌اند؟
● حالا چشمان خود را ببندید و تصور کنید فردی که مدرسه، کوچه یا خیابان را تمیز می‌کند، چند 

روز بیمار شود و نتواند این کار را انجام دهد. مدرسه، کوچه و خیابان چگونه خواهد شد؟
● مشاغل دیگری را نام ببرید که در زندگی ما تأثیر زیادی دارند؟ ارزش این نوع شغل‌ها برای شما 

چقدر است؟ )نانوا، رفتگر، کارگر و ...(
● آیا ارزش مشاغل و شاغلان برای شما به میزان درآمد آن‌ها بستگی دارد؟ چرا بله؟ چرا خیر؟

● آیا ارزش مشاغل و شاغلان برای شما به میزان تحصیلات آن‌ها بستگی دارد؟ چرا بله؟ چرا خیر؟
فعالیت  تکمیلی

دانش‌آموزان پایه‌های اول و دوم یک جمله برای تشکر از افرادی بنویسند که چنین مشاغلی دارند. 
دانش‌آموزان پایه‌های سوم و چهارم متنی برای تشکر از افرادی بنویسند که چنین مشاغلی دارند.

 

عرفان سامان‌فر: استان فارس

مهدي ايماني: استان آذربايجان شرقي

سعید قاسمی: استان آذربایجان شرقی

2
عنوان فیلم: نقال کوچک

کارگردان:  مهدی کیانی انبوهی
تکنیک: پویانمایی

مدت‌زمان فیلم: 9 دقیقه و 44 ثانیه
گروه مخاطب: دانش‌آموزان دوره‌های اول و دوم ابتدایی

زمان پیشنهادی اجرای فعالیت یادگیری: 45 تا 70 دقیقه
فرایند اجرای فعالیت آموزشی: پس از نمایش

خلاصة داستان: مادری که از دست خیال‌بافی‌های فرزندش به تنگ آمده است، او را برای شاگردی 
نزد نانوا و بعد آهنگر و آشپز می‌فرستد. اما هر بار خیال‌بافی پسرک باعث خراب‌کاری می‌شود. تا روزی که 

مادر متوجه توانمندی متفاوت فرزندش می‌شود و ...

شرح اجرا برای دانش‌آموزان دوره اول ابتدایی
پس از نمایش فیلم سؤال‌های زیر را مطرح کنید تا دانش‌آموزان دربارة آن‌ها گفت‌وگو کنند:

● چرا مردم جلوی خانة کوچولوی خیال‌باف جمع شده بودند؟
● چرا هرجایی که مادرش او را سرکار می‌برد، او را بیرون می‌کردند؟

● آیا معنای نقال و نقالی را می‌دانید؟ کوچولوی خیال‌باف چگونه نقال و قصه‌گو شد؟
● چرا اسم این فیلم را »نقال کوچک« گذاشته‌اند؟

داستانی را که نقال کوچک تعریف کرد بنویسید و برای آن یک نقاشی بکشید. آنچه از فیلم یاد گرفتید 
زیر نقاشی بنویسید.

شرح اجرا برای دانش آموزان دورة دوم ابتدایی
روی یک برگه به سؤال‌های زیر دربارة خودتان پاسخ دهید:

● شما چه استعدادها و توانمندی‌هایی دارید؟
● شما به چه شغلی علاقه‌مند هستید؟ آیا به اندازة کافی دربارة آن شغل فکر کرده‌اید و از فایده‌ها و 

مشکلات آن اطلاع دارید؟
● به نظرتان توانایی و تلاش شما برای رسیدن به آن شغل کافی است؟

● برای رسیدن به هدفتان چه‌کار باید بکنید؟
فعالیت انتخابی برای دوره‌های اول و دوم ابتدایی:

● یک کتاب داستان بخوانید و هفتة آینده آن را برای هم‌کلاسی‌های خود تعریف کنید.
● دربارة نقالی در گذشته و حال اطلاعات جمع‌آوری کنید و به کلاس گزارش دهید.

مـعرفی   فـیـلم

https://www.roshdmag.ir/u/2f8
https://www.roshdmag.ir/u/2f9
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معلـمـــان،  بــرای  فصلنــامـــة آمـوزشــــی، تحليلــــی و اطـلاع رســــانی   
 ـمعلمــــان و کارشــناســـــان وزارت آمـــوزش وپــــرورش    دانشــجــــــو

روش تحليل مسـائل فرهنگی

جامعه شناسی در جهان پساکرونا

پاسخ به معمای فرد يا جامعه

تربيت شهروند عقلانی

انديشه اجتماعی در اسلام 

جهش از آموزش معمول به معکوس

دکترين اجتماعی تشيع

شبکه های اجتماعی و بهبود عملکرد مدارس

www.roshdmag.irwww.roshdmag.ir
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